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 مناسک همراهی با سیدالهشداء
وایت امام رضا)در    شبیب(بنبه ریان ر

 



 
 

 تیشب اول محرم جناب آ یسخنران ریمتن ز
 خیاست که به تار یرباقریم یدمحمدمهدیالله س

در حرم مطهر حضرت فاطمه 99مردادماه  31
در  شانیشده است.ا رادیا  هایمعصومه سلام الله عل

دارد شب  یرزق یامیدارند هر ا یم انییجلسه  نیا
در کلام امام  زیقدر رزقش قرآن است. رزق محرم ن

شده است. در روز اول ماه  انیالسلام ب هیرضا عل
 بیبن شب انیالسلام به ر هیمحرم امام رضا عل

از ماه محرم  یبهره مند یرا برا یدستورات
. از جمله دستورات؛ روزه، اشک، لعن، ندیفرمایم
 یمحبت و تول نهایاست. محور همه ا یو تمن ارتیز

است که انسان  نیبه امام است که مقدمه اش هم ا
و نشاطش را تابع امام قرار بدهد. حزن



 

  محرم، فرصت همراهی با امام
 یالله عل یو صل نیالحمد لله ربّ العالم میبسم الله الرحمن الرح

. نیمعأعدائهم اج یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر  نایو نب دنایس
داد زنده  قیبه ما توف گریبار د کیکه  میمتعال را شکرگذار هست یخدا
السلام را درک  هیعل دالشهداءیس یو مراسم محرم و عزادار  میباش
 یمیود نسش یم دالشهداءیکه قلوب متوجه س یا ژهیو امیا نیا میبکن

 وزد و یحضرت به همه عالم م یحضرت از عاشورا یکربلا هیاز ناح
دهه محرم  نیا دیدان ی. مرندیگ یمجددا همه در معرض عاشورا قرار م

 نیخون راهنینقل شده فرمود: پ یتیروا کیدر  ستین یاتفاق عاد کی
 یم یاتفاقات از آنجا ناش نیبه عرش. ا شود یم ختهیآو دالشهداءیس

تحول قلوب، اصلش هم تحول قلب وجود مقدس امام زمان  نیشود. ا
که هست،  یاوقات و مواقف نیارواحنا فداه است. ما همه در همه ا

ه است ک تی. در روامیمهمان امام زمان گرید یعرفه، شب قدر و وقتها
ر من لبخند بر لب پد یشد کس یمحرم وارد م یحضرت فرمودند: وقت

 یسک گریاز آغاز محرم د یحضرت بود ول. روز عاشورا روز حزن دید ینم
 .دید یلبخند بر لب پدر من نم

ارشان که ب ییخدا آنها اءیاست. اول یا ژهیو امیا کیمحرم  امیا نیا
بودند که محرم برسد و دوباره ان شاء  امیا نیمانده بود، منتظر ا نیزم

 ان شاء الله میبشود، به طهارت نفس برس ریبشود، تطه ایالله انسان اح
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در رکاب امام  یهمراه یبرا میآماده بشو دالشهداءیس یو با عاشورا
 السلام. هیعل مانز

تم روز هش هیآمدند روز ترو رونیکه از مکه ب یحضرت وقت دعوت
 رونیرفتند حضرت از مکه ب یالحجه همه به سمت عرفات و منا م یذ 

 یدارند کوتاه هست ول یانیصحبت و ب کیآمدند به سمت کربلا، 
کنند  یم فیدر آن است. ابتدا موت و مرگ را توص یمعارف بلند  یلیخ
 ندیافرم یم« آدَمَ مَخَطَّ الْقِلَادَةِ عَلَی جِیدِ الْفَتَاة لْدِ خُطَّ الْمَوْتُ عَلَی وُ »
 زینوشته شده چ یفرزندان آدم رقم خورده و قطع یکه برا یمرگ نیا

ماند.  یان مو زن ج یآنهاست، مثل گردنبند برا یبرا نتیز  ستین یبد 
لا انسان. بعد فرمودند من به سمت کرب یاست برا نتیو ز  بایقدر ز  نیا

من را محاصره  نمیبی. منمیب یکنم شهادتگاه خودم را م یحرکت م
 کردند، من مشتاق ملاقات جدم هستم.

مَنْ کَانَ فِینَا بَاذِلًا »جمله ما را صدا زدند، فرمودند:  کیبا  بعد
هِ نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنَا ناً عَلَی لِقَاءِ اللَّ چند قدم  نیا یهرکس« مُهْجَتَهُ مُوَطِّ

که حاضر است خون دلش را در راه ماه بدهد؛ اگر  نیا یکیرا برداشته، 
 نیآماده باشد در ا دیبشود با رهم سف نیخواهد با امام حس یم یکس
هِ نَفْسَهُ »جان خودش را بدهد.  ریمس  یایخودش را مه« عَلَی لِقَاءِ اللَّ

رگ هست شده است. آماده م ریلقاء به مرگ تفس نیلقاء الله کرده البته ا
ملاقات  یخودش را آماده کرده برا  ست،یاز مرگ ن یو نگران و فرار 

ه از ک نیهم دارد، علت ا یباطن کی هو مواجهه با عالم آخرت که البت
مومن  نیب یقاتملا کی قتایاست که حق نیبه لقاء الله شده ا ریمرگ تعب
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وم ملاقات معل نیافتد البته ا یمتعال در موقع مرگ اتفاق م یو خدا
 چیکه در ه نیمتعال منزه است از ا ی. خداستین یاست که جسمان

نه در  اینه در دن میباش داشته یاز عوالم ما با او مواجهه جسمان یعالم
انسان و  نیب یتلاق کیبالاخره در موقع مرگ  ینه در برزخ ول امتیق

 شده به لقاء الله. ریافتد که از او تعب یحضرت حق اتفاق م
خون دلش را حاضر است  یاگر کس« کَانَ فِینَا بَاذِلًا مُهْجَتَهُ  مَنْ »
ناً »دهد، در راه امام خودش ب م،یکه ما در آن قدم گذاشت یدر راه مُوَطِّ

هِ نَفْسَهُ  آدم اگر بخواهد به مقصد برسد  نیحالا ا« عَلَی لِقَاءِ اللَّ
 گذارد.ب یواد نیدر ا مبا ما قد« مَعَنا»کوچ کند آن هم  دیبا« فَلْیَرْحَلْ »

ناً عَلَی لِقَاءِ ا» ک،ی« مهجته نایباذلا ف»نکته است،  چهار هِ مُوَطِّ للَّ
واهند خ یها هستند م یلیچهار. خ« مَعَنَا»سه، « لْ فَلْیَرْحَ »دو، « نَفْسَهُ 

به  آماده حرکت نهاینکندند ا ایبه سمت خدا حرکت کنند اما دل از دن
خواهد  یم لشان. د ستندین ای. آماده گذر از عالم دنستندیسمت خدا ن

به آن  دنیاهل ملاقات خدا اهل رس نهایبمانند ا ایدر دن شهیهم
 نیعبور کرده آماده است در ا ایاز عالم دن ی. اگر کسستندیمقامات ن

ت از عالم کوچ کند، بارش را بردارد به سم دیکند، حالا با یفداکار  ریمس
که به سمت خدا حرکت  یسفر  نیدر ا یمتعال حرکت کند ول یخدا

ر اگر بخواهد برود ه ییبا امام همراه بشود خود به تنها دیکند با یم
ه ما ک ستین یسفر سفر  نیشود ا یم ریگ نیهم باشد زم یکس

 طنتیموانع و ش میآن را پشت سر بگذار  یها یسخت میخودمان بتوان
 ست؛ین یامام پشت سر گذاشتن یکه بر سر راه است جز با همراه ییها
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ردند که حضرت ک یدعوت نیا دیشا« معنا رحلیفال»لذا حضرت فرمود 
 نیدر ا میتوان یاست همه ما را صدا زدند همه ما م یدعوت عام کی

 .میالسلام همراه بشو هیعل نیبا امام حس ریمس
 السلام هیمحرم از زبان امام رضا عل مناسک

نقل  بیبن شب انیکه از ر  یتیروا نیاست ا نیا ریحق یتلق حالا
 دیشا معروف تیروا نینقل کردند ا یصدوق در امال خیشده و مرحوم ش

 یم میبه ما تعل دالشهداءیبا س یهمراه یمراسم و مناسک محرم را برا
خدا  به سمت دالشهداءیکه س یسفر  نیدر ا میکند که اگر ما بخواه
 با خودشان بردند و ریمس نیرا در ا تشانیب اهلکردند و اصحاب و 

دادند و از موانع عبورشان دادند، ما را هم دعوت کرده اند، ما  رشانیس
امام  میسفر با حضرت همراه و بهره مند بشو نیدر ا میهم اگر بخواه

و  شهداءدالیبا س یمناسک همراه بیبن شب انیرضا ارواحنا فداه به ر 
 کردند. انیالسلام را  ب هیعل دالشهداءیاز س یبهره مند 

 بین شبب انینکته را به ر  ایحضرت پنج دستور  دیفرمود ملاحظه
جا دارد هر سال  یول دیرا مکرر ملاحظه فرمود ثیگوشزد کردند. حد

 بیبن شب انیرا که امام رضا به ر  ینکات نیو ا ثیحد نیاول محرم ا
 .میفرمودند را  مرور کن

 داشتن نسل طاهر یو دعا برا روزه
کرده است،  ارتیاول محرم حضرت را ز  بیبن شب انیر  ظاهرا

نْت»حضرت به او فرمودند: 
َ
 صَائِمٌ أ

َ
 امروز؟! عرض کرد یروزه گرفت« أ

را حضرت به او فرمودند امروز  نه؛ من امروز روزه نگرفتم. روزه اول محرم
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 یدعا کرد و از خدا هیسلام الله عل ایاست که جناب زکر  یآن روز 
رَبِّ هَبْ لِي »خواست. به حضرت حق عرض کرد َ  بهیط هیمتعال ذر 

عاء بَةً إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّ ةً طَیِّ یَّ ( پروردگارا به 38آل عمران/«)مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ
 .یشنو  یبندگان خودت را م یتو دعا پاک بده که هیذر  کیمن 

مَرَ الْمَلَائِکَة»امروز بود که دعا کرد  فرمود
َ
هُ لَهُ وَ أ  «فَاسْتَجَابَ اللَّ

ا صدا ر  ایاو را مستجاب کرد و به ملائکه فرمود زکر  یمتعال دعا یخدا
هَ »زدند،  نَّ اللَّ

َ
ا وَ هُوَ قائِمٌ یُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أ رَُ  یُبَشِّ  فَنَادَتْ زَکَرِیَّ

متعال  یکه در محراب بود که خدا یدادند در حال ارتبه او بش« بِیَحْیی
هست که  هیسلام الله عل ییحیکه جناب  یبه تو بشارت داده به فرزند 

هادتش ش یلیاست که خ یغمبرانیاز آن پ ییحیحضرت  دیدان یم
در  لشهداءدایالسلام داشته و س هیعل دالشهداءیشباهت به شهادت س

 ایدن یتبار اع یب یفرمودند: برا یکردند. گاه ادیکربلا مکرر از او  ریمس
زمان  یاز ناپاک ها یناپاک یبغ یبرا ییحیبس که سر مثل  نیهم

 برده شده. هیخودش به عنوان هد
امَ فَمَنْ صَ »دعا کرد. بعد حضرت فرمودند:  ینطور یا ایزکر  جناب

هَ عَ  اهَذَا الْیَوْمَ ثُمَّ دَعَا اللَّ هُ لَهُ کَمَا اسْتَجَابَ لِزَکَرِیَّ  «زَّ وَ جَلَّ اسْتَجَابَ اللَّ
ل متعا یکه خدا یو دعا کند همانطور  ردیامروز را روزه بگ یاگر کس

در  دیاو هم اجابت خواهد کرد. شا یاجابت کرد برا ایحضرت زکر  یبرا
که در  است نیاست و آن ا یسرّ  کیالسلام  هینکته امام رضا عل نیا

وانده شد خ شانیبرا دالشهداءیروضه س یوقت اینقل آمده، حضرت زکر 
د پاک و عطا کن شانیبه ا یفرزند  کیمتعال تقاضا کردند که  یاز خدا
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 و طهارت و مانیبه خاطر ا ندیصالح و محبت او در دل حضرت بنش
در  نشایفرزند در راه خدا به شهادت برسد تا ا نیاو و بعد هم ا یپاک

 کیر ش دالشهداءیس بتیاکرم بر مص یوجود مقدس نب بتیمص
د و متعال هم اجابت کر  یبشوند و بتوانند آن غصه را درک کنند. خدا

 ینمدعاها  نیاز ا یهر آدم استیکار انب نیعطا کرد. ا شانیرا به ا ییحی
 دیتواند بکند. امام رضا به گمانم فرمودند اگر شما هم مرد راه هست

 ید فرزن نیچن دیاز خدا بخواه دیر یمحرم روزه بگ است اول نیراهش ا
 کیبه شما بدهد که در راه خدا صالح باشد به شهادت برسد و شما شر 

ه اول که نکت نیواقعه را، ا دیو درک کن دیراه به اندازه خودتان بشو نیا
 حضرت فرمودند.

ر شدند فرمودند پس دالشهداءیس بتیحضرت وارد ذکر مص بعد
 یهم حرمتش را نگه م تیاست که اهل جاهل یمحرم ماه بیشب

نها از آ یکیشدند  یداشتند چهار ماه حرام بوده، در آنها وارد جنگ نم
الحجه  یالقعده و ذ  یکردند. ذ  یماه جنگ نم نیماه محرم بوده در ا
که خودشان را  ییآنها یبوده، ول حرامچهار ماه  نیو محرم و رجب ا

ند نه حرمت ماه را نگه داشتند دانست یاکرم م یامت وجود مقدس نب
 نیر ادادند و فرمودند د حیرا، بعد حضرت توض شانیا امبرینه حرمت پ

ردند او را به اسارت ب سیاکرم را به شهادت رساندند و نوام ینب هیماه ذر 
ممکن  نیبا کافر هم بدتر از ا گرید یعنیاو را  غارت کردند.  یها مهیو خ

بَدا» یرفتار بکن ستین
َ
هُ لَهُمْ ذَلِكَ أ گاه  چیه متعال یخدا« فَلَا غَفَرَ اللَّ

 نکند. نهایمغفرتش را شامل حال ا
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 در رکاب امام زمان  دالشهداءیس یخونخواه مقام
ت که دادند که پنج تا دستور اس بیرا به شب یحضرت دستورات بعد

 هداءدالشیس بتیمص نیما با ا یو همراه ریبه اصطلاح مناسک س
اشاره  پنج تا را فقط نیرساند. من ا یو ما را ان شاء الله به قله ها م است

بٍ إِنْ یَا ابْنَ شَبِی»است که حضرت فرمودند که  نیا یکیکنم؛  یم
بِي طَالِبلِشَيْ  اکِیاً کُنْتَ بَ 

َ
 یاگر م« ءٍ فَابْكِ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

 ستنیگر  یجا نجایا کن، هیگر  دالشهداءیبر س ،یکن هیگر  یخواه
را به  ایمحزون بشود غصه بخورد، همه دن دینبا یخودیاست. مومن ب

اگر  میزن یخوشحال بشود. البته امثال بنده حرف م دیاو بدهند نبا
بر امام  یغصه بخورد. ول دینبا رندیرا از او بگ ایزاهد شد تمام دن یکس
 کی دیاست که شا یهم خودش داستان نیحالا ا ستیگر  دیبا نیحس
از دست  یراتأسف ب یبه معن نیبر امام حس هیعرض بکنم که گر  یشب

 یرااست ب یاست که لازم و ضرور  یا هیگر  ی. ولستین یزیدادن چ
فَابْكِ » یکن هیاگر بناست گر « ءٍ کُنْتَ بَاکِیاً لِشَيْ  إِنْ »همه، فرمودند 

بِي طَالِب
َ
 «.لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

کردند به نحوه شهادت حضرت که من  یاشاره ا کیحضرت  بعد
وز عاشورا ر  یکنم. حالا ان شاء الله برا یکنم ترجمه نم یعبور م عیسر 

ودند فرم بیبن شب انیجمله را به ر  نیالبته حضرت روز اول محرم ا
هُ ذُبِحَ کَمَا یُذْبَحُ الْکَبْش»  دالشهداءیس بتیمص نیبعد فرمودند ا« فَإِنَّ
تِلَ » ستیفقط مربوط به خودشان ن است یبتیمص کی

ُ
 مَعَهُ مِنْ وَ ق

رْضِ شَبِیهُون
َ
هْلِ بَیْتِهِ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي الْْ

َ
فر از هجده ن« أ



 
 

ـ معیت )همراهی(  4های محرم رزق    || 20 

 هیشب نیزم یکه بر رو  دندیهاشم با حضرت به شهادت رس یجوانان بن
مَاوَاتُ ا. »ستیآنها ن بْعُ وَ لَقَدْ بَکَتِ السَّ رَضُونَ لِقَتْلِه وَ  لسَّ

َ
همه « الْْ

وَ لَقَدْ » ندستیگر  دالشهداءیبر شهادت س نهایهفتگانه و زم یآسمان ها
رْضِ مِنَ الْمَلَائِکَة

َ
 «.نَزَلَ إِلَی الْْ
 نیزم یکردند. ملائکه به سو  انیرا حضرت پشت سر هم ب معارف

 دالشهداءیس ندیاینازل شدند چهار هزار نفر در روز عاشورا اجازه گرفتند ب
تِل»را کمک کنند 

ُ
دْ ق

َ
هادت که حضرت به ش دندیرس یوقت« فَوَجَدُوهُ ق

نْ یَقُومَ »بود  دهیرس
َ
بْرهِِ شُعْثٌ غُبْرٌ إِلَی أ

َ
ونُونَ مِنْ الْقَائِمُ فَیَکُ  فَهُمْ عِنْدَ ق

نْصَارِهِ 
َ
 هستند تا حضرت ئتیه نیزده در هم بتیغبار آلود و مص« أ
 نیه ارا کنند ک دالشهداءیس یرت خونخواهکنند و در رکاب حض امیق

 یبه گفتگو دارد که مقام خونخواه اجیاست احت یداستان کیخودش 
به او  دیانسان با هاست ک یدر رکاب امام زمان از مقامات دالشهداءیس

ت که اس نیاز تقاضاها ا یکی دیعاشورا ملاحظه کرد ارتیبرسد. در ز 
در رکاب امام زمان برساند.  یهدر خونخوا قیمتعال من را به توف یخدا

ت به دس نیامام حس یاست که از برکت عاشورا یاز مقامات مهم نیا
 ملائک نیبه ا یبهش اشاره کردند که اگر کس نجای. حضرت ادیآ یم

تواند ان شاء الله در رکاب امام زمان جزو خونخواهان  یکند م یتأس
 باشد. دالشهداءیس

ئکه ملا نیشعار ا« وَ شِعَارُهُمْ یَا لَثَارَاتِ الْحُسَیْن»فرمودند:  بعد
پدرم  بیالسلام است. فرمودند پسر شب هیعل دالشهداءیس یخونخواه

تِ »کردند که  تیالسلام حکا هیاز جدشان امام سجاد عل
ُ
ا ق هُ لَمَّ نَّ

َ
لَ أ
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ي  رَتِ طَ مَ » دیبه شهادت رس نیجدم امام حس یوقت« الْحُسَیْنُ جَدِّ
حْمَر

َ
مَاءُ دَماً وَ تُرَاباً أ  دیو خون قرمز فروپاش ستیآسمان خون گر « السَّ

 یقیحقا کی انهیا ،یچ یعنیسماوات  هیمعنا بشود که گر  دیبا نهایحالا ا
مام آنچه که ا ستین نطوریا ند،یب یهم نم یاست. البته هر چشم

را  عیاحوادث و وق نیا ند،یبب یاست هر کس دهیالسلام د هیسجاد عل
مولا مع یشوند ول یهم موفق م گرانیافتد د یم یاتفاق کی یگاه

حضرت دستور به بکاء دادند که فرمودند  نیجزء اسرار است. بنابرا
در  یاهبکائشان خونخو  نیکنند حاصل ا یهستند بکاء م یملائکه ا
 کرد. هیگر  نیکرد، زم هی. آسمان ها گر دالشهداستیرکاب س

 ندهیپاک کننده گناهان گذشته و آ الشهدادیبر س بکاء
ت که امام اس یبشارت بزرگ یلیخ« یَا ابْنَ شَبِیبٍ »فرمودند: بعد
است  نیمه نهیزم نیدر ا اتیروا نیتر  فیالسلام دادند از لط هیرضا عل

هُ لَكَ » یْكَ غَفَرَ اللَّ ی تَصِیرَ دُمُوعُكَ عَلَی خَدَّ إِنْ بَکَیْتَ عَلَی الْحُسَیْنِ حَتَّ
ذْنَبْتَهُ صَغِیراً کَ 

َ
وْ کَثِیرا انَ کُلَّ ذَنْبٍ أ

َ
لِیلًا کَانَ أ

َ
وْ کَبِیراً ق

َ
بر  یر بتواناگ« أ

 یشود خداب یکه اشکت بر صورتت جار  نیتا ا یکن هیگر  نیامام حس
 یر کساگ اد،یز  ایبزرگ، کم  ایبخشد، کوچک  یتعال گناهان تو را مم

 اتیاست که امام رضا دادند، روا یبشارت نیکار بشود ا نیموفق به ا
ت. مطهر اس دالشهداءیکه اشک بر س میدار  نهیزم نیهم در ا یفراوان

 .دیشو یکند گناهان انسان را م یقلب انسان را پاک م
صْلُ »دستگاه باطل است؛  گناه تعلق به دشمن و اگر

َ
نَا أ  کُلِّ عَدُوُّ

، رساند یرساند انسان را به طهارت م یم یانسان را به تبر « شَر
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است  نیا دالشهداءیاز آثار اشک بر س یکیهم فراوان است.  اتشیروا
 کند، انسان را به توبه و یکه مطهر قلب انسان است، کار توبه را م

 یکه گناه را دوست دارد که پاک نم یرساند. انسان یم سطهارت نف
 نیا شیمعنا تیروا نیبه مقام توبه برسد تا پاک بشود. ا دیشود انسان با

باب بکاء بر  اتیرساند. حالا روا یاست که آدم را به مقام توبه م
ه است آنقدر بشارت بزرگ است ک بیعج شیها یبعض دالشهداءیس
 دییبگو دیاستخو  ی! مدیاننخو  ندیگو یما م بهتوانند تحمل نکنند.  ینم

 !دینخوان دییگو یچرا به ما م دیالسلام نفرما هیامام صادق عل
ر»است که  نیا تیروا خَّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأ هُ لَهُ مَا تَقَدَّ گناه  «غَفَرَ اللَّ

سخت  یلیکه خ نیبه خاطر ا یآمرزد بعض یاش را م ندهیگذشته و آ
کردن با  یباز  نهای. اکیدور و نزد یعنیاست گفتند ما تقدم و ما تاخر 

به  ینعیاست. واضح است ما تقدم من ذنبه گناه قبل و بعد  ثیحد
 ندهیآ رسد. گناهان یدستش به او نم طانیش گریرسد د یم منیا یواد

 یذنب مغفورند. خدا ،ییگناه ها کیاش هم گناه مغفور است. چون 
 دهیمرز نه؛ آ یگناهان کیاست.  دهیگناه را آمرز  نیمتعال بشارت داده ا

صد گناه وقت ق چیاست که صاحبش ه ی. ذنب مغفور آن ذنبستندین
خودش از گناهش  ستیوقت هم دل خوش به گناهش ن چیه رد،ندا

 ذنب مغفور است. نیا د،یآ یبدش م
  َجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَیْکُم»ائمه مطهر است  تیکه صلوات و ولا  نیا

ارَةً لِذُنُوبِنَا که محبت  یاست؛ کس نیبزرگان فرمودند نکته اش هم« کَفَّ
غزش کند ل یهم م یوقت تعلق به گناه ندارد. اگر گناه چیامام را دارد ه



 
 

23 ||   اولگفتار  

 نیع نیاست. ا یناراض د؛یآ یاست از درون خودش از گناهش بدش م
از  یقاماتبشود م دالشهداءیگر موفق به اشک بر سا  یتوبه است. کس

انسان  یاست که وقت یمقامات دیبر حضرت شا هیگر  ایحضرت  ارتیز 
از محبت  یمقام کیبه  گریکند د ارتیکند ز  یزندگ یتوانست آن طور 

فرت قابل مغ ریکه غ یآن گناه گریرسد که د یم تیاهل ب تیو ولا 
ث بح نیه است. حالا او ذنوبش مغفور  دیآ یماست، به سراغش ن

 میمحضرتان تقد یشب کی دیخودش شا یاست در جا یپردامنه ا
 کنم.

ر د -تیمکرر است روا ارتیدر ثواب ز ـ  دمید یم یتیروا کی در
روز  ارتیز  که در ییاز ثواب ها یکیالعرفه  ومی دالشهداءیس ارتیثواب ز 

 دیاشود، ش یشود؛ مطمئن م یاست که قلبش آرام م نیعرفه است ا
 نینگران است. نگران ا استیاست مومن تا در دن نینکته اش هم

 دیکن دعا را نیا شهیهم دیفرما یشود. م فتهاز او گر  مانشیاست که ا
. مثل است هیعار  مانشانیکه ا یقرار نده کسان نیمن را از معار  ایخدا
معطر  دیخود انسان با گریرود د یعطر م یزند بو  یکه انسان م یعطر 

 کی یاست مومن نگران است. ول هیعار  مانشانیا یبشود. فرمود بعض
 شیراب یحالت کیرود  یعرفه م زدر رو  دالشهداءیس ارتیبه ز  یموقع

شود همه اضطراب ها و  یشود آرام م یشود ثل الفواد م یم دایپ
 است طورنیهم هم دالشهداءیبر س هیرود، گر  یم نیاز ب شیها ینگران

 شهدادالیاکرم در بهشت با برائت از دشمنان س یبا نب یهمراه
 نیا استدالشهدیما با س ریسوم که حضرت فرمودند که از س نکته
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هَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا »است که فرمودند  نْ تَلْقَی اللَّ
َ
َ  أ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّ

 چیه یرو  یبه ملاقات خدا م یوقت یخواه یاگر م« ذَنْبَ عَلَیْكَ 
ه لقاء الله ب یرو  یم ایدن نیاز ا یوقت یپاک برو  ینداشته باش یگناه

 نیسامام ح ارتیبه ز « فَزُرِ الْحُسَیْن» یبا طهارت نفس برس یرس یم
 یدو از آن اعمال نیاست که ا ارتیبکاء است دوم ز  یکیبرو، پس 

 لتیفض نقدریا میندار  یمستحب چیه دیو شا یهستند که کمتر مستحب
ذکر شده  شیانقدر ثواب برا دینیبب ،یواجب یذکر شده باشد؛ حت شیبرا

و  اتید رواح نیثواب ا نقدریا میندار  یباشد فوق العاده است، مستحب
وقت  یواهخ یاگر م ارت،یبکاء دوم ز  یکیذکر شده باشد  شیثواب برا

دوشت نباشد از  یرو  یبار  یملاقات خدا طهارت نفس داشته باش
 .نیفزر الحس لهیم، گناهان و صفات رذحقوق مرد ،یحقوق اله

مهم  یهم جزو بشارت ها نیاست ا نیا شیفرمودند بعد بعد
بهره را  نیا نیامام حس بتیتواند از عاشورا و مص یاست که انسان م
حرم در ماه م شیجا داستیاست که پ یقواعد  نهایببرد عرض کردم ا

 یرم مدر مح داستیفرمودند پ بیبن شب انیاست، لذا اول محرم به ر 
 ». فرمودند: میاور یرا به دست ب نهایشود ا

َ
َ  أ نْ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّ

بِيِّ وَ آلِهِ  ةِ مَعَ النَّ ةَ فِي الْجَنَّ در آن  یواهخ یاگر م « تَسْکُنَ الْغُرَفَ الْمَبْنِیَّ
و  اتیاکه در رو  یاتیکه در بهشت بر پا شده با آن خصوص ییغرفه ها

تَ  نْ فَالْعَ » یاکرم و آلش باش یوجود مقدس نبهست با  اتیآ
َ
لَةَ ق

 یها تبر از آن دیحضرت را لعن کن نیدشمنان حضرت قاتل« الْحُسَیْن
ادامه دادند  ایبنا گذاشتند  ایکه حالا  یکل جبهه ا ر،یبجو، فاصله بگ
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سَاسَ » دیدید اتیو روا اراتیاند؛ در ز  یراض ای
َ
سَتْ أ سَّ

َ
ةً أ مَّ

ُ
هُ أ  لَعَنَ اللَّ

لْم ةً »، «الظُّ مَّ
ُ
هُ أ زَالَتْکُمْ عَنْ مَرَاتِبِکُم دَفَعَتْکُمْ لَعَنَ اللَّ

َ
، «عَنْ مَقَامِکُمْ وَ أ

تَلَتْکُم»
َ
ةً ق مَّ

ُ
هُ أ مْکِینِ مِنْ »، «لَعَنَ اللَّ دِینَ لَهُمْ بِالتَّ هُ الْمُمَهِّ لَعَنَ اللَّ

ل از مدخ تواند یمقام است که انسان م کیهم  نی. پس ا«قِتَالِکُم
 نهایلعن دشمنان برسد هر کدام از ا نیثواب برسد به ا نیمحرم به ا

 دارد. یآداب
 با تمنا دالشهدایبه مقام اصحاب س دنیرس

که  است بیعج یلیکه حضرت فرمودند که خ یزیچ نیپنجم
نْ »جا برسد  نیتواند به ا یانسان از محرم م

َ
َ  أ  یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّ

وَابِ مِثْلَ مَا لِمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ الْحُسَیْنِ  ست اگر دو« تَکُونَ لَكَ مِنَ الثَّ
که  نی. اددنیسر  نیرکاب امام حس یکه شهدا یبرس یبه آن ثواب یدار 

عام است ما را هم صدا زده،  ایگو نیکردم دعوت امام حس یعرض م
و  بیبه ثواب حب یخواه یاگر م دیفرما یما هم باز است. م یراراه ب
 ارتیز  و جابر آمدند به هیعط یاست وقت یمیامر عظ یلیخ یبرس ریزه
هدا ش نیگفت ما در ثواب ا هیجابر به عط ن،یدر اربع دالشهداءیس

ت مگر گف هی. عطمیکینگفت در مثل ثواب آنها ما هم شر  م؛یکیشر 
ول رس بمیرا در راه خدا دادند گفت از حب زشانیهمه چ نهایشود ا یم

را دوست  یعمل قوم یاگر کس دمیو آله و سلم شن هیالله عل یخدا صل
 است. کیبدارد در ثواب آنها شر 

 یبه جا است نیهم تشین یمومن فراوان یها تین ریاز توف یکی
 در عالم موفق به خیتار  یدر هر کجا یکه حسادت کند، هر مومن نیا
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کند. لذا در ثواب او  یم شیخوشحال است و دعا نیبوده ا یر یخ
مسئله است. مشارکت در ثواب که ما فعل  کی نیشود. ا یم کیشر 

 مینک یهم دعا م شانیبرا میرا دوست دار  دالشهداءیرکاب س یشهدا
 کیدر مقابلشان.  میکن یاحساس خضوع م  میده یسلام بهشان م

نْ تَکُونَ لَكَ »است که  نیبحث ا
َ
وَابِ مِثْلَ مَا لِمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ أ مِنَ الثَّ

 یراه کیهم  نیمثل آن ثواب ها را خدا به انسانها بدهد ا« الْحُسَیْنِ 
 دارد.

و مَتَی مَا »است.  نیاز امام حس یفرمودند راهش تمنا حضرت
تمنا کن از حضرت، با همه  یافتاد نیامام حس ادیهر وقت « ذَکَرْتَهُ 

فُوزَ فَوْزاً »حضرت عرض کن  وجود بخواه، به
َ
یا لَیْتَنِي کُنْتُ مَعَهُمْ فَأ

ب رکا یکه شهدا یکاش من هم در کربلا بودم و به فوز  یا« عَظِیما
منا را ت نیا یکرد نیامام حس ادی. هر وقت دمیرس یمن م دندیتو رس

که از  یر یاز تعاب یمن عرض کردم از بعض یموقع کیداشته باش. 
که  یدر آن عالم ایاست که گو نیشود ا یالسلام نقل م همیائمه عل

ن آ ده،یحضرت به ما رس یکردند ندا یرا جمع م ارانشانیحضرت 
به کربلا  میکرد یما کند  دند،یرس کربلااصحاب اهل سرعت بودند به 

 .میو اهل بکائ میحضرت هست نیجزو محب یول میدینرس
 »ماندند  اند و از غافله دور نیکه جزو محب یکسان حالا

َ
جَابَكَ فَقَدْ أ

لْبِي
َ
 إِنْ کَانَ لَمْ یُجِبْكَ بَدَنِي عِنْدَ اسْتِغَاثَتِكَ »قلب هم اجابت کرده، « ق

 یاگر زبان من اجابت نکرد جسمم همراه «و لِسَانِي عِنْدَ اسْتِنْصَارِ 
لْبِي وَ »نکرد 

َ
جَابَكَ ق

َ
م با قلبم ه و دمیو د دمیشن« وَ بَصَريِ سَمْعِيفَقَدْ أ
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تند و آن هس دالشهداءیکه با قلبشان همراه س یینهایتو همراه است. ا
نا کنند توانند تم یم نهایهمراه است؛ همدل اند. ا دهیندا را قلبشان شن

شروع  نجای. از استیدارد. تمنا لفظ ن یتمنا البته قواعد  نیاز حضرت و ا
 نیا قتایکنت معهم اگر حق یتنیل ایاز حضرت بخواهند  اشود، واقع یم

 هداء،دالشینسبت به ساحت س ردیتمنا در وجود انسان شکل بگ
 نیسد ار  یکربلا انسان م یمثل ثواب شهدا یحضرت فرمود به ثواب

 انیاز مناسک محرم هست که حضرت روز اول محرم به ر  یکیهم 
 کردند. میتعل بیبن شب

 بهشت با محبت آنها یبا امام در درجات عال تیمع
 امر است که کیعرض کردم بر محور  نجایکه تا ا یینهایا همه

مودند پس فر بیبن شب انیاست که حضرت به ر  ینکته ا نیآخر  نیا
چهار  نیا دالشهداءیبا اصحاب س یهمراه یو لعن و تمنا ارتیبکاء و ز 

 نیه در اک یفرزند  کی یهم که روزه اول ماه و تقاضا یکیتا دستور بود 
ار تا چه نیاست. ا یگر ینکته د کیبرسد آن  ادتراه برود و به شه

لعن نسبت به دشمنان و  ارت،یکه حضرت فرمودند بکاء، ز  یامر 
 یپنجم نیبر محور ا نهایا دالشهداء،یبا اصحاب س یهمراه یتمنا

نْ تَکُونَ مَعَنَا فِي »است  نیا یاست پنجم
َ
َ  أ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّ

رَجَاتِ الْعُلَی مِنَ   یبا ما در درجات عال یدار  یاگر دوست م« لْجِنَانِ ا الدَّ
ت همه آن اس یبیعج ریتعب یلیدارد، خ یبهشت درجات یبهشت باش

ار با امام دارند بالاخره بهشت د یتیمع کیکه در بهشت اند.  ییآدم ها
 امام است. تیولا 
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در درجات  یبا ما باش یخواه یامام درجات دارند اگر م همراهان
 یبا شاد «فَاحْزَنْ لِحُزْنِنَا وَ افْرَحْ لِفَرَحِنَا وَ عَلَیْكَ بِوَلَایَتِنَا»بهشت  یعال

صه غ یخودیب یرا به ما گره بزن تیکن غصه ها یما شاد باش سع
 دلت یها یغصه بخور شاد میخور  یکه ما غصه م ییآنجا ،ینخور 

دلت  ایندتو را به فرح نکشاند با آمدن  طانیش یخودیبه ما گره بخورد ب
ا و غصه ه یشاد طانیدلت جابجا نشود. ش ایجابجا نشود با رفتن دن

 نیاز مهمتر  یکی نیرا شکل ندهد دلت را تابع ما قرار بده ا تیها
غصه  و شیها یمقامات انسان هست که تحولات دلش، قلبش، شاد

باشد. هر کجا امام خوشحال است خوشحال باشد  امامدنبال  شیها
و آن طرف نرود سر  نطرفیدلش ا یخودیخورد ب یهر کجا غصه م

 .ندیننش نیاطیسفره ش
کوش به ب« فَاحْزَنْ لِحُزْنِنَا وَ افْرَحْ لِفَرَحِنَا وَ عَلَیْكَ بِوَلَایَتِنَا: »فرمود

نَّ رَجُلًا تَوَلَّی حَجَراً »بعد حضرت فرمودند  ،یمحبت ما برس
َ
اگر  «فَلَوْ أ

ز محبت است، ا شیب یند، تولک دایسنگ پ کیبه  یتول یانسان کی
ت و طاع شهیمحبت ر  نیو خضوع و ا میمحبت همراه با طاعت و تسل

 ستین ینباشد تول میشود و الا اگر طاعت و تسل یو خضوع م میتسل
هُ مَعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَة»  او را با همان امتیمتعال در ق یخدا« لَحَشَرَهُ اللَّ

 کند. یسنگ محشور م
قدمه به امام است که م یمحبت و تول نهایر همه امحو نیبنابرا پس

است که انسان حزن و نشاطش را تابع امام قرار بدهد اگر  نیاش هم ا
و لعن و  تار یمحبت بکاء و لعن و بکاء و ز  نیاتفاق افتاد بر محور ا نیا
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 یآمده بود گمان م ینوران ثیحد نیکه در ا ییچهار تا نیتمناست. ا
 فیحرم شر  نیمن در هم یسال کینها جزو آداب محرم اند. یکنم ا

 یرزق امیکردم هر ا یم میمحرم بحث تقد یدهه راجع به رزق ها کی
محرم اند  یرزقها نهایا نیدارد شب قدر رزقش رزق قرآن است. هم

ام تمنا به مقام لعن به مق ارتیتواند به بکاء به مقام ز  یانسان در محرم م
 .دبرس یو به مقام تول

 تیبه ولا  یبرسد که تول یبه مقام دالشهداءیبستر اشک بر س از
لام الس همیبهشت با ائمه عل یآنها در او کامل بشود و در درجات عال

 نیبحث و گفتگو کردند من ا یلیها را بزرگان خ نیباشد. هر کدام از ا
 یرا به عنوان مدخل مباحث ماه محرم عرض کردم. ان شاء الله شبها

 نیوعنا یمقدار  کیموضوع بحثم است و  یگر یبحث د کی ندهیآ
 .میکن یرا بحث م گرید



 

 گفتار
 2 

  نزماامام باهمراهیومناسکطیشرا
  دالشهداءیس یدر خونخواه



 

 

 تیشب دوم محرم جناب آ یسخنران ریمتن ز 
 خیاست که به تار یرباقریم یدمحمدمهدیالله س

در حرم مطهر حضرت فاطمه  99 ورماهیاول شهر
در  نشایشده است. ا رادیا  هایمعصومه سلام الله عل

متعال در قرآن از  یدارند خدا یم انییجلسه  نیا
ر سر ب یریدرگ نیکه ا کندیم صحبت یریدرگ کی

موضع خودمان را  دیما با یریدرگ نی. در ااسترب 
 دالشهدایدر جبهه س میخواهیو اگر م میروشن کن

و  میکن دایو سعه صدر پ یوسعت وجود دیبا میباش
 یریدرگ نی.  در امیحضرت  آشنا  باش میبا طرح عظ

 یسخت اریامتحانات بس یمتعال گاه یخدا
هد هرروز ع دیعبور از آن امتحانات با یکه برا ردیگیم

.میخودمان را با خداوند تازه کن مانیو پ



 

 بر سر رَبّ  یریدرگ
 یالله عل یو صل نیالحمد لله ربّ العالم میبسم الله الرحمن الرح

. نیمعأعدائهم اج یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر  نایو نب دنایس
شْیَاعَنَا »

َ
نَّ أ

َ
هُ لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ وَ لَوْ أ قَهُمُ اللَّ وَفَّ

 یمتعال م یاست در سوره مبارکه حج خدا یا هی. آ «بِالْعَهْدِ عَلَیْهِم
هِم خَصْمانِ اخْتَصَمُوا في: »دیفرما  کی( صحبت از 19حج/«)رَبِّ

وردگارشان ر سر پر ب یر یدرگ نیا دیفرما یاست م یر یدرگ کیتخاصم و 
شود تماما بر سر  یواقع م ایکه در دن ییاز جنگ ها یلیهست. خ

 نیا جنگند. مثل یا هستند با هم میدو طرف اهل دن یعنی. استیدن
 یدر دوران ما وجود دارد و جنگ ها دینیب یکه شما م ییجنگ ها

 یعصر شکل گرفته مثل جنگ اول و دوم جهان نیکه در هم یبزرگ
 ایر سر دندعوا و تخاصم ب نهایگرفته ا تیکشته از بشر  ونیلیکه ده ها م
 بوده است.

 نیدو گروه، که ا نیکند ب یصحبت م یا یر یدرگ کیاز  قرآن
از  یثیهست در حد ادمیمتعال است.  یبر سر پروردگار و خدا یر یدرگ

ه دو گروه چ نیسوال کرد ا هیآ نیهم لیالسلام ذ هیعل نیامام حس
خدا  می. ما گفتمیهست هیام یاند؟ حضرت فرمودند: ما و بن یکسان

 یگر کسا  عتایطب دیگو یخدا دروغ م ندیگو یم نهایا دیگو یراست م
عالم،  نیکند در ا یزندگ دیبا یجور  کی دیگو یگفت خدا راست م
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جور  کی ندیگو یدروغ م یاله اءیانب دیگو یبالله م اذیهم که الع یکس
انسان را  یکلمه همه زندگ کی نیکند ا یم یعالم زندگ نیدر ا یگر ید

 دهد. یقرار م ریتحت تأث
که  یمتعال را و بداند او صادق است برنامه ا یخدا ردیانسان بپذ 

 اءیصدق انب کند در دیکه نه ترد نیا ایاست  یاوردند برنامه درست اءیانب
 ردیگ یشکل م یکند دو جور زندگ بیرا تکذ اءینکرده انب ییخدا ای

 یبه سمت جیبه تدر  یزندگ کیشود.  یانسان متفاوت م یسراسر زندگ
قرآن  ریشود به تعب یخدا بر آن حاکم م یآهنگ خدا و بندگ هرود ک یم
ه»  کیکند. و  یم دایپ یزندگ نیا ی( رنگ اله138بقره/«)صِبْغَةَ اللَّ

در  یکس کند. اگر یم دایپ یپرست ایو دن ایهم رنگ نفس و دن یزندگ
عْمَالِي»رود که  یم یحرکت کرد آرام آرام به سمت یآن واد

َ
ی تَکُونَ أ  حَتَّ

هَا وِرْداً وَاحِداً وَ حَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدا وْرَادِي کُلُّ
َ
 یتمام زندگ« وَ أ

 کند. یم دایآهنگ پ کی. ردیگ یانسان در خدمت خدا قرار م
 دایرا پ اتیفسانو ن طنتیانسان آهنگ ش یطرف هم تمام زندگ آن

 دالشهداءیبر سر پروردگار س رندیکه با هم درگ یدو گروه نیکند. ا یم
 هیامام صادق عل یگر ید ثیحد کیدر  ه،یام  یو بن میفرمود ما هست

دادند فرمودند: جدم رسول خدا  حیرا فرمودند بعد توض نیالسلام هم
قدس وجود م دیجنگ یم انیآله و سلم با ابوسف و هیالله عل یصل
 یم دندیجنگ دیز یبا  دالشهداءیس دندیجنگ یم هیبا معاو نیرالمومنیام
اند. فرمودند فرزندم وجود مقدس  هیام ینسل از بن کی نهایا دیدان

هم  یانیجنگد. سف یم یانیهم با سف هیسلام الله عل یحضرت مهد 
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زرگ ب یر یدرگ کیهم پس  گجن نیاست. ا انیآل ابوسف نیاز هم
اکرم که از خود حضرت شروع شده با  یجبهه نب نیاست ب یخیتار 

 نیبخش مهم از ا کی دالشهداءیکرده س دایادامه پ هیام یجبهه بن
کند باز تا  یم دایبوده و ادامه پ دیز یبا  یر یبردند که درگ شیجنگ را پ

 است. یر یدرگ نیالسلام هم هیدر زمان امام عصر عل
شمن حضرت و آن جبهه د نیشود مهمتر  یاستفاده م اتیروا از

است.  یانیداستان سف نیهم رندیکه بعد از ظهور با حضرت درگ یا
است. نزاع بر سر راه خدا است بر سر نفس و  نینزاع هم بر سر هم

بود،  نیهم هم دالشهداءیمتعال است. فرموده س یخدا یبندگ
و فساد و ستم خروج نکردم  حیو تفر  یخوشگذران یفرمودند من برا

در امت حضرت  یفساد کیاست که  نیمن بر سر ا یر یتمام درگ
 فساد را اصلاح کنم. نیخواهم ا یاتفاق افتاده من م

 یم دایادامه پ دالشهداءیاست پس جبهه س نیحالا عرض من ا 
 میهست یر یدرگ نیکند در جبهه امام زمان، الان هم ما در وسط هم

هه ببا ج یر یدر درگ دالشهداءیاصحاب س یکه برا یطیهمان شرا
هست. ما اگر  طیبود الان هم همان شرا انیمقابل و جبهه ابوسف

که  یطیهمان شرا میباش السلام هیدر کنار امام زمان عل میبخواه
خودمان  میرا داشته باش طیآن شرا دیداشتند با دالشهداءیاصحاب س

 یهمراه از برکات یکیکه  نیاز ا ریکار غ نیا یبرا میکن ایمه دیرا با
 هیلع دالشهداءیس یاست که انسان به خونخواه نیامام زمان است، ا

 .استعاشورا اشاره شده  ارتیرسد که در ز  یالسلام م
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 شانیا بتیبا درک مص دالشهدایس یخونخواه
 یم یقطه ان کیرا درک بکند به  دالشهداءیس بتیکه مص یانسان

نِي »کند  یمتعال تقاضا م یرسد که از خدا
َ
نْ یَرْزُق

َ
 إِمَامٍ طَلَبَ ثَارَِ  مَعَ أ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِه دٍ صَلَّی اللَّ هْلِ بَیْتِ مُحَمَّ
َ
 قیوفبه من ت ایخدا« مَنْصُورٍ مِنْ أ

 یعنیبده که در رکاب وجود مقدس امام زمان که امام منصور است 
تِ »قرآن  ریکند باشم. به تعب یم یار یمتعال او را  یخدا

ُ
لَ مَظْلُوماً وَ مَنْ ق

هِ سُلْطاناً فَلا یُسْرفِْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ  فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّ
ب صاح یمظلومانه کشته شد ما برا ی( اگر کس33اسراء/«)مَنْصُورا

 ادهیز  دیانب یقصاص کند ول میو به او اجازه داد میاشتخون حق گذ نیا
« ظلومام»که  یکه به او ظلم شده کس یکس نیدر قتل کند. و ا یرو 

 کند. یمتعال نصرت م یدمش را خدا یکشته شده ول
شوند  یاست که مظلومانه کشته م یراجع به همه کسان هیآ ظاهر
 لیأوت دیا دهید اتیدر روا یخون حق دارد قصاص کند ول نیصاحب ا

« امن قتل مظلوم»و امام زمان شده، فرمود:  دالشهداءیبه س هیآ نیا
 شانیالسلام هستند و به ا هیدم امام زمان عل نیا یّ . ولدالشهداستیس

 زیز ع دالشهداءیخون س نیا نقدری. بعد فرمود: ااستاجازه داده شده 
خون، حضرت هفتاد هزار نفر هم بکشند  نیاست که اگر در انتقام ا

ه اند. لذا خون بود نیدر ا کیکه شر  یالبته از کسان ست؛ین یرو  ادهیز 
نند ک ینم یرو  ادهیحضرت اسراف و ز « فَلا یُسْرفِْ فِي الْقَتْلِ » دارد 

هُ کانَ مَنْ »  کند مورد نصرت یرا کمک م شانیمتعال ا یخدا ،«صُوراإِنَّ



 
 

37 ||   دومگفتار  

 یگرفته م السلام هیعل دالشهداءیانتقام س یاست و با نصرت اله یاله
 .ستیشود و اسراف هم ن

م هستند، آنها کربلا ه هیام ینسل همان بن که از یکسان فرمود
 به فعل اجدادشان هستند یپسندند و راض یآن راه را م ینبودند ول

که آنها  ییخواهند در عالم ادامه بدهند. آن بنا یرا م ریهمان مس
کنند اگر بخواهند راهشان را ادامه بدهند امام زمان  یگذاشتند دنبال م

قدر کنند و هر  یآنها را مجازات م دالشهداءیانتقام س درالسلام  هیعل
م اگر تمام جبهه باطل ه یعنی ستین یرو  ادهیهم که مجازات کنند ز 

و حاضر نباشند برگردند حضرت در انتقام  ستندیحضرت با یجلو 
 کنند. یالسلام همه آنها را مجازات م هیعل دالشهداءیس

 یهخواو خون میاست که ما در رکاب امام زمان باش نیبحث ا کی
 نیت که ااس نیا گریبحث د کی میالسلام را بکن هیعل دالشهداءیس

هِم هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا في»جبهه است؛ فرمود:  کیاصلا  « رَبِّ
سلام ال هیامام صادق عل ه،یام یو بن میفرمود ما هست دالشهداءیس

امام  نیاکرم شروع شده ب یکه از زمان نب یر یدرگ نیفرمودند ادامه ا
 نیا یر یدرگ نیصحنه است؛ ا نیاست. الان هم هم یانیزمان و سف

در عالم هست آن نزاع بر سر  ینزاع کیدوگانه در عالم وجود دارد، 
 خداست.

نازع آنها ت است،یخود اهل دن نیب ییها یر یدرگ کیکردم  عرض
ند بر سر جنگ یبا هم م ایدن یکنند، بر سر متاع و کالا یم ایبر سر دن

بزرگ در دوران ما راه  یکه جنگها یینهایجنگدند. ا یبا هم مقدرت 
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 کی است که یجنگ کی یخدا نبوده ول یطرفش برا چیانداختند ه
السلام است. مثلا فرض  هیزمان عل امطرفش خداست و جبهه ام

مان ه میچند دهه داد نیکه ما در طول ا یبزرگوار  یشهدا نیا دیبکن
 نیدر ا میاست حالا اگر ما بخواه یر یدرگ ریاست همان مس ریمس

 میو حضرت را نصرت کن میالسلام باش هیجبهه در کنار امام زمان عل
ردامنه پ یک بحث هایگفته شده است.  اتیدارد که در روا یلوازم کی
 یو همراه تیمحفل من راجع به مع نیرا در سال گذشته در هم یا

دم رآن عرض کر ق اتیبراساس آ تیاکرم و اهل ب یبا وجود مقدس نب
م خواهم عرض کن یخواهم تکرار کنم چند نکته را امشب م یآنها را نم
 به آن اشاره شده است. اتیکه در روا

 امام یسخت در همراه امتحانات
 یبه بن هیام یالسلام که قدرت از بن هیدوران امام صادق عل در

 یایدر اطراف دن یبزرگ یها زشیخ کیشده  یعباس منتقل م
شده به  یمنته جایتا تدر  گرید یاسلام اتفاق افتاده در خراسان و جاها

رت که حض انیعیعباس، ش یو سر کار آمدن بن هیام یبن یفروپاش
بودند به حسب ظاهر در خراسان و در کوفه  یادیز  تینسبتا هم جمع
به خصوص از کوفه و خراسان  یبودند. آنها گاه گرید یو در قم و جاها

 در میکردند که آقا ما آماده ا ید محضر حضرت و ادعا مآمدن یم ادیز 
ق خودتان و ح دیکه پا به رکاب کن نیا یبرا زی. همه چمیرکاب شما باش

دند: کر  یالسلام عرض م هیآماده است! به امام صادق عل دیر یرا بگ
 !دیکن ینم امیآقا شما چرا ق
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از خراسان  یدر خاطر مبارک همه تان هست که فرد ثیحد نیا
شما  هیآمده بود محضر امام صادق به حضرت عرض کرد در آن ناح

 دیکن امیکه آماده شهادتند اگر ق دیصد هزار نفر سرباز پا به رکاب دار 
هم به  ریعابت نی. با ادیرس یکنند شما به حقتان م یآنها پا به رکاب م

امامت حق شما است،  د،یاهل رحمت هست احضرت عرض کرد شم
پرچمدار  دیمردم شما با نیترحم به ا یبرا دیودتان هم که نخواهخ یبرا

روند. حضرت فرمودند که تنور خانه را  یوالا مردم از دست م دیباش
 یراسانخ نیکاملا مشتعل شد به ا یبرافروختند و شعله ور شد وقت

من حرف  دیگفت من را ببخش شانیا دینیدر تنور بنش دیفرمودند برو
شدند.  یگر یصحبت د کیودند گذشتم و وارد نزدم حضرت فرم یبد 

که از اصحاب امام صادق است وارد شد.  یهارون مک نیح نیدر هم
است بند کفشش دستش بود به حضرت سلام کرد. حضرت  نیا ریتعب

د کفش را بن دینیدر تنور بنش دیجواب سلام دادند فرمودند هارون برو
رت با من حض دیگو یم یخراسان نیکرد رفت نشست در تنور، بعد ا هار 

 یخراسان را مثل کف دست م دمیصحبت کردند از احوال خراسان د
 کیشناسند. بعد از  یها و اقوام و همه را م تیشناسند مردم و جمع

 دینیبب دیبرادر مومن تان بزن نیبه ا یسر  کیبه من فرمودند  یمدت
چهار زانو وسط تنور نشسته مثل  دمید مدماحوالش چطور است. آ

چند تا  یانخراس یان راحت، بعد که برگشتم حضرت فرمودند آقاگلست
ضرت . حستیدانه هم ن کیگفتم والله  دیآدم ها در خراسان دار  نیاز ا

 .ستیدانه هم ن کیاست و الله  نطوریفرمودند هم
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ثل م دیآ یم شیپ یامتحانات سخت کیبا امام  یدر همراه یگاه
من  یسخت تر است. تلق نیاز ا یوسط آتش نشستن است گاه نیهم

عا از آمد واق یم شیکه پ ییصحنه ها یاست در روز عاشورا بعض نیا
ود. البته کار سخت تر ب دینیوسط آتش بنش ندیکه حضرت بگو نیا
شود و  یوسط آتش، آتش گلستان م تآدم اگر به امر امام رف داستیپ

باطن  درو یکه با امام در عالم راه م ی. مثل آن کسستیدر آن ن ریجز خ
بْرارَ لَفي»و جنت و بهشت است.  میها نع یسخت نیا

َ
 إِنَّ الْْ

روند الان هم وسط بهشت  یکه با امام راه م یی( آنها13انفطار/«)نَعیم
 امتحانات است که صفوف نیاست. در هم یامتحانات سخت یاند . ول

هُ م»شوند.  یشوند خالص ها خالص تر م یاز هم جدا م  ا فيلِیَبْتَلِيَ اللَّ
سخت زمان وجود  یاز جنگ ها یکی( 154آل عمران/«)صُدُورکُِم

و آله و سلم جنگ احد است که در  هیالله عل یمقدس رسول الله صل
 قرآن مکرر به آن اشاره شده است.

جنگ است  نیمربوط به احوال ا هیسوره آل عمران ده ها آ در
 یم حیرا توض نیو منافق نیمختلف مومن یمتعال جبهه ها یخدا

هُ ما لِیَبْتَ »بود   نینکته اش ا کیجنگ  نی: ادیفرما یدهد بعد م لِيَ اللَّ
صَ ما في في لُوبِکُم صُدُورکُِمْ وَ لِیُمَحِّ

ُ
متعال قلوب را  یخدا« ق

ند کنار امام زمان باش دیکند خالص ها با یکند خالص م یم صیتمح
 .دیشو یم صیتمح «وَ لَتُغَرْبَلُن» دیشو یمدارد غربال  تیدر روا

 یاست حضرت فرمودند: اکثر کسان بیعج یلیخ یتیروا کی در
ات امتحان نیمانند. ا یروند و کنار حضرت نم یهستند م یکه مدع
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ان با امام زم یهمراه یایمه دیانسان خودش را با دیآ یم شیسخت پ
 یتیروا کیالسلام بکند. در  هیعل دالشهداءیبا س یالسلام همراه هیعل

ز ا دیدان یم-به امام صادق عرض کرد  رینقل کرده، سد یدر کاف
رسول الله اگر جدتان  ابنی -امام صادق است کیاصحاب نزد

 یو عد  میت یداد بن یداشت اجازه نم اوریبه اندازه شما  نیرالمومنیام
! حضرت د؟یکن یشما چرا اقدام نم رند،یسرکار و حقشان را بگ ندیایب

سوال کردند: مثلا چند نفر با من هستند؟ گفت: آقا صد هزار تا، 
رت هزار تا. حض ستیدو شتریفرمودند: واقعا صد هزار تا؟! گفت: ب

 شتریهزار تا پا به رکاب دارم؟! گفت: ب ستیفرمودند: واقعا من دو
 یکینزد-تا یَنْبُعَ  میبا هم برو دییآ ی. حضرت فرمودند: ماینصف دن

سوار شدند بر مرکب و رفتند. موقع نماز شد حضرت عبور  -است نهیمد
د قابل نماز برسن ینقطه هموار  کیکه به  ینیسرزم کیکردند از 

 یسنماز ک یشدند برا یم ادهیکه حضرت پ ینقطه ا نیا یکینزد
 اوری نیچراند. حضرت فرمودند: اگر به تعداد ا یرا م یداشت گوسفندان

ا با نماز ر  دیگو یکردم. م یاقدام م ییگو یکه م ینطور یداشتم هم
تا  17دا بنده خ نیا یگوسفندها دمیشمردم د گشتمحضرت خواندم بر 

 .ستین شتریب
 نیبنابرا دینیهزار تا کجا، پس بب ستیتعداد کجا صد هزار تا دو نیا

ها آمدند  یلیفتح مکه اتفاق افتاد خ یاست وقت یلیلشکر خ یاهیس
فْواجا یَدْخُلُونَ في»دور حضرت جمع شدند؛ 

َ
هِ أ ( فوج 2نصر/«)دینِ اللَّ

 یتا قبل از آن که کار سخت است امتحانات سخت یول ندیآ یفوج م
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 یم یخواهد آمادگ یم ئیافتد ته یامام زمان اتفاق م دورهکه در 
 ثیدح نیا دیمکرر هست، به نظرم مرحوم مف ثیحد نیخواهد. مشابه ا

 یفراوان راناو یرا نقل کردند؛ از کوفه به حضرت گفتند آقا در کوفه شما 
م ه بیکه آماده اند. حضرت فرمود شما در محبت ما دست در ج دیدار 

 .دیتتر هس لی: نه. فرمود: پس در جانتان بخفتنه. گ ای دیکن یم
 اتیست رواد نی. از اافتدیب دیکه با یبا آن اتفاق میفاصله دار  هنوز

ت السلام فرمودند که جابر به من گف هی. امام باقر علادندیعرض کردم ز 
 دندید یشما را م انیشدند اطراف یکه اگر سلمان و ابوذر الان زنده م

 یدروغ م نهایگفتند ا یو محب شما هستند م عهیکنند ش یکه ادعا م
ان و گفتند سلم یم دندید یهم اگر سلمان و ابوذر را م نهایند. ایگو
 ذاشتند.گ ینطور یا نیرالمومنیام یرا پا زشانیاند! همه چ وانهیذر دابو

السلام  هیبر امام صادق عل می: ما وارد شددیگو یم ریسد یتیروا در
شم لباس دادند و چ رییحضرت تغ میدید میاز خواص بود یجمع کی

حبت ص یپر از اشک است حالشان متحول است دارند با کس شانیها
قَتْ عَلَيَّ مِهَادِي وَ ابْ »کنند،  یم ادِي وَ ضَیَّ

َ
دِي غَیْبَتُكَ نَفَتْ رُق تْ تَ سَیِّ  زَّ

ي رَاحَةَ فُؤَادِي تو خواب ما را از ما گرفته آرامش ما  بتیمن غ یآقا« مِنِّ
 د؟یزن یحرف م یرسول الله با چه کس ابنی: میرا گرفته. عرض کرد

 فرزندم حضرت بتیوران غد عیخواندم وقا یفرمودند: کتاب جفر م
را  یکیمن را نگران کرد، غصه دار شدم. بعد حضرت  دم،یالله را د هیبق

 شود مثل داستان حضرت نوح. یم یفرزندم طولان بتیفرمودند: غ
کتاب  دارند؛ در آن نیبه نام کمال الد یمرحرم صدوق کتاب دیدانیم
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 اءیامام زمان فرمودند: بر محور انب دمی: من در خواب دندیگو یم
را بگو که  انبتشیو غ اءیاحوالات انب یعنیبده.  حیمن را هم توض بتیغ

مختلف و اقوام مختلف بوده من بر آن محور  اءیدر انب بتیمعلوم شود غ
 نیهم اءیحضرت به انب یاز تشابه ها یکیرا نوشتم. حالا  ابکت نیا

 است.
 یقومش وعده داد که خدافرمودند: حضرت نوح به  حضرت

ته ظاهرا هس لیاست. جبرئ کینزد یروز یمتعال فرمود نصرت و پ
ها  درخت دیمنتظر بمان دیها را بکار  نیا دیگو یآورد م یخرما م یها

خرما هم  دیدان یکشد، م ی. خب طول مدیمنتظر باش نندیبه ثمر بنش
 نیا یدهد. صبر کردند وقت یبار م ریاست که د ییاز آن درخت ها

ته بار دوباره هس نیخرماها به ثمر نشست دوباره دستور آمد که حالا ا
عده  کیبه ثمر برسد.  ینخلستان بعد  دیبا دیخرماها را بکار  نیا یها

 یروز یتکرار شد. وعده پ نیدارد هفت بار ا یتیروا کیجدا شدند. در  یا
ه انداخت مثلا ما را دست فتندگ تیفیک نیافتاد به هم ریدادند به تأخ

ده بودند مان یکه باق یینهایآن بار هفتم ا گریحضرت فرمود: تا د ،یا
 میاند یخدا م غمبریآمدند محضر حضرت نوح عرض کردند ما شما را پ

درخت  دیهسته ها را بکار  نیا ییهم بگو گریصدق شما را هم صد بار د
شما  دییگو ینم غشما درو دییگو یشما راست م میدان یبشود ما م

 ی. آن وقت دستور داده شد که حضرت کشتدیکن یخلف وعد نم
 یروز یپ و دیدان یکه همه شما م یآن داستان یبسازند و آماده شدند برا

 السلام. هیحضرت نوح عل
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 یدوران غربالگر آخرالزمان؛
 نطوریالسلام فرمود: دوران فرزند من هم هم هیصادق عل امام

 نوح سلام متعال فرمود به یاست که خدا نیاست. نکته اش هم ا
ه ک نیاز درون امت خودش بعد از ا گریوعده داده بود که د هیالله عل

 رونیت بحضر  هیبر عل ییشدند و کار تمام شد دوباره سر و صدا روزیپ
ند. که بعد بروند رفت دیکه با یینشود، انقدر امتحانات سخت شد تا آنها

 با حضرت نوع دعوا و نزاع نداشته باشد. یکس یاز طوفان در کشت
 یم یطولان بتیغ نیگونه است. ا نی: دوران فرزند من همفرمود

 دیشوند. لذا ما با یمتفرق م یشود و عده ا یشود، امتحانها سخت م
که در قبل از  یسخت یامتحان ها نیا یبرا میخودمان را آماده کن

 ندهیرا در جلسات آ از امتحانات یبعض دیشود شا یظهور متوجه ما م
 کنم. میتقد

مْوالِ وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَيْ  وَ »
َ
ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْْ

ابِرین رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ نْفُسِ وَ الثَّ
َ
ان شاء  می( اگر بخواه155بقره/«)الْْ

در جبهه  و دالشهداءیالله در جبهه حضرت ثابت قدم و استوار در کنار س
 لتیفض میدرک کن میو اگر بخواه میالسلام بمان هیعل دالشداءیس
د خواه یم ییها ئیها و ته یآمادگ کیرا  دالشهداءیاصحاب س یها

نم ک یکه خواندم ترجمه م یثیحد نیاست. من ا نیاز آنها ا یکی
 است. نیمقصدم هم

 یانسان میدار  یبزرگ یقرارها کی میدار  یبزرگ یعهدها کی ما
صدر  شرح دیبزرگ باشد با دیخواهد در کنار امام زمان باشد با یکه م
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 یر کسکه فرمود اگ نیتواند با حضرت همراه باشد. ا یکند والا نم دایپ
 ناً مُوَطِّ مَنْ کَانَ بَاذِلًا فِینَا مُهْجَتَهُ وَ » دیبخواهد با امام همراه بشود با

هِ نَفْسَه  ینم ستین ایدن نیه کوچ کردن در اکه آماد یکس« عَلَی لِقَاءِ اللَّ
 یبزرگ اریطرح بس کیتواند با امام حرکت کند. طرح وجود مقدس امام 

از  ندیآن وسعت برنامه را نب یدارند اگر کس یبزرگ اریاست برنامه بس
 شود. راهتواند با حضرت هم یبه حوادث نگاه کند نم نییپا

 نیز اا ریکنند غ یبرنامه را حضرت اقدام م نیفهمد چرا ا ینم اولا
طرح با حضرت حرکت  نیتواند در ا یفهمد کوچک است نم یکه نم

اصله ف نیکند از ا یبا ما صحبت م یمتعال گاه یکند. در قرآن خدا
 نیاکرم حسابشان معلوم است ا یبزرگ. خود نب یدور و طرح ها یها

رآن رنامه قب نیرالمومنیکنند در عالم، ام یم ادهیپ شانیبرنامه قرآن را ا
قرآن را حضرت  لیقرآن دست آنهاست تأو یرا به عهده دارند و اجرا

 کنند. یم ایاح
 با امام  یسعه صدر؛ راه همراه داشتن

 یکه در سوره اقرأ بر حضرت نازل م یاتیآ نیمتعال در اول یخدا
ت شما دارد. قرائ نیبه ا اجیعالم احت دیدهد؛ شما بخوان یم حیکند توض

كَ الَّذي »شود.  یم ایبا خواندن شما عالم اح  بِاسْمِ رَبِّ
ْ
رَأ

ْ
اق

ما  برغمیپ یشود. ول یقرائت عالم سر به راه م نی( با ا1علق/«)خَلَق
نْسانَ لَیَطْغی إِنَّ » نْ رَآهُ اسْتَغْنی الِْْ

َ
 یم ری( با شما درگ7-6)علق/«* أ

 یانسان کی. صحبت از نندیب یماز شما  یشوند و خودشان را مستغن
 یطرح و برنامه اله نیقرائت و ا نیاکرم و ا یاست که خودش را از نب
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 داند. یم یمستغن یمعلم اله نیاز ا
 یرا م ۀاقامه صلا یرسد که جلو  یم ییکار به جا دیفرما یم بعد

یْتَ الَّذي یَنْهی» رند،یگ
َ
 رَأ

َ
یْتَ إِنْ کانَ عَلَی الْهُدی  أ

َ
 رَأ

َ
* عَبْداً إِذا صَلَّی * أ

قْوی مَرَ بِالتَّ
َ
وْ أ

َ
 یم ندنیب یم یوقت نهایکه ا ینیب یم (12-9علق/«)* أ

اکرم  ی. خود نبرندیگ یرا م شیلوخواهد اقامه صلات در عالم بشود ج
 ینم نهایکند به مسجد، ا لیبدکند عالم را ت ۀخواهد اقامه صلا یم

 نیسر هم شانیکنند، دعوا کدهیخواهند عالم را م یم نهایگذارند، ا
خواهد عالم مسجد باشد بازار هم بشود مسجد،  یاست. حضرت م

خواهند همه   یخدا باشد. آنها هم م یهمه احوال توجه به خدا و بندگ
 .ۀه صلااقام یجلو  ستندیا یباشد. م طنتیو ش یپرست ایاحوال دن

ضرت ح دالشهداست؛یداستان خود حضرت است، داستان س نیا
رت، خون حض یتا پا ستندیا یخواهد در عالم اقامه صلات کند م یم

 یستور مبه حضرت د یمتعال وقت ی. خداافتدیاتفاق ب نیگذارند ا ینم
نَسْفَعاً لَ کَلاَّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ : » دیفرما یها م یدهد بعد از موانع و دشمن

اصِیَةبِال نگران  دیفرما ی( م16-15علق/«)* ناصِیَةٍ کاذِبَةٍ خاطِئَة نَّ
هم  کس چیه میر یگ یرا م نهایما با دست قدرت ا یروز  کینباش 

تان را تا آخر سرعت داس نیبه هم دینیبرسد. بب ادشانیتواند به فر  ینم
 نیبزرگتر از ا داستیاست. خود حضرت که پ امتیبرد که ق یم

ها  یر یدرگ نینگران ا ندیگو ی. مندیگو یحرفهاست به ماها دارند م
 یظاهر  یها و شکست ها ینیزد و خوردها و عقب نش نی. ادینباش

 یا مر  نهایشما را نگران نکند کار دست خداست. ما با دست قدرت ا
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آخر که  هیشما کار خودت را بکن در آ دیگو ی. بعد به حضرت ممیر یگ
م به خوان یاست من نم جدهس هیدستور به سجده و تقرب است که آ

 .دیشود شما کار خودتان را در عالم انجام بده یحضرت دستور داده م
گذاشته شده، ما اگر  انیبا ما درم نیاست ا نیعرضم ا من

. میوسعت طرح را بفهم نیا دیبا میبا حضرت همراه بشو میبخواه
 شیگرم زیمو کیکه با  یآدم نیا استیدنفقط نگاهش در حد  یکس

ندارد.  دهیکه فا نیشود ا یم شیقاشق ماست هم سرد کیشود با  یم
 یمکه ن نیشود ا یجابجا م دثحوا نیها در ا یزود نیکه به ا یکس

راجع  یوقت میداشت یاستاد کی. خدا رحمت کند ستدیتواند کنار امام با
 نیکه ا یبزرگ یآدم ها نیا دینیگفت بب یداد م یم حیبه مسلم توض

هجده هزار  روزیکند د ینم جادیا یدرش دگرگون یتحول احوال ذره ا
ابش پا به رک قلکردند بعد هفت هشت هزار نفر حدا عتینفر با او ب

 چیه است. ییخودش تنها رونیب دیآ یاز مسجد م یآمدند. شب وقت
 دیردنه ت ،یشود. همان شجاعت، همان استوار  ینم دایدرش پ یتحول

ه در عالم ک یتحولات نیشود. ا یکند نه سست م یکند نه شک م یم
 نیتوانند بمانند که بزرگ باشند. آمد و شد ا یم یکسان دیآ یم شیپ

 و رو نکند. ریاتفاقات آنها را ز  نیحادثه ها ا
 روزانه عهد دیدر جبهه امام با تجد ماندن
ر جبهه د میاست ما اگر بخواه نیکه مهم است ا یاز نکات یکی لذا

آن  میکه با حضرت دار  یبزرگ یآن عهدها دیبا میحضرت بمان
. میستیآن قرارها با یو پا میکن دیهر روز تجد دیبزرگ مان را با یقرارها
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دهند. از ما هم عهد گرفتند  یدر عالم انجام م یکار بزرگ کیحضرت 
به  می. قول هم دادمیباش شانیحضرت کنار ا نامهبر  نیکه ما در ا

 اگر شما کنار من دیحضرت، حضرت هم فرمودند شما نگران نباش
 قول دو طرفه است. کیرسانم  یمن شما را به مقصد م دیباش

 میدارند ما عهد کرد یعهد  کیامام هم با ما  میدار  یعهد  کی ما
 نیاست ا یبزرگ یهم عهدها مانیعهدها نیا میکه کنار حضرت باش

ما  یعهد مضمون عهدها یدعا دیعهد را بخوان یدعا ندیگو یکه م
د همراه عه نیکه با ا یخواند کس یدعا را م نیکه ا یبا امام است کس

 یابکند حالا دع یدار یرکاب امام زمان پا نارتواند ک یم نیشود ا یم
عهد را عرض  یخواهم مضمون دعا یمن الان نم دینیعهد را بب

هُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ »بزرگ  یماست آن عهدها یعهدها نیبکنم. ا اللَّ
ضَاءِ حَوَا

َ
ینَ عَنْهُ وَ الْمُسَارِعِینَ إِلَیْهِ فِي ق ابِّ عْوَانِهِ وَ الذَّ

َ
نْصَارِهِ وَ أ

َ
وَ  جِهِ ئِ أ

ابِقِینَ إِلَی إِرَادَتِه  نهایا« وَ الْمُسْتَشْهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْه الْمُحَامِینَ عَنْهُ وَ السَّ
 نیعهد هست اگر ا یکه در دعا ییم است. قرارهاما با اما یعهدها

 شود. یبزرگ بزرگ م یقرارها نیا میعهدها را ما هر روز مرور کن
 انمیرا روحمان را قرارها مانیکه ما را خواسته ها ییزهایاز چ یکی

تکرار  میستیقرارها با نیشود سر ا یکند در عالم و موجب م یرا بزرگ م
 یهاکه در دعا یاز برکات یکیدعاهاست  نیعهدهاست . تکرار ا نیهم
 نیکه از معصوم نقل شده ا ییامام زمان هست بخصوص دعاها یبرا

بزرگش با  یکند. آدم را به آن عهدها و قرارها یم زرگاست آدم را ب
 یبرا مییایب دیکه ما با یآورد. وقت یکند آدم را سر قرار م یامام آگاه م
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 دعاها لازم است. نیعهدها و ا دیتجد نیا میکه سر قرارها باش نیا
ه برنام نیاست که انسان ا نیامام هم ینکته مهم در همراه کی

انسان بشود در دل انسان  یجزو خواسته ها نیبزرگ امام را بفهمد ا
کنند  یم کار بزرگ دارند کی دالشهدایبرنامه س نیکند. در ا دایپ نهیزم

رت دارند. حض نیبا امام حس یقرار  کی ریو زه بیکار حب نیکه در ا
ودشان را . خستندیبا دیقرار با نیکنند سر ا یکار خودشان را دارند م
جا  نیساز غافله امام ح دندیکه سر قرار نرس ییبرسانند و رساندند. آنها

برند کار خودشان را  یماندند حضرت کار بزرگ خودشان را جلو م
لْ بِنَا لَا تَسْتَبْدِ » ایداکنند. در دعاها هست خ یمتوقف به من و شما نم

ا حضرت قرار بده م اورانیکن ما را جزو  یار یخودت را با ما  نید« غَیْرَنَا
 دالشهداءیگذارند. س یما را جا م میامدینکن، ما اگر سر قرار ن لیرا تبد

 ماند. یکه منتظر امدن من و شما نم
 دیبا ماند او یبرود گندم ببرد خب برود، حضرت منتظر نم طرماح

حکم م دالشهداءیرا با س شانیکه قرارها ییحواسش را جمع کند. آنها
کردند و منتظر قرارها بودند و خودشان را سر قرار رساندند آنها برنده 

شتند. دا یعذر  کیسر قرار، هر کدام هم  یلیکه به هر دل ییشدند آنها
 آدم ظاهرا کی یحر جعف داللهیحضرت به عب دمید یم وزامر  نیهم

حضرت  بوده، یپیت نیها و ا یمشت دیشا نیآدم از ا کیگردنه بند و 
را  فرستادند سراغش بعد خودشان آمدند  یکردند و اول کس شیدایپ

 ینم طرف ما، ایسابقه ات نگران کننده است ب یلیفرمودند: تو خ
ما ندارم ش یروز یبه پ دیمن ام آقابه حضرت گفت:  ؟یتوبه کن یخواه
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شما  هیاکثرشان عل دمیآمدم آنقدر لشکر د یم رونیکوفه که بمن از 
 یم اثر بود که نصرت دیرود اگر ام ینم شیپ یبودند. با حضور من کار 

 ندارد. دهیمطمئنم فا یآمدم ول یشما م یداشته باشد برا
ه کمک تو ب یاجیاست. حضرت چه احت یچه اشتباه بزرگ دینیبب

ضعت تو و ندیگو یدارند به تو م. ردیدارد. حضرت آمده دست تو را بگ
 ییگو یتو م .میما اصلاحت کن شیپ دییایب دیخواه ینم ست،یخوب ن

. اوردیبه دست ب یروز یخواهد از تو پ یندارم! مگر حضرت م دیآقا من ام
صْرُ » ه وَ مَا النَّ  دیفرما یمتعال م ی( خدا126آل عمرا/«)إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّ
وش دل شما خ میپنج هزار تا ملک فرستاداز طرف خداست ما  یروز یپ

شود آدم  یموجب م نهایاست. همه ا هیاز آن ناح یروز یبشود و الا پ
 یشده م دیخلف وعده تأک یرو  نقدریکه ا نیا ستدیسر قرارش با امام نا

عده و ریکند. چون اگر آدم خلف وعده کرد ز  یخلف وعد نم نموم دیگو
گذارد.  یپا م ریمهمش را هم ز  یزند، وعده ها یبا خدا هم م شیها

 یوعده ا کیکوچک تخلف کند  یکه عادت کرد در وعده ها یکس
 کند. یهم با امام زمان گذاشته آنجا هم تخلف م

رساند به امام که به  یکه ما را م ییزهایچ نیاز مهمتر  یکی لذا
را  نیکردم هم میکه از حضرت نقل شده تقد یعیتوق نینظرمن در ا

هُ : »ندیابفرم خواهندیم قَهُمُ اللَّ شْیَاعَنَا وَفَّ
َ
نَّ أ

َ
ما که  انیعیاگر ش« وَ لَوْ أ

 فِي مِنَ الْقُلُوبِ  لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ »دهد قیمتعال بهشان توف یخدا
عهد  یدنبال وفا یشد و همگ یاگر قلبشان مجتمع م« الْوَفَاءِ بِالْعَهْد

است  نیافتاد. لااقلش ا ینم ریبا ما بودند، برکت لقاء ما از آنها به تأخ
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ام و قلبش با عهد ام ستدیا یبا امام م شیکه سر عهدها یخود انسان
 ی. از امام خودش جدا نمدرس یبه امام خودش م نیکند ا یم یهمراه
 شود.

. مینتازه ک میعالم با امام دار  نیکه در ا ییهر روز قرارها دیما با لذا
 کیعالم امام هم آمده  نیدر ا میرا عرض کردم ما آمد نیمن مکرر ا

ش امام هم سر قرار  مییایما و امام است ما اگر سر قرارمان ب نیب یقرار 
کند. امام سر قرار  یوقت از قرار خودش تخلف نم چیامام ه دیآ یم
ه دنبال ک می. ما هستمیکن یکه تخلف م میما هست ستاده،یا ودشخ

لاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةإِذا نُودِيَ . »میرو یلهو و تجارت م ( 9جمعه/«)لِلصَّ
وا إِلَیْها وَ تَرَکُو » وْ لَهْواً انْفَضُّ

َ
وْا تِجارَةً أ

َ
 می( ما هست11جمعه/«)وَ إِذا رَأ

رت سر حض ا،یدنبال بازار مکاره دن میرو یم میکن یکه حضرت را رها م
 عهدشان هستند.

روز  هر دیرارها را باق نیا میدار  یبزرگ یقرارها کیدر عالم  میمدآ ما
که  نیند به اک یقلبمان را کمک م میکند. گره بزن یکمک م نیا مینو کن
. آن میانبم داریو ان شاء الله در کنار حضرت پا میستیجبهه با نیدر ا

مثل  ییقرآن و به خصوص در دعاها اتیعهدها هم عرض کردم در روا
طرح  میما با حضرت آمده بفهم یقرارها نیعهد و امام زمان ا یادع

 عرض میدار  یقرار  کیکنند ما هم  یدر عالم م یکار  کیحضرت را. 
ابشان کنند اصح یدر عالم م یکار  کی دالشهداءیکه س نیکردم مثل ا

بستند که آقا در کربلا ما هم  ثاقیبا حضرت از عالم م یقرار  کیهم 
 کردند. یرا نو م هر روز قرار نهایو ا بیحب دائماآن قرار را  م؛یهست
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ته نشس ده؛یتمار قبل از ماه محرم در کوفه به شهادت رس ثمیم
ر را در محبت س کی نمیب یکردند م یدر کوفه گفتگو م بیبودند با حب

گفت  هم به او بیآورند در کوفه. حب یزنند و م یم زهیبه ن نیامام حس
زبانش را  زنند یبه دار م نیرالمومنیرا در محبت ام یکس کی نمیب یم

 کنند. یرا قطع م شیکنند دست و پا یقطع م
ه ما ک ییکردند. قرارها یعهدها را نو م نیهر روز ا دیکن یم تیعنا

شود که خودمان به  یان شاء الله موجب م میاگر هر روز نو کن میدار 
هُ لِطَاعَتِهِ عَلَی ا» میامام برس قَهُمُ اللَّ شْیَاعَنَا وَفَّ

َ
نَّ أ

َ
نَ جْتِمَاعٍ مِ وَ لَوْ أ

آن عهد  به یاگر قلوب مجتمع بر وفا الاح« الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْد
ظهور محقق خواهد شد. ان شاء الله  ومیان شاء الله  گرینشوند د

خودمان با حضرت  یعهدها یبدهد پا قیمتعال به همه ما توف یخدا
 .میستیبا

 تطنیمثل الان گرچه ش یدوره ا چیاست که ه نیمن ا یتلق
 دایسط پب طانیش طنتیواقعا ش گریاست د نیآخر الزمان هم طانیش
شود همه عالم پر از ظلم آشکار و  یکند امتلاء جور در عالم م یم

ماع اجت نیهم مثل الان نبوده که ا یدوره ا چیه یشود ول یپنهان م
ر مثلا که اگ دیدار  یدوره ا کیشما  قعامن القلوب حاصل شده باشد وا

حضرت پا به رکاب کنند مثل امروز صدها هزار جوان آماده به شهادت 
خونشان مثل  یاسلام آماده باشند پا یایدر اکناف و اطراف دن

 یه مرا ک طیشرا نیها واقعا آدم ا یمانیها مثل بزرگترش سل یحجج
  ینبه آن دورا میکیکند که ما نزد یاحساس م ندیب

َ
نَّ أ

َ
شْیَاعَنَا که وَ لَوْ أ
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هُ لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْد. قَهُمُ اللَّ  وَفَّ
رده جا نک ییغافله خدا نیخودمان از ا مینگران باش دیما با فقط

 ییو همراهان بروند و ما هم از غافله حضرت خدا ندیایحضرت ب مینمان
به حضرت  و امدیکه ن یجعف دیز یجابربن  نی. مثل هممیاننکرده جا بم

. ستیراه ن نیدر ا یروز یپ د،یدهم شما هم برو یگفت مرکب را م
من با مرکب تو چه کار دارم من اسب  ییاین خودتحضرت فرمود اگر 

دائم  دیخواهم آمدم خودت را ببرم. بعد که حضرت به شهادت رس ینم
با حضرت به شهادت برسم.  امدمیکرد که چرا ن یاظهار تأسف م

 اباعبدالله... ای کیالسلام عل



 

 گفتار
3 

   رتــصــن



 
 

در شب  یرباقریالله م تیسخنان آ ریمتن ز 
است که در  99 وریدوم شهر خیسوم محرم به تار

 اهیحرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله عل
 یم انیجلسه ب نیدر ا شانیبرگزار شده است. ا

گرفتن و قرض  یاریمتعال در قرآن از  یدارند، خدا
او  که یگرفتن از مومنان صحبت کرده است در حال

 درخواست خدا، یاست. معنا ازین یو ب ریناپذ فوذن
ادن جان و مال و امکاناتش است که انسان با د نیا

 ایمتعال، اولا آنها را حفظ کند، ثان یدر راه خدا
به  ازیار نک نیبرسد. ا میمضاعف کند، ثالثا به اجر کر

با امام در همه جوانب من جمله قلب و  یهمراه
 یرا برا کاناتشنظردارد. مومن ممکن است ام

متعال قرار دهد اما با  یخدا اریکسب ثواب در اخت
. رسدیعمل به مقام عبادت احرار م نیا تکرار

ند هست یالسلام کسان هیعل دالشهدایاصحاب س
 زایکه خودشان را از قبل آماده کرده اند و به وقت ن

 دهند. یامام قرار م اریتمام امکانات خود را در اخت



 

 متعال  یخدا اورانیالسلام  هیعل دالشهدایاصحاب س
بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله أعوذ 

رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی 
دامَکُم»أعدائهم أجمعین. 

ْ
ق
َ
تْ أ هَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّ  «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ

جموع م(. در جلسه گذشته به این نکته اشاره کردیم که از 7)محمد/
روایات استفاده می شود، دعوتی که سیدالشهداء علیه السلام 
فرمودند، یک دعوت عام است و ما هم می توانیم ملحق به یاران و 
اصحاب حضرت باشیم و این امکان را خدا برای ما فراهم کرده است. 
حالا در بعضی از این شبهایی که مزاحمتان هستم در باب خصوصیات 

علیه السلام که برای آنها ذکر شده به ویژه در اصحاب سیدالشهداء 
زیاراتی که از معصومین علیهم السلام آمده،نکاتی عرض می کنم. ان 
شاء الله خدا به ما توفیق بدهد ما نیز همان خصوصیات را تحصیل 
کنیم تا بتوانیم در صف شهدای سیدالشهداء علیه السلام و در صف 

 علیه السلام قرار بگیریم. خدمتگزاران به ساحت مقدس امام زمان
بیش  شاید-یکی از صفاتی که در زیارت های شهدای کربلا آمده 
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« لهانصار رسول ال»، «انصارالله»این است که آنها   ـاز همه تکرار شده
نْصَارَ رَسُ »هستند. « انصار دین الله»و 

َ
هِ وَ أ نْصَارَ اللَّ

َ
لَامُ عَلَیْکُمْ یَا أ ولِهِ السَّ

 
َ
نْصَارَ أ

َ
نْصَارَ دِینِهوَ أ

َ
نْصَارَ ابْنِ رَسُولِهِ وَ أ

َ
تعبیر مکرر  ، این«مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ أ

در زیارت اصحاب سیدالشهداء علیه السلام از معصومین علیهم 
السلام نقل شده است. آنها خدا را نصرت کردند، دین خدا را نصرت 

 د.کردند، رسول خدا را نصرت کردند، ولیّ خدا را نصرت کردن
در باب نصرت خدای متعال و ولیّ خدا من دو سه نکته را اشاره 
می کنم؛ یک نکته این است که خدای متعال محتاج به نصرت احدی 
نیست. برای انجام کارهای خودش، کمک از کسی نمی خواهد، غنی 
مطلق هست. این استنصاری که خدای متعال از ما فرموده گاهی در 

هَ یَنْصُرْکُمْ إِنْ تَنْ »قرآن می فرماید:  د خدا اگر خدا را کمک کنی« صُرُوا اللَّ
هم شما را کمک خواهد کرد یا گاهی در قرآن این تعبیر آمده که اگر 
شما به خدا قرض بدهید مزدتان را دو چندان می کند و به شما 
برمیگرداند، مگر خدای متعال محتاج به مزد است؟! قطعا اینطور 

ه مال ما، امکانات ما و امثال اینها نیست، خدای متعال نیازمند ب
نیست. یک تعبیری امیرالمومنین علیه السلام دارند که مرحوم سید 
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این خطبه فوق العاده ـنهج البلاغه نقل کردند:  183رضی در خطبه 
 ـخواندنی است.

در آنجا حضرت یک بیانی دارند در ذیل خطبه می فرمایند که شما 
ر صحت و سلامت هستید، تا زنده بندگان خدا تا فرصت دارید،تا د

هستید این فرصت را از دست ندهید.سپس دستوراتی می دهند و می 
بْلِ »فرمایند: 

َ
ابِکُمْ مِنْ ق

َ
نْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا فَاسْعَوْا فِي فَکَاِ  رِق

َ
سعی  1«أ

کنید تا فرصت از دست نرفته، خودتان را آزاد کنید. قبل از این که 
دیگر امکان رهایی نباشد، از جهنم از آتش، از محکم بسته بشوید و 

ضْمِرُوا بُطُونَکُم»تعلقات خودتان را رها کنید. 
َ
سْهِرُوا عُیُونَکُمْ وَ أ

َ
سعی « أ

کنید شبها بیدار باشید، چشمتان را عادت بدهید به شب بیداری در راه 
خدا، سعی کنید شکم های خودتان را به گرسنگی در راه خدا عادت 

 بدهید.
دَامَکُم»

ْ
ق
َ
سعی کنید در راه خدا قدم بردارید قوای « وَ اسْتَعْمِلُوا أ

مْوَالَکُم»خودتان را در این راه به کار بیاندازید 
َ
نْفِقُوا أ

َ
نید تا سعی ک« وَ أ

جْسَادِکُمْ »فرصت هست اموالتان را در راه خدا انفاق کنید، 
َ
 وَ خُذُوا مِنْ أ

                                                           
 267ص: نهج البلاغة )للصبحي صالح(، . 1 
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نْفُسِکُ 
َ
جسم های خودتان را در دست بگیرید و از « مفَجُودُوا بِهَا عَلَی أ

این جسم برای جان خودتان استفاده کنید؛ این را ببخشید در راه این 
که جانتان فربه شود. ظاهرا ناظر به شرکت در جهاد و جنگ است. 
کسانی که در جنگ و جهاد شرکت می کنند در واقع جسم خودشان 

نْفُسِکُم فَجُودُوا بِهَا»را خرج جانشان می کنند، 
َ
ا بِهَا وَ لَا تَبْخَلُو  عَلَی أ

، بخل نورزید که جسم خودتان را خرج جان خودتان بکنید. «عَنْهَا
مصداق اصلی آن در جهاد است البته در سایر موارد هم هست. انسانی 
که جسم خودش را به رنج می اندازد در راه خدا، در واقع از جسم 

سم فانی را خرج جان باقی خودش دارد خرج جان خودش می کند. ج
 خودش می کند.

فَقَدْ »در ادامه حضرت می فرمایند: خدای متعال فرموده است: 
دامَکُم

ْ
ق
َ
تْ أ هَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّ هُ سُبْحَانَهُ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ الَ اللَّ

َ
اگر شما در « ق

 یراه خدا قدم برداشتید، جسمتان را آوردید، خدای متعال شما را یار 
می کند به شما ثبات قدم در مسیر بندگی خودش عطا می کند و این 
مزدی است که خدا در مقابل این عمل به شما می دهد. بعد فرمود 

رْضاً »خدای متعال می فرماید: 
َ
هَ ق ذِي یُقْرضُِ اللَّ الَ تَعَالَی مَنْ ذَا الَّ

َ
وَ ق
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جْرٌ کَرِیم
َ
را  سی است که بتواند مالشچه ک «حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أ

در راه خدا انفاق کند و به خدا قرض بدهد. ما یک انفاق داریم، یک 
قرض به خدا دادن،قرض یک قسم خاصی از هزینه کردن در راه 

 خداست.
 بالاترین انفاق

خدای متعال در قبل از همین آیه که حضرت اشاره فرمودند در 
هِ وَ آمِنُوا بِ ». می فرماید: سوره مبارکه حدید، دستور به انفاق می دهد اللَّ

ا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفینَ فیه نْفِقُوا مِمَّ
َ
( به خدا و 7حدید/«)رَسُولِهِ وَ أ

پیغمبرش ایمان بیاورید و از آن چه شما را مستخلف قرار داده این 
امکاناتی که در اختیار دیگران بوده یک دوره هم حالا در اختیار شما 

 ا را انفاق کنید. این انفاق یعنی کسی که مومن به خداقرار گرفته، اینه
و رسول است، دارایی هایش را راکد نمی گذارد، این دارایی ها را در راه 
خدا و رسول به چرخش می اندازد، در راه خدا و رسول خرج می کند. 

نْفِقُوا»لذا می فرماید: 
َ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ أ رسول،  و این ایمان به خدا« آمِنُوا بِاللَّ

مقدمه این انفاق است. انفاقی که خدا از ما می خواهد این است که 
امکانات مان را در راه او و رسولش به چرخش در بیاوریم، در طرح 

 حضرت مالمان را خرج بکنیم.
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انفاق ها فرق می کنند، یک کسی انفاق می کند از دست یک 
نه ای را رسفقیر رها بشود، یک کسی انفاق می کند می خواهد یک گ

سیر کند، یک کسی انفاق می کند، می خواهد احسان کردن را یاد 
کسی بدهد و دل او را به خدا گره بزند. اینها فرق می کنند هر کدام هم 
یک درجه ای دارد. آن کسی که انفاق می کند برای این که دست 
خودش را از اصرار یک فقیر نجات بدهد با کسی که نمی تواند 

نی را تحمل کند با کسی که پخته تر شده و انفاق می گرسنگی انسا
کند که یک دلی را به خدا گره بزند فرق می کند.او صرفا نمی خواهد 
شکم ها را سیر کند بلکه می خواهد روابط اجتماعی مسلمین را اصلاح 

 کند، می خواهد رابطه مردم با خدا را اصلاح کند.
هِ  آمِنُوا»: فرماید می  ا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفیولِ رَسُ  وَ  بِاللَّ نْفِقُوا مِمَّ

َ
نَ هِ وَ أ

بعد از پاداش این انفاق صحبت کرده تا به اینجا می رسد؛ کسی « فیه
که مال و جانش را در راه خدا انفاق می کند، امکاناتش را در راه خدا به 
چرخش می اندازد به یک مزد خاص می رسد بعد می فرماید که خود 

بْلِ الْ »برابر نیستند. اینها هم با هم 
َ
نْفَقَ مِنْ ق

َ
فَتْحِ لا یَسْتَوي مِنْکُمْ مَنْ أ

هُ  نْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ کُلاًّ وَعَدَ اللَّ
َ
ذینَ أ عْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّ

َ
ولئِكَ أ

ُ
وَ قاتَلَ أ
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( آنهایی که مال و جانشان را در راه خدا و رسول 10حدید/«)الْحُسْنی
ق می کنند اینها یکسان نیستند یک عده ای قبل از فتح مکه، خدا انفا

مال و جانشان را آوردند، آن موقع که حضرت در غربت بودند، یک عده 
ای بعد از فتح مکه می آیند. خدا می فرماید: اینها یکسان نیستند؛ 
آنهایی که قبل از فتح مال و جانشان را اوردند خدای متعال ثواب خاص 

هُ الْحُسْنی»د. گرچه به آنها می ده به همه آن کسانی « وَ کُلاًّ وَعَدَ اللَّ
که در راه خدا مال و جانشان را هزینه می کنند خدای متعال وعده خیر 

 داده، اما اینها یکسان نیستند.
رْضاً حَسَناً »بعد از اینها می فرماید: 

َ
هَ ق مَنْ ذَا الَّذي یُقْرضُِ اللَّ

 
َ
( چه کسی است که بتواند 11حدید/«)جْرٌ کَریمفَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أ

قرض به خدا بدهد. پیداست این یک جور دیگری خرج کردن در راه 
خداست. با همه آن انفاق های قبلی فرق می کند، این خود قرض 
دادن به خداست. این قرض حسن را که خدای متعال در این آیه 

ر ما در امکانی را اگ« لَهُ  فَیُضاعِفَهُ »شریفه فرموده دو نتیجه دارد: یک 
راه خدا اینگونه خرج کردیم خدای متعال او را مضاعف می کند. در آیه 

ضْعافاً کَثیرَة»دیگری می فرماید 
َ
(. اگر کسی توانست در 245بقره/«)أ
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ق عرض کردم با انفا-راه خدا خرج بکند و به خدا قرض الحسنه بدهد، 
مزدش را افزایش  خدای متعال بی حساب -های دیگر فرق میکند

جْرٌ کَریم»می دهد، اینجا یک امر را اضافه می کند، 
َ
خدای « وَ لَهُ أ

جیبی خیلی تعبیر ع-متعال یک پاداشی به او می دهد که کریم است 
نمی فرماید خدای کریم به او اجر می دهد خود این اجر کریم  -است

 است.
 حقیقت اجر کریم 

 یَوْمَ تَرَی الْمُؤْمِنینَ وَ »داده، در آیه بعد این اجر کریم را توضیح 
یْمانِهِمْ  الْمُؤْمِناتِ یَسْعی

َ
یْدیهِمْ وَ بِأ

َ
( روز قیامت 12حدید/«)نُورُهُمْ بَیْنَ أ

مومنین وقتی وارد صحنه محشر می شوند، نوری که در پرتو آن نور 
حرکت می کنند، پیش روی آنها حرکت می کند. آنها دنبال این نور 

اتٌ بُشْراکُمُ الْیَوْمَ جَنَّ »و به آنها بشارت داده می شود حرکت می کنند 
نْهار خالِدینَ فیها

َ
ت در پرتو این نور وارد یک بهش« تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْْ

 هایی می شوند که مخلد است و همیشه در آن بهشت ها هستند.
« امامهم»یعنی « نورهم»این حرکت در وادی نور که در روایت دارد 

قرض الحسنه به خدا می دهد مزدش این است که دنبال  کسی که
امامش وارد محشر می شود با نور امامش در محشر حرکت می کند. 
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 یَوْمَ یَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ »آن روزی که همه در تاریکی هستند 
ذینَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورکُِم ن می گویند: (. منافقی13حدید/«)لِلَّ

ما در تاریکی هستیم یک مهلتی به ما بدهید که ما از نور شما استفاده 
یلَ ارْجِعُوا ق»کنیم، یک قبسی از نور شما برداریم. به آنها می گویند: 

دام این را باید از پشت سر بیاورید. این پشت سر ک« وَراءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً 
رْضاً حَسَناً مَنْ ذَا ا»است؟ شاید همین است، 

َ
هَ ق لَّذي یُقْرضُِ اللَّ

جْرٌ کَریم
َ
اینهایی که مالشان را قرض الحسنه به « فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أ

خدا می دهند خدای متعال یک اجر کریم به آنها می دهد، غیر از این 
ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ »که مزدی که در راه خدا دادند گم نمی شود، 

هِ باقال ( . آنکه شما خرج می کنید از بین می رود و آنچه 96نحل/«)لَّ
نزد خداست باقی می ماند. غیر از این که این را حفظ می کند خدای 
متعال دو چندان می کند به ما برمیگرداند. غیر از آن هم یک اجر کریم 
می دهد. اجر کریم این است که آن روز مومنین در پرتو نور امامشان 

 می کنند. حرکت
پیداست این قرض الحسن برکتش این است که انسان را به امام 
می رساند حتی در محشر و قیامت انسان با امام است. لذا در بعضی 
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 را، خودش جان انسان، که شده تعریف اینطور الحسن قرض  روایات
 اصحاب عاشورا، اصحاب مثل کند؛ خرج امام راه در را خودش مال

ست قرض الحسنه به خدا دادند. وقتی جان و ا این کارشان عاشورا
مالت را می آوری کنار امام حسین علیه السلام، می شود قرض 
الحسنه به خدا. گویا به خود خدا مال را قرض می دهی،وقتی خدا از 
تو قرض می گیرد چه کار می کند با جان و مالی که از تو می گیرد، آیا 

یازمند است؟! جانی که از ما می گیرد که خرج خودش کند؟! خدا ن
می گیرد، می خواهد خرج منافع خودش کند؟! اینطور نیست. در این 
تجارت فقط سود با ماست؛ خدای متعال از ما قرض می گیرد، هم 

اعف هم مض« ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ »حفظ می کند و نمی گذارد از بین برود 
ی . اگر کسمی کند و هم این که به دنبالش یک اجر کریمی است

توانست امکانات خودش را به امامش برساند در قیامت هم با نور 
امامش در محشر می آید، با نور امامش حرکت می کند. این آدم ها 

نْهار»
َ
اتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْْ  «.بُشْراکُمُ الْیَوْمَ جَنَّ

در ادامه امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: خدای متعال از شما 
ک خواسته و فرموده به من کمک کنید تا من کمکتان کنم. مالتان کم
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را بیاورید قرض الحسنه به خدا بدهید تا من برایتان مضاعف کنم. شما 
را به اجر کریم برسانم. حضرت می فرماید: این فرصت را از دست 
ندهید جان و مالتان را بیاورید خرج خودتان کنید، نگذارید از بین برود. 

ه ما می گویند: جانت را در راه خدا بده برای این نیست که من این که ب
جانم را خرج خدا کنم. خدای متعال چه احتیاجی به جان ما دارد برای 
نصرت دینش احتیاجی به ما ندارد برای پیشرفت کار پیامبرش چه 
احتیاجی به ما دارد. این را من مکرر تقدیم کردم زیره به کرمان بردن 

اء علیه السلام، شب عاشورا آن اصحاب دست چین است؛ سیدالشهد
شده را که یکی یکی جمعشان کرده بود فرمود: بلند شوید بروید. من 
احتیاجی به شما ندارم. فردا این دشمنان، من را می خواهند. من هم 
هستم، کار با من تمام می شود، من کار را جلو می برم. اگر ما خیال 

ین موجب می شود که ما بخل بورزیم کنیم، خدا به ما محتاج است ا
در خرج کردن در راه خدا، ما باید بدانیم که خدا اگر به ما می گوید که 

 نصرتش کنیم، برای کمک به خودمان است.
جْسَادِکُمْ »امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: 

َ
خُذُوا مِنْ أ

نْفُسِکُمْ وَ لَا تَبْخَلُوا بِهَ 
َ
ت به ، بخیل نباشید نسب«افَجُودُوا بِهَا عَلَی أ
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خودتان دیگر چرا بخل می ورزید، چرا خودتان را خرج خودتان نمی 
کنید. بعد حضرت فرمودند: خدا را یاری کنید چون می خواهد شما را 

هَ یَنْصُرْ »کمک کند چه احتیاجی به کمک شما دارد.   «کُمإِنْ تَنْصُرُوا اللَّ
متعال می فرماید: چون ما محتاج به نصرت خدا هستیم. خدای 

امکانات و جانتان را بیاورید نه این که واقعا خدا محتاج به ماست بلکه 
چون ما نیاز داریم که این مال حفظ، مضاعف و تبدیل به یک اجر کریم 

 شود.
 حکمت استنصار خدای متعال

مِنْ ذُلٍّ وَ  فَلَمْ یَسْتَنْصِرْکُم»بعد حضرت به صراحت می فرمایند: 
لٍّ لَمْ یَسْتَ 

ُ
این که خدای متعال می فرماید من را یاری « قْرضِْکُمْ مِنْ ق

کنید از سر ذلت نیست که ناتوان شده می گوید به من کمک کنید؛ این 
که می گوید به من قرض بدهید از سر کم مال شدن و کم پول شدن 

رْضِ وَ هُوَ الْ »نیست. 
َ
ماواتِ وَ الْْ عَزِیزُ اسْتَنْصَرَکُم وَ لَهُ جُنُودُ السَّ

این خدایی که می گوید: من را یاری کنید بیایید دین من را « الْحَکِیم
کمک کنید، این خدا، خدایی است که تمام قوای آسمان و زمین، 
جنود و لشکر او هستند، چه احتیاجی به ما دارد. حتی امکاناتی هم که 
ما داریم لشکر خداست این قوایی که ما در میدان می آوریم، لشکر 
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دا هستند. این خدا، بی نیاز و عزیز و نفوذ ناپذیر است. کسی که نفوذ خ
 ناپذیر است، آمد و شد ما بر او خاصیتی ندارد.

 یهعل هادی امام کردید؛ ملاحظه غدیریه  این تعبیر را در زیارت
نْتَ »: فرمایند می السلام علیه امیرالمومنین باب در السلام

َ
 لَا  الْقَائِلُ  أ

ي وَحْشَةً  رَةُ کَثْ  تَزِیدُنِي هُمْ عَنِّ
ُ
ق ةً وَ لَا تَفَرُّ اسِ حَوْلِي عِزَّ رمودید: شما ف« النَّ

مردم دور من جمع بشوند من عزیز نمی شوم، پراکنده هم بشوند من 
کُنْ »احساس نگرانی نمی کنم. 

َ
اسُ جَمِیعاً لَمْ أ سْلَمَنِي النَّ

َ
وَ لَوْ أ

عاً  ت تضرع نمی افتم. چرا؟ امام و اگر من را رها کنند به حال« مُتَضَرِّ
هِ فَعَزَزْت»هادی علیه السلام توضیح می دهند:  شما  «اعْتَصَمْتَ بِاللَّ

وقتی دست به دامن خدا و معتصم بالله هستی به عزت میرسی و عزیز 
 می شوی.

دست وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه در خزائن الهی 
ود. ریم چه کمکی به حال او می شاست، حالا ما پولمان را بیاوریم یا نیاو 

ما احتیاج داریم به این که پولمان را بیاوریم خرج رسول خدا کنیم. 
منافقین در سوره منافقون می گویند: چرا مالتان را خرج پیغمبر می 
کنید تا اطرافش شلوغ شود بلکه پولهایتان را نیاورید تا اطرافش خلوت 
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هِ خَزائِنُ  مَنْ عِنْدَ  لا تُنْفِقُوا عَلی»شود.  وا وَ لِلَّ ی یَنْفَضُّ هِ حَتَّ رَسُولِ اللَّ
رْضِ وَ لکِنَّ الْمُنافِقینَ لا یَفْقَهُون

َ
ماواتِ وَ الْْ ( خزائن 7منافقون/«)السَّ

آسمان ها و زمین از آن خداست، این پولی که به شما رسیده اصل 
 نخزینه اش دست اوست این نازله هم از آن خداست. اگر با پول ریخت

کار حضرت صلوات الله علیه درست می شد،خدا در گنجینه ها را باز 
می کرد،اما اینطور که نمی توان امت سازی کرد، اینها متوجه نیستند 
که دین خدا احتیاج به این پولها ندارد. متوجه نیستند شما هر چه پولتان 
را امساک کنید، دین حضرت قوی تر می شود. مال شما منافقین که 

 د پیامبر صلوات الله علیه نمی خورد.به در 
ذینَ  هَا الَّ یُّ

َ
ولی در چند آیه بعد به مومنین اینطور خطاب می شود: یا أ

حَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ »آمَنُوا 
َ
تِيَ أ

ْ
نْ یَأ

َ
بْلِ أ

َ
ناکُمْ مِنْ ق

ْ
نْفِقُوا مِنْ ما رَزَق

َ
وَ أ

رْتَني خَّ
َ
  إِلی لَوْ لا أ

َ
ریبٍ فَأ

َ
جَلٍ ق

َ
الِحینأ کُنْ مِنَ الصَّ

َ
قَ وَ أ دَّ  «صَّ

( قبل از این که فرصت تمام شود مالتان را انفاق کنید. 10)منافقون/
قبل از اینکه التماس کنید ای کاش یک فرصتی داشتم، این مال را 
صدقه می دادم تا خودم اصلاح می شدم، انفاق کنید. دست پیامبر 

احتیاجی دارد به مال  صلوات الله علیه در خزائن الهی است، چه
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ند منافقین و کفار، تحریم کنند یا تحریم نکنند، مالشان را بیاورند یا نیاور 
تفاوتی نمیکند ولی شما مومنین مالتان را بیاورید خرج پیامبر صلوات 

 الله علیه کنید خودتان اصلاح می شوید.
 »خدای متعال به پیامبرش می فرماید: 

َ
مْوالِهِمْ صَدَق

َ
 «ةخُذْ مِنْ أ

( زکات از اینها بگیر، حضرت مأمور زکات می فرستاد، چرا؟ 103)توبه/
یهِمْ بِها»حضرت محتاج است؟ نه  رُهُمْ وَ تُزَکِّ ن پاک و تزکیه شا« تُطَهِّ

 یمکن می رشد خودمان رسد می حضرت به وقتی می کنیم. مال ما 
انمان هم همینطور است. پس این خدایی که به ما می فرماید: ج

رْض»جانتان را بیاورید، 
َ
ماواتِ وَ الْْ ی این خدایی که م«. لَهُ جُنُودُ السَّ

هُ وَ اسْتَقْرَضَکُمْ وَ لَ »فرماید مالتان را بیاورید و به من قرض بدهید، 
رْضِ وَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِید

َ
ماواتِ وَ الْْ ا دَائِمَ یَ »بی نیاز است. « خَزائِنُ السَّ

ةالْفَضْلِ عَلَی الْ  نْ »فضلش بر سر بندگانش جاری است. « بَرِیَّ
َ
رَادَ أ

َ
مَا أ إِنَّ

حْسَنُ عَمَلا
َ
کُمْ أ یُّ

َ
 «.یَبْلُوَکُمْ أ

اگر خدای متعال صحنه جنگی پیش می آورد که ما باید جانمان 
را بیاوریم وسط در راه دین خدا خرج کنیم صحنه ای پیش می آورد که 

جامعه مومنین و به هم نریختن  ما باید در دفاع از دین خدا و انسجام
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جامعه مومنین پولمان را خرج کنیم، این فقط امتحان ماست. می 
خواهد ببیند کدام یک از ما بهترین عمل را انجام می دهیم، کدام یک 
از ما بی ریا برای خدا امکانات مان را می آوریم تا خودمان خالص 

ا می قتی مالتان ر شویم. در سوره بقره خدای متعال می فرماید: شما و
نْفُسِهِم»آورید در راه خدا، 

َ
( خودتان را ثابت قدم 265بقره/«)تَثْبیتاً مِنْ أ

می کنید. این امکانات اگر روی دست شما بماند حواشی برای شما 
درست می کند. وقتی خیلی راحت در راه خدا می دهید خلاص می 

ن آید، ممکشوید. وقتی مال را نگه داشتید، بار روی دوش شما می 
 است هزار امتحان برایتان پیش بیاید و زمین بخورید.

نکته اول عرضم این است این که خدا می گوید جانتان را بیاورید 
هَ یَنْصُرْکُم» ذِي یُقْرضُِ »، مالتان را بیاورید «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ هَ مَنْ ذَا الَّ  اللَّ

رْضاً حَسَناً 
َ
تحان لسلام، می خواهد امبه تعبیر امیرالمومنین علیه ا« ق

حْسَنُ عَمَلا»کند تا خالص شویم 
َ
کُمْ أ یُّ

َ
احسن عملا هم یعنی « أ

نیتمان بهترین نیت و شاکله مان بهترین شاکله شود. بشویم جزو 
کسانی که شاکله مان جزو شاکله محبین است. اگر انسان مال و 

ام مجانش را در راه خدا داد، کم کم شاکله خودش اصلاح می شود. ت
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شاکله اش پر از محبت خدا و ذکر می شود. قیمت ما به آن است که 
در درون داریم، اگر اهل ذکر، اهل محبت بودیم قیمت پیدا می کنیم. 
این امکاناتی که به ما دادند برای این است که از این دست بگیریم از 
آن دست در راه خدا خرج کنیم در این خرج شدن خودمان رشد می 

 ن تثبیت و تزکیه می شویم.کنیم خودما
 رضای رسول الله همان رضای الهی

این نکته اول، پس کسانی که کنار سیدالشهداء علیه السلام آمدند 
جزو انصارالله هستند، اینها کسانی هستند که مال و جانشان را آوردند 
در راه خدا و خدا را نصرت کردند. خدای غنی و بی نیاز، عمل آنها را 

حساب آورده. نکته دیگر در این آیه این است که  نصرت خودش به
نصرت خدا در واقع نصرت رسول خدا، امام و دین خداست. این مطلب 
در باب کل آیاتی که از این جنس است همینطور باید معنا شود. یک 
روایت شریفی را مرحوم کلینی در کتاب توحید آوردند که نسبت امام را 

 ع یکی از گام ها در وادی توحید است.با خدا معنا می کند که در واق
ا »از حضرت سوال شد: این که خدای متعال می فرماید:  فَلَمَّ

قوم فرعون ما را به اسف بردند ما هم از آنها انتقام « آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُم
گرفتیم. مگر خدای متعال متأسف می شود؟ حضرت آنجا یک قاعده 
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هَ عَزَّ وَ جَ إِ »کلی بیان کردند و فرمودند:  سَفِنَانَّ اللَّ
َ
سَفُ کَأ

ْ
 1«لَّ لَا یَأ

وْلِیَاءَ لِنَفْسِهِ »خدای متعال مثل ما متأسف نمی شود 
َ
هُ خَلَقَ أ وَ لَکِنَّ

ونَ مَرْبُوبُون
ُ
سَفُونَ وَ یَرْضَوْنَ وَ هُمْ مَخْلُوق

ْ
خدای متعال یک « یَأ

ا و اسف رض بندگانی دارد، مخلوق اند، تحت ربوبیت او هستند اینها
دارند، خدای متعال رضای اینها را رضای خودش قرار داده، اسف اینها 

فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ وَ سَخَطَهُمْ »را اسف خودش قرار داده؛ چرا؟ 
ءَ عَلَیْه دِلاَّ

َ
عَاةَ إِلَیْهِ وَ الْْ هُ جَعَلَهُمُ الدُّ نَّ

َ
اینها  خدای متعال« سَخَطَ نَفْسِهِ لِْ

لیل راه خودش قرار داده، داعی به سوی خودش قرار داده. آن را د 
رسولی که تمام وجودش دعوت به سوی خداست، با تمام وجود، 
مغناطیسش به سوی خدا می کشد، هیچ دعوتی به سوی خودش 
ندارد هیچ دلالتی به سوی غیر خدا ندارد. خدای متعال رضای این 

خودش قرار داده  شخصیت عظیم را رضای خودش و أسف او را أسف
 است. فرمود: همه آیات از این جنس را اینگونه معنا کنید.

هَانَ لِي وَلِیّاً فَقَدْ »اگر در روایتی دیدید خدای متعال فرمود: 
َ
 مَنْ أ

، اگر کسی ولیّ من را مورد اهانت قرار بدهد با من وارد میدان «بَارَزَنِي
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 به حساب جنگ شده یعنی جنگ با ولی خودش را جنگ با خودش
آورده و الا ما که نمی توانیم با خدا بجنگیم، مگر خدای متعال طرف 

ذینَ یُبایِعُونَكَ إِنَّما یُبایِعُ »جنگ ما واقع می شود؟ اینکه فرمود ونَ إِنَّ الَّ
ه ( نه این که خدای متعال یک دستی مثل دست ما دارد 10فتح/«)اللَّ

مَنْ »ت. یعت با خداسما با دست او بیعت می کنیم؛ بیعت با رسول ب
ه طاعَ اللَّ

َ
سُولَ فَقَدْ أ ( اطاعت او اطاعت خداست. 80نساء/«)یُطِعِ الرَّ

برخی بندگان خدای متعال در مقامی هستند که اطاعت آنها، اطاعت 
از خداست، بیعت با آنها بیعت با خداست، رضای آنها رضای خداست، 

ی متعال سخط آنها سخط خداست، درگیری با آنها جنگ با خدا
 است، فرمود: اینگونه معنا کنید.

پس تعابیری که خدای متعال می فرماید: خدا را یاری کنید تا یاری 
تان کنند یا می فرماید: اینها انصار الله هستند یعنی انصار امام حسین 
علیه السلام اند.نصرت امام حسین علیه السلام نصرت خداست. ولی 

باید توجه داشته باشیم  عرض کردم در عین حال همین را هم
سیدالشهداء علیه السلام هم، احتیاج به نصرت و مال ما ندارد. عرض 
کردم کسی که دستش در خزانه بی منتهای خداست حالا به تعبیر 
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مسامحه دستش در جیب خداست پول ما چه کار می تواند برایش 
انجام بدهد. کسی که معتصم به خداست، امکانات ما چه کاری می 

 د برای او انجام بدهد.توان
 عبادت تاجرانه مقدمه ای برای رسیدن به عبادت خالصانه

پس این نصرت خدا و نصرت رسول خدا یعنی این که انسان جان 
و مالش را بیاورد خرج رسول خدا بکند حقیقت هم این است که در این 
خرج کردن خود من رشد می کنم. البته مومن در درجات اول مال و 

ر راه خدا می آورد که مزد بگیرد، این هم عیب ندارد و خیلی جانش را د
هَ رَغْبَة»کار خوبی است.  وْماً عَبَدُوا اللَّ

َ
رغبت در ثواب خدا دارد،  1«إِنَّ ق

نماز شب بخواند مزد بگیرد. ولی اگر سال ها بیدار شد نماز شب خواند 
 یمأنوس با خدا شد محبت خدا در دلش آمد دیگر مزد نمی خواهد، چ

 بیدارش می کند محبت خدا، بی قرار خدا می شود.
اول ممکن است آدم جان و مالش را بیاورد، برای این که این جان 
فانی برای من بماند و مضاعف کند ولی کم کم کسی که اهل معامله 
با خدا شد خدای متعال خودش را در این معامله به او نشان می دهد. 
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 کند. آنجا دیگر آدم برای مزد کار نمی
وْمٌ عَبَدُوا »
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ حُبّاق کسانی که مال و جانشان را می  1«اللَّ

آورند، کار به جایی می رسد که خدای متعال خودش می شود پاداش 
آنها، فرمود: کسی که جانش را در راه خدا می دهد و به شهادت می 

ق ر رسد، من خودم پاداش او می شوم؛ قرب به خدا با درجات بهشت ف
تِلُوا في»می کند؛ 

ُ
ذینَ ق حْ  وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
هِ أ یاءٌ عِنْدَ سَبیلِ اللَّ

ون
ُ
هِمْ یُرْزَق (. این هم برنامه ریزی می خواهد، 169آل عمرن/«)رَبِّ

همینطوری نمی شود امکانات انسان، جان و مال و فرزند و آبروی 
دماتی می خواهد. این است انسان، خرج خدا بشود، یک تمهید و مق

نَا لَکُمْ تَابِعٌ وَ نُصْرَتِي لَکُمْ »که در زیارات مکرر آمده 
َ
مٌ وَ أ لْبِي لَکُمْ مُسَلِّ

َ
 ق

مْرهِِ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِین
َ
هُ بِأ ی یَحْکُمَ اللَّ ةٌ حَتَّ ه مقدمات چند مرحل«. مُعَدَّ

نبال قلب داست، مرحله اولش تسلیم قلب است، انسان باید قلبش 
ولیّ خدا باشد، نظرش دنبال نظر ولی خدا باشد. اگر دل من یک جای 
دیگری می رود نمی توانم امکاناتم را در راه رسول خدا خرج کنم. منی 
که دلم دنبال دنیاست، نمی توانم جانم را بردارم با امام حسین علیه 
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ر این قلب گالسلام بیایم. اول باید قلب انسان با ولی خدا همراه باشد. ا 
همراه شد، خواسته های انسان، محبت های انسان، آرمان های 
انسان، با امام یکی شد، آن وقت انسان می تواند این جان را بیاورد کنار 

 امام.
 همراهی با امام منوط به همراهی در قلب، رأی و امکانات

من می خواهم جانم را در راه خدا بدهم ولی فکر می کنم این راه 
م بهتر است. می خواهم راه خدا را بروم ولی نظرم با نظر امام، دو را برو

تاست این هم باز به جایی نمی رسد. خیلی ها بودند بدشان نمی آمد 
جانشان را در راه خدا بدهند ولی نظرشان با امام حسین دو تا بود، به 
نظرشان می آمد یک راه دیگر باید بروند. آنهایی با امام حسین علیه 

ان تابع نظر نظرش« قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع»م آمدند که السلا
حضرت بود. کار سوم این است امکاناتت را باید آماده کنی برای جبهه 

هُ دِینَهُ بِکُم» -در زیارت جامعه ملاحظه کردید-امام  ی یُحْیِيَ اللَّ «. حَتَّ
ا خرج ر امکاناتم را آماده نگه داشتم هر وقت نوبت شما رسید امکاناتم 

 شما کنم.
اینطور نیست که درگیری بین امام حسین علیه السلام و بنی امیه 
داوری نداشته باشد. یک قاضی حقی است. خدای متعال می فرماید: 
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هُ لي» پیغمبر ما استوار  (80یوسف/«)وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمین یَحْکُمَ اللَّ
ت مان را ابایست عقب نشینی نکن نوبت حکم الهی می رسد. امکان

آماده و مهیا کردیم، دل دنبال امام است، نظر پیرو نظر امام است. آرام 
آرام امکانات مان را جمع می کنیم در این مسیر به کار بیاندازیم و منتظر 
حکم الهی هستیم. می دانیم درگیری که سیدالشهداء علیه السلام 

ه ددارند، درگیری بی سامانی نیست و سال شصتم هجری تمام نش
است. در صلوات امام حسن عسکری سلام الله علیه بر سیدالشهداء 

رَِ  و مُنْجِزٌ مَا »علیه السلام آمده است که 
ْ
الِبُ بِثَأ هَ تَعَالَی الطَّ نَّ اللَّ

َ
أ

َ  وَ إِظْهَارِ دَعْوَتِك یِیدِ فِي هَلَاِ  عَدُوِّ
ْ
أ صْرِ وَ التَّ خدای « وَعَدََ  مِنَ النَّ

ه شما نقد می کند و شما را یاری می کند. نصرت متعال وعده اش را ب
و تایید می کند در هلاک عدوک، دشمن نابود می شود پس از آن 

 دعوت امام حسین علیه السلام در عالم ظاهر می شود.
کسی که می خواهد امام حسین علیه السلام را یاری کند و جزو 

مٌ »اصحاب باشد راهش این است  لْبِي لَکُمْ مُسَلِّ
َ
یِي لَکُمْ تَ وَ ق

ْ
بَعٌ، وَ ، وَ رَأ

ة این را هم باید دانست، این امکانات را اگر فقط «. نُصْرَتِي لَکُمْ مُعَدَّ
خُذُوا مِنْ »خرج خدا و امام حسین علیه السلام کردی می ماند؛ 
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نْفُسِکُمْ وَ لَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا
َ
جْسَادِکُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَی أ

َ
ان را جسمت« أ
یاورید خرج جانتان کنید. اگر آدم این را فهمید که وقتی امکانات را ب

خرج امام حسین علیه السلام کنی، می ماند. اول باید قلب انسان به 
سمت امام حسین علیه السلام کنده شود، دوم نظر انسان تابع نظر 
امام شود؛ اگر برای خودش صاحب نظر بود، راه خودش را می رود، 

مت خدا برود اما خودش نقشه می کشد. قدم سوم این می خواهد به س
است که امکاناتش را با تدبیر کنار امام بیاورد. بعد از تسلیم قلب و اتباع 

 رأی مسئله بعدی تنبلی است. اگر تنبلم نمی توانم خودم را برسانم.
باید خودمان را جمع و جور کنیم و به حضرت برسانیم، مهیا باشیم 

بیاید و ما خودمان و امکاناتمان را در آن مسیری که تا آن حکم الهی 
خدای متعال در مسیر امام حسین علیه السلام قرار داده خرج کنیم. 

 ..السلام علیک یا ابا عبدالله.



 

 گفتار
 4 

وانس با  ایسرعت و سبقت / عبور از دن
 شانیبا ا ی/ وصول به امام و همراهمرگ 



 
 

در شب چهارم محرم  یرباقریالله م تیسخنان آ ریمتن ز
است که در حرم مطهر حضرت  99 وریسوم شهر خیبه تار

در  انشیبرگزار شده است. ا هایفاطمه معصومه سلام الله عل
 هیعل دالشهداءیدارند، اصحاب س یم انیجلسه ب نیا

اهل سرعت و سبقت بودند، خون  نکهیالسلام بخاطر ا
 چیحضرت دادند و تا زنده بودند ه یرو شیخودشان را پ

ودند با ب ینرفتند. در مقابل افراد دانیهاشم به م یاز بن کی
ند و نکرد یرا همراه شانیبا امام عهد بسته بودند اما ا نکهیا

داشتن  یبعد از عاشورا متوجه خسران خود شدند. برا
 یاز قبل برنامه داشته و خود را آماده کن دیسرعت و سبقت با

ار را ک نیتا در وقت مناسب بهتر یدر حق نباش دیترد هلو ا
است؛  ازیامام به سه مقدمه ن یهمراه ی. برایانجام ده
دش را فدا کند و راه جان خو نیآماده باشد در ا دیانسان با

آماده راحل شدن با امام  دیعالم آخرت باشد و با یایمه دیبا
که  شودیمکارساز  یسه مقدمه وقت نیباشد. ا ایدر عالم دن

 .به امام است دنیتنها راه نجات رس یبدان



 

  نیامام حس مرگانشیپ
مدلله الرحمن الرحیم والحأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله 

رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی 
أعدائهم أجمعین. راه پیوستن به وجود مقدس سیدالشهداء علیه 
السلام و همراهان حضرت به روی ما باز است، منتها باید تلاش کنیم 

و  هآن خصوصیاتی که در اصحاب سیدالشهداء علیه السلام بود
موجب شده آنها به این فوز عظیم برسند در ما هم تحصیل شود. در 
عناوینی که در زیارت های اصحاب سیدالشهداء علیه السلام از 

 نای  معصومین علیهم السلام آمده مکرر تکرار شده، این است؛
 امکانات و هستند الله دین و متعال خدای انصار جزو بزرگوارها
 وصیتخص این. گرفتند کار به الهی دین نصرت مسیر در را خودشان

 را اجمالا ترجمه کردم.
خصوصیت دیگری که در باب اصحاب سیدالشهداء علیه السلام 

هَجَهُمْ مُ بَذَلُوا »آمده این است که، اصحاب سیدالشهداء علیه السلام 
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، اینها خون خودشان را پیش روی حضرت دادند. تا 1«دُونَ الْحُسَیْن
ک از بنی هاشم به میدان نرفتند، نه از باب این که زنده بودند هیچ ی

بنی هاشم فراری از مرگ بودند و اصحاب را سپر خودشان قرار دادند؛ 
اینگونه نیست بلکه بالعکس است. اصحاب تلاش می کردند که سپر 
بنی هاشم باشند و تا هستند آسیبی به آنها نرسد. شاید یک معنای 

این است که اصحاب قبل از امام « حُسَیْنبَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْ »
حسین علیه السلام به شهادت رسیدند.البته یک افرادی بودند که با 
امام حسین علیه السلام عهد بسته و دعوت هم کرده بودند، بعد هم 
رفتند و خونشان را دادند. توابین جزو همین دسته هستند که بعد از 

هی ه اتفاق فجیعی افتاد، به فرماندعقب ماندن از قافله عاشورا دیدند چ
سلیمان بن صرد خزاعی که از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود 
و در جنگ های حضرت شرکت کرده بوده، در کوفه تصمیم گرفتند 
بروند و با بنی امیه درگیر شوند. رفتند و جنگیدند و خون هایشان را هم 

 ن علیه السلام دادند، هیچدادند. ولی خون هایشان را بعد از امام حسی
وقت این جای آن شهادتی که پیش روی امام حسین علیه السلام و 
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 به موقع هست نمی گیرد.
خدای متعال در سوره حدید وقتی دستور به انفاق و فداکاری در 

نْفَقَ »راه خدا و رسول خدا می دهد، می فرماید: 
َ
لا یَسْتَوي مِنْکُمْ مَنْ أ

بْلِ الْفَتْحِ 
َ
( آنهایی که قبل از فتح مکه مال 10حدید/«)وَ قاتَل مِنْ ق

خودشان را دادند و جنگیدند با کسانی که بعد از فتح مکه همین کار را 
هُ الْحُسْنی»کردند مساوی نیستند. گرچه  واب می به ث« کُلاًّ وَعَدَ اللَّ

رسند ولی متفاوت اند. اصحاب امام حسین علیه السلام کسانی نبودند 
 نند امام به شهادت برسند بعد بروند خونخواهی را کنند.که صبر ک

 برنامه ریزی برای استفاده از فرصت ها
لذا این خصوصیت ممتاز اصحاب است، این هم ریشه در معرفت 
آنها دارد. داستان سرعت و سبقت است. اصحاب سیدالشهداء علیه 

رَةٍ مِنْ غْفِ مَ  سارِعُوا إِلی»السلام اهل سرعت بودند. به ما نیز گفتند: 
کُم (. عجله خوب نیست؛ عجله یعنی انسان می 133آل عمران/«)رَبِّ

خواهد کار را در غیر وقتش انجام بدهد ولی سرعت مطلوب است، 
سرعت یعنی فرصت را از دست ندادن، این پا و آن پا نکردن، امروز و 
فردا نکردن، تسویف نکردن؛ چون فرصت ها هیچ وقت منتظر ما نمی 

و ما باید خودمان را از قبل آماده کنیم و کاری کنیم که بر فرصت مانند 
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ها سبقت بگیریم. اگر کسی می خواهد سحر را درک کند باید برنامه 
ریزی کند. باید بگونه ای بخوابد و غذا بخورد و در روز زندگی کند که 
موفق به مناجات شب با خدای متعال شود.کسی به حضرت عرض 

افله شب نمی شویم حضرت فرمودند: در روزتان چه کرد: آقا موفق به ن
 کار کردید، گناهان روزتان شما را زمین گیر می کند.

در روایت است فردی به پیغمبر زمانش عرض کرد: زمانی که با 
خدای متعال مناجات می کنی به خدا بگو که این بنده تو می گوید من 

. نقل اقل تنبیه کنانقدر گناه می کنم چرا من را مجازات نمی کنی! لا
است این پیامبر الهی خجالت کشید این پیغام را برساند. هنگام 
بازگشت، خدای متعال فرمود: پیغام بنده مرا نرساندی! به او بگو من 
تو را مجازات کردم، لذت مناجات خودم را از تو گرفتم. برای هر کاری 

ی. آدم بر بیدار می مانی لذت می بری ولی از مناجات با من لذت نمی 
اگر بخواهد سحر خوبی داشته باشد باید روز خوبی داشته باشد، سر 
شب خوبی داشته باشد. آدمی که همه توان و انرژی هایش را خرج می 
کند و چیزی برای مناجات با خدا باقی نمی گذارد، پیداست که نمی 
رسد. اگر کسی می خواهد شب جمعه را درک کند باید از قبل برنامه 
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د. در بعضی روایات آمده، شما مقدمات مثلا نماز جمعه را که ریزی کن
آن موقع سخت بوده باید پنج شنبه آماده کنی. انسانی که می خواهد 

 عرفه و شب قدر و مواقف را درک کند باید از قبل مهیا باشد.
در آن موقع که نجف »خدا رحمت کند، استاد ما می فرمودند: 

 م رجب برای زیارت حضرتتحصیل می کردیم، شب بیست و هفت
امیر علیه السلام بعد از نماز صبح وارد حرم می شدم. در کفشداری به 
یکی از علمای بزرگی که معروف به زهد و تقوا بودند برخورد کردم. 
ایشان در حالی که کفشش را می گرفت من کفشم را تحویل می دادم 

لانی فکه بروم داخل حرم. ایشان در گوش من یک جمله گفت. گفت 
من سه روز است یک استکان چای بیشتر نخوردم. من خوشم نیامد 
از این حرف، ان هم در مدخل ورودی حرم، اخر این چه حرفی است از 
این عالم اهل تقوا و ورع! خب نخوردی که نخوردی، ریاضتی کشیده 

 اید برای خودتان بوده، این گفتن ندارد.
 رتحض غدیریه زیارت ای گوشه توجه با و شدم حرم وارد خلاصه 
لام را در سه ساعت با اشک و توجهات خواندم. خسته الس علیه امیر

شدم آمدم منزل خوابم برد. خواب دیدم که در حرم حضرت امیر سلام 
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الله علیه در همان جایی که ایستاده بودم با همان شور و حال مشغول 
وار در گزیارت هستم. همینطور که زیارت می کردم دیدم این عالم بزر 

بین زمین و آسمان نه فقط با زبان، بلکه همه قوایش زبان شده و با 
تمام وجود عاشقانه حضرت امیر علیه السلام را زیارت می کند و دور 
ضریح طواف می کند. از خواب بیدار شدم و متوجه شدم این بزرگوار 
چرا به من این تذکر را در ورودی حرم حضرت امیر علیه السلام داد. 

نی اگر کسی بخواهد شب بیست و هفتم رجب را در حرم حضرت یع
امیر علیه السلام درک کند از قبل باید مهیا باشد. من از سه روز قبل 
سعی کردم یک استکان چای بیشتر نخورم که بتوانم خوب زیارت 

البته بعضی از این کارها برای اهلش است، نمی خواهم بگویم « کنم.
 یم.همه ما این کارها را بکن

واقعا یک مراقبه هایی می خواهد تا روز عاشورا را درک کنیم. باید 
در همین روزهایی که ما به استقبال عاشورا میرویم در نحوه زندگی تغییر 
ایجاد کنیم. در نحوه خواب و خوراک و معاشرت مان. باید آنها را 
متناسب با ایام عزای حضرت علیه السلام کنیم تا بتوانیم عاشورا را 
درک کنیم. درک کردن فرصت ها به این احتیاج دارد که انسان 



 
 

89 ||   چهارمگفتار  

خودش را مهیا کند تا فرصت ها بر انسان سبقت نگیرند. هیچ وقت 
سحر جمعه منتظر نمی ماند که من بیدار شوم. ما بیدار بشویم یا نشویم 
بساط سحر جمعه جمع می شود. ما باید خودمان را از قبل مهیا کنیم 

ی شب جمعه از عوالم بالا ما را صدا می زند جواب که وقتی منادی اله
 بدهیم.
 ها و تردیدها مانع سرعت و سبقت غفلت

پس سرعت یکی از خصوصیاتی است که موجب می شود انسان 
بتواند از فرصت ها سبقت بگیرد. باید اهل فرصت شناسی، سرعت و 
سبقت بود؛ سبقت بر شرایط و امکانات و صحنه ها. سبقت احتیاج به 
یک سرعت دارد، انسان باید فرصت را از دست ندهد. خیلی از ما اگر 
الان بگویند حاضرید بروید محضر امام زمان علیه السلام برای جنگ، 
ممکن است آماده نباشیم. چون باید برویم قرض هایمان را بدهیم، باید 
برویم کارهایمان را انجام بدهیم. این یعنی انسان اهل سرعت و اهل 

 ست.سبقت نی
سرعت و سبقت یک خصوصیت اصحاب سیدالشهدا علیه 
السلام است، هیچ مانع و توجیهی نتوانسته آنها را از امام جدا کند. 
توجیه ها خیلی فراوان بود، آنهایی که نیامدند برای خودشان توجیه
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هایی داشتند. توجیه هایی که کردند در تاریخ نقل شده، یکی به 
و بچه ام را ببرم تا رفت آذوقه زن و  حضرت گفت: آقا من آذوقه زن

بچه اش را برساند، دید کار از کار گذشته است. یکی گفت آقا من 
مطمئنم که آمدن من به نفع شما نیست، من بیایم یا نیایم شما پیروز 
نمی شوید! امثال این حرفها و توجیه ها هر چه باشد قابل قبول نیست 

ند. با هر توجیهی انسان مسیر و ما الان می فهمیم که همه آنها باخت
خود را جدا کند از قافله، جا می ماند. یک قسمت سرعت و سبقت در 
عوالم قبل است، انسان در عوالم قبل یک کارهایی باید انجام میداده 
است. عده ای اهل سرعت و سبقت در آن عوالم بودند؛ در روایات مکرر 

م آن ه و آله و سلتأکید شده؛ وجود مقدس رسول الله صلی الله علی
زمانی که از همه میثاق می گرفتند در عهد بندگی با خدا، در پذیرش 

 به. دان گرفته سبقت همه بر خودش بندگی  خدایی و الوهیت خدا و
 همه بر را او ولایت متعال خدای لذا. اند شده همه بر مقدم دلیل همین
 .است السابقین اسبق چون کرده، جاری عوالم

ی که امیرالمومنین علیه السلام را توصیف می در روایت شریف
کند، می گوید: ایشان اسبق السابقین بودند. انسان باید جزو سابقین 
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ولئِكَ »باشد و تلاش کند بر اهل سبقت هم، سبقت بگیرد. اینها 
ُ
أ

بُون ( هستند. مقربون آنهایی هستند که بر اهل 11واقعه/«)الْمُقَرَّ
ت در عالم قبل اهل سبقت و سرع سبقت هم سبقت می گیرند. گاهی

بودند؛ در روایت دارد وقتی از انبیاء اولوالعزم سلام الله علیهم نسبت به 
مقامات نبی اکرم و ائمه علیهم السلام تا وجود مقدس امام زمان علیه 
السلام عهد گرفتند، لحظه ای درنگ نکردند و با همه وجودشان 

ه یعنی این حقیقت را قرار پذیرفتند. این اقراری که در روایات آمد
بخشیدند در وجود خودشان پذیرفتند. برخی یک لحظه غفلت کردند 

 (.115طه/«)وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما»از یک مقاماتی هبوط کردند 
در روایات آمده در آن عالم وقتی تکلیف عاشورا عرضه شد 
سیدالشهداء علیه السلام پذیرفتند و وقتی حضرت اصحاب را جمع 

کردند یک عده ای سرعت پیدا کردند و بر بقیه سبقت گرفتند و به  می
کربلا رسیدند. این روایت در کتاب الحج است که ظاهرا حضرت 
ابراهیم خلیل مأمور شد همه را دعوت به حج کند. در نقل، حضرت 
فرمودند: در آن عالمی که بودند خداوند این صدای حضرت ابراهیم را 
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ذَّ إِنَّ »به همه رساند. 
َ
اسِ بِالْحَجإِبْرَاهِیمَ أ آن وقت در روایت  1«نَ فِي النَّ

دارد هر کسی به اندازه ای که لبیک گفته موفق به حج می شود. گاهی 
فرصت ها خیلی کوتاه است. یک قراری می خواهند از آدم بگیرند اگر 

 اهل سرعت بودی به آن می رسی و الا فرصت می گذرد.
 امیرالمؤمنین علیه السلام دسته بندی مردم در روایت

امیرالمومنین علیه السلام مردم را سه دسته می کنند: یک دسته 
کسی که وقتی به سمت  2«سَاعٍ سَرِیعٌ نَجَا»قطعا اهل نجات اند، 

مقصد می خواهد حرکت کند با تمام توان و امکانات و با سرعت حرکت 
طَالِبٌ »اند  می کند. اما یک عده ای هم هستند طالب حق اند ولی کند

 .کند پیدا نجات هست امیدی هم دسته به این «. ءٌ رَجَابَطِي
گاهی سبقت در عوالم قبل است اما گاهی سبقت در همین 
دنیاست؛ انسان باید از قبل خودش را مهیا کند. خیلی از اصحاب امام 
حسین علیه السلام از سالها قبل می دانستند که باید بیایند کربلا و 

لحظه شماری می کردند و لذا بر همه موانع سبقت گرفتند.  برای آن،
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وقتی ابن زیاد شهر را محاصره کرد و موانعی گذاشت که کسی به 
سمت کربلا نرود، خیلی ها نرفتند. ولی جناب حبیب سلام الله علیه 

در راه رفتن برخورد کرد ظاهرا به مسلم بن  -در احوالاتشان ببینید-
کجا می روی؟ گفت به حمام می روم اوسجه، به مسلم فرمود: 

خضاب کنم؟ گفت: برای چه؟ گفت: خواب دیدم وجود مقدس رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مسلم برو خضاب کن. به او 
فرمود: اشتباه فهمیدی، تعبیر این خواب این نیست. تعبیر این است 

 ن.سیدالشهداء علیه السلام در کربلاست خودت را برسا
در نقلی که دیدم، اینها حتی نرفتند خانه تا خداحافظی کنند، دیدند 
تا خودشان را به خانه برسانند ممکن است موانع پیش بیاید، از همان 
وسط راه رفتند به سمت کربلا. یک عده ای هم که دیرتر آمده بودند 
هم در نوع خودشان اهل سرعت و سبقت بودند. شما نمونه اش زهیر 

د. ه علیه را ببینید، نمونه اش جناب حر سلام الله علیه را ببینیسلام الل
اینها هم اهل سبقت بودند. سبقت و سرعت از عالم قبل شروع می 
شود، در این دنیا هم ادامه دارد. شیطان خیلی برای مومن نقشه می 
کشد. گاهی در روایات دارد که به اندازه دو قبیله بزرگ جزیره العرب 
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لشکر درست می کند. آنها نقشه می کشند، دل برای یک مومن 
مشغولی درست می کنند، موانع بر سر خیرات ایجاد می کنند. آدم باید 
با تمام وجود با موانع خیرات مقابله کند و این عذرها و توجیه ها را پشت 
سر بگذارد و سعی کند فرصت را از دست ندهد، اگر هم جایی تأخیر 

 کند.کرده در لحظه دیگر تأخیر ن
زهیر به حسب ظاهر دیر به امام حسین علیه السلام ملحق شد 
ولی آنجایی که لحظه تصمیم گیری بود اهل سرعت و اهل سبقت 
بود. حضرت وقتی در راه کربلا بود، او بعد از انجام اعمال حج با کاروان 
بزرگ خودش می آمد. حضرت و او در یک جایی باهم متوقف شدند. 

دند سراغش. جناب زهیر ابتدا می خواست نیاید بار که انداخت فرستا
اما همسر ایشان هشدار داد که پسر رسول خدا دنبال تو فرستاده، 
کوتاهی نکن و این سعادت را از دست نده. آمد و برگشت به اهل بیتش 
گفت همه شما بروید من دیگر خیمه ای ندارم و ملحق شد به امام 

را با  همسرش گفت من تو حسین علیه السلام. حتی در نقل است به
یک آدم امین نزد خانواده ات می فرستم که به خاطر من تو را اذیت 
نکنند. یعنی همه چیز را آماده کرد و دیگر هیچ نگرانی ای نداشت تا به 
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امام ملحق شود. این آدم می تواند به کربلا بیاید و فرمانده لشکر امام 
 شود.

، ظه بالاخره سبقت گرفتیا جناب حر سلام الله علیه در آن لح
یک لحظه تأخیر کرده بود فرصت گذشته بود. زمانها معطل ما نمی 
مانند ما از قبل باید خودمان را آماده کنیم آنهایی که از قبل خودشان 
را آماده می کنند با آرامش پیش می روند اما اگر چنانچه از قبل هم 

گر رسد دی خودمان را مهیا نکرده بودیم وقتی آن لحظه حساس می
نباید تردید کرد. کاری که جناب حر سلام الله علیه کرده و او را به این 
مقام رسانده این است که در یک فرصت کوتاه یک تصمیم بزرگ 

 گرفته.
تردید ها در همراهی جبهه خدا، از وساوس شیطان است. در 
حدیثی امام صادق علیه السلام از یکی از اصحابشان سراغ برادرش را 
گرفتند که احوال برادرت چطور است. گفت آقا خوب است الحمدالله، 
مشغول به عبادت است و اهل تقواست. پرسیدند اعتقادش نسبت به 

رسول الله؛ چون آدم محتاطی است،  ما چطور است؟ عرض کرد یابن
احتیاط می کند. حضرت فرمود: اگر میخواست احتیاط کند فلان جا 
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کنار دریا باید احتیاط می کرد. آن شخص نزد برادرش آمد و گفت امام 
صادق علیه السلام اینگونه فرمودند و او بعد از شنیدن این حرف 

ان مسیر حق مانع انس ملحق به امام شد. احتیاط و تردید های انسان در
می شود و باعث میشود انسان از قافله جا بماند و تا خودت را برسانی 

 شیطان هزار توجیه می آورد و موانع را تثبیت می کند.
در احوالات یک شخص می خواندم که چند نفر را دعوت کرده 
بود و گفته بود من را ببندید و این پول ها که حقوق الهی است ببرید و 

خت کنید؛ چون اگر من آزاد باشم ممکن است تردید کنم و اجازه پردا
این کار را ندهم. آدم باید به هر قیمتی شده موانع را کنار بزند و فرصت 
ها را به دست بیاورد. این یک خصوصیت اصحاب سیدالشهدا علیه 

 امثال سلیمان بن صرد«. بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْن»السلام است. 
ال می کردند همیشه می توان امام را یاری کرد، اینطور نیست، یک خی

فرصت خاص و محدودی است. سفره ای که انسان مال و جانش را 
 در راه خدا بدهد همیشه پهن نیست، قرنها تعطیل بوده است.

 سه مقدمه در همراهی با امام
یکی دیگر از خصوصیت اصحاب که موجب شد پیش روی امام 

سلام بیایند این است که فرمود: آنها آماده کوچ از دنیا حسین علیه ال
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بودند و با مرگ و عوالم بعدی انس داشتند. اینکه به ما می گویند در 
باب مرگ تفکر کنید جزو افضل عبادات است، یاد مرگ باشید و به 
دیدار اهل قبور بروید، یک نکته اش همین است که انسان برای عالم 

 : اگر روزی بیست بار به یاد مرگ بیفتی به ثوابآخرت مهیا شود. فرمود
شهدا می رسی؛ یعنی انسان از دنیا عبور می کند. اصحاب حضرت 
علیه السلام از دنیا عبور کرده و مأنوس با مرگ بودند، با عالم غیب 
انس و ارتباط داشتند و کسانی بودند که پنجره های عالم غیب به 

 رویشان باز شده بود.
تی زینب کبری سلام الله علیها عرضه داشت: آیا شب عاشورا وق

اینهایی که امشب ماندند فردا کنار شما خواهد ماند یا نه؛ یکی از 
خصوصیاتی که حضرت برای اصحابشان ذکر می کنند این است که؛ 
اینها با مرگ مأنوس اند. اگر انسان اینطوری شد می تواند فرصت را 

یرون ضرت روز هشتم از مکه بغنیمت بشمارد و سبقت بگیرد. وقتی ح
می آمدند فرمودند: اگر کسی خونش را حاضر است در این راه بدهد با 
ما بیاید. آدمی که اسیر دنیاست، آدمی که کوچکتر از دنیاست، این آدم 

 نمی تواند همسفر امام حسین علیه السلام شود.
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بنابراین دومین خصوصیت طالب و مأنوس بودن با مرگ بود یعنی 
بارشان روی دوششان بود و به سمت عالم آخرت حرکت کرده  کوله

بودند و در این حرکت با امام همراه شدند. این جمله معنایش همین 
هِ نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ »است؛  ناً عَلَی لِقَاءِ اللَّ مَنْ کَانَ بَاذِلًا فِینَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّ

لی موطنا ع»، «ذلا فینا مهجتهبا»با امام بودن سه مقدمه دارد؛ «. مَعَنَا
انسان باید آماده باشد در این راه جان «. فالیرحل»، «لقاء الله نفسه

خودش را بدهد، کسی که جانش را بیش از امام دوست دارد که نمی 
تواند در راه امام فداکاری کند. دوم باید مهیای عالم آخرت باشد و برای 

 خودش را آماده کرده باشد وآن لقائی که در حین مرگ اتفاق می افتد 
سوم کوچ کند در عالم دنیا. اگر این سه قدم را برداشت می تواند با امام 

 حرکت کند.
همراهی با امام یک چیز دیگری هم می خواهد؛ خیلی ها بودند 
در نگاه خودشان از دنیا گذشته و آماده مرگ بودند اما اصحاب علاوه 

 مرگ و عبور از عالم دنیا یک بر این که اهل سرعت و سبقت و انس با
خصوصیت دیگر هم داشتند. فهمیده بودند که تنها راه به سوی خدا 
امام است. امام سبیل است، امام صراط است، امام باب است، امام 
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وجه الله است؛ فهمیده بودند راه دیگری نیست. اگر می خواهی به 
الم ر عسمت خدا حرکت کنی همه راه ها بن بست است فقط یک راه د

باز است آن هم سیر با امام است. لذا به هر قیمتی بود خودشان را به 
 امام رساندند.

این هم یکی دیگر از خصوصیات اصحاب سیدالشهداء علیه 
السلام است که وقتی به سمت خدا حرکت کردند راحل الی الله شدند. 
 به این رسیده بودند که رفتن به سوی خدا با پای ما ممکن نیست. در
این راه آنهایی که توان بیشتر از ما داشتند زمین گیر شدند و در دامنه 
های این قله ماندند. این را متوجه شدند باید با امام حرکت کرد، امام 

 است که انسان را از موانع عبور می دهد.
 امام تنها راه سعادت

نکته ای که در عاشورا قابل توجه و تأمل است این است که 
علیه السلام چطور اصحاب خودش را عبور داده و سیدالشهداء 

لحظه به لحظه آنها را رها نکرده است. برنامه ای که حضرت علیه 
السلام با اصحاب از دوران معاویه و دیگران داشته و آنها را ساخته 
است. از آن لحظه ای که از مکه بیرون آمد و دعوت کرد. از آن لحظه 

ه این کاروان را با خود تربیت کردای که به سمت کربلا حرکت کرد، 
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است. امام تربیت کرده که حتی در کنارش قمر بنی هاشم سلام الله 
علیه درست می شود. کسی اگر بخواهد به سمت خدا برود اگر تحت 

 رسد.تربیت امام نباشد و با امام حرکت نکند به مقصد نمی
سومین خصوصیت اصحاب بعد از سبقت و سرعت ها، بعد از 

از وادی دنیا و انس با مرگ و عوالم غیب، بعد از این که بارشان را  عبور
برداشتند و کوچ از دنیا کردند، این است که خودشان را به امام رساندند. 

 چون فهمیدند تنها راه امام است و باید با امام حرکت کرد.
مرحوم محدث قمی در سفینه نقل کردند شخصی معروف است 

در جنگ صفین دعوتش کردند، گفتند: بیا ما  به عباد و زهاد، حضرت
پیچم، دو را کمک کن. گفت من سری که درد نمی کند دستمال نمی

طرف معلوم نیست حق باشند. عبادت می کند، ریاضت می کشد و 
می خواهد با پای خودش برود! این آدم به مقصد می رسد؟ در تاریخ 

ای  یشینهآمده که ابوموسی اشعری برای خودش یک موقعیت و پ
داشته است. در جنگ صفین مشغول تلاوت قرآن است و حضرت 
امیر علیه السلام را رها کرده، خیال می کند اینطوری می شود به 
مقصد برسد. اتفاقا نکته لطیف این است؛ امام حسین علیه السلام، 
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یوم الترویه از مکه بیرون می آید. می فرماید: هر کسی می خواهد به 
د با من بیاید. به نظر شما درست این است آدم برود حجش لقاء الله برس

را تمام کند؟ یا بیاید با امام؟ حتما درست این است با امام بیاید. وقتی 
امام می گویند: هرکس می خواهد به مقصد برسد بیاید دیگر به سمت 

 عرفات و منا رفتن چه معنا دارد؟!
ةَ وَ مِنَی» نَا ابْنُ مَکَّ
َ
رم صلوات الله علیه است منا ، مکه نبی اک«أ

امام است. این که آدم خیال کند یک راه دیگری هم هست. ما میرویم 
ریاضت می کشیم عبادت می کنیم. به تعبیر امیرالمومنین علیه 

صْغَرَ مِنْ حُثَالَةِ الْقَ »السلام 
َ
عْیُنِکُمْ أ

َ
نْیَا فِي أ رَاضَةِ رَظِ وَ فَلْتَکُنِ الدُّ

ُ
 ق

حضرت چهار طایفه را می شمارند می گویند:  32به . در خط1«الْجَلَم
مردم اینگونه اند. بعد می گویند شما جزو گروه پنجم باشید و اینگونه 
نباشید. می فرماید از کسانی باشید تمام دنیا با جلوه هایش در نگاه شما 
از حثاله قرظ و قراضه جلم کوچکتر باشد. حثاله قرظ را معنا کردند، 

های این حیوانات را می چیند آن ته قیچی هایی که وقتی چوپان پشم 
دور می ریزد به آن حثاله قرظ می گویند. قراضه الجلم، یک گیاهی 
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است آب برگ هایش را می گیرند از آن برای دباغی کردن پوست ها 
استفاده می کنند بعد تفاله هایش را دور میریزند و به درد هیچی نمی 

ه ند آن را بخورد. می فرماید دنیا از حثالخورد، حتی هیچ حیوانی نمی توا
 القرظ و از آن تفاله ها در نگاه شما باید بی قیمت تر باشد.

خب یک عده ای این گونه اند گرچه من بعید می دانم کسی بدون 
امام به اینجا هم برسد. آنهایی که خیال می کنند زاهدند فقط خیال 

 کسی اینطوری شدمی کنند. زهد با امام حاصل می شود. بر فرض 
یعنی دنیا در نگاهش کوچک شد و دنبال رسیدن به خداست. اگر 
خیال کند با ریاضت، با تلاوت قرآن و جدا شدن از امام به مقصد 
میرسد صد درصد اشتباه می کند. بنابراین خصوصیت سوم این است 
که اینها برای رسیدن به خدای متعال به این نکته توجه داشتند که تنها 

امام علیه السلام است لذا خودشان را به وجود مقدس امام رساندند. راه 
بعضی صفات دیگر هم هست که ان شا الله محضرتان تقدیم می 

 ..کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.



 

 گفتار
 5 

 تــبــحــم



 
 

 خیبه تار یرباقریالله م تیسخنان آ ریمتن ز
در  99است که در شب پنجم محرم   وریسوم شهر

 اهیحرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله عل
 یم انیجلسه ب نیدر ا شانیبرگزار شده است. ا

 ترشیکه خدا را ب میقرآن، ما موظف اتیدارند، طبق آ
 نیا هب دنی. راه رسمیاز همه تعلقاتمان دوست بدار

کند.  یمقام از عبادت تاجرانه و از سر ترس عبور م
ند خداو گرید دیرس یبه مقام محبت اله یاگر کس

، کند یرا به شوق بهشت و ترس از دوزخ عبادت نم
از جمال خودش را  یمتعال جلوه ا یچرا که خدا
شود. راه  ید و او عاشق خداوند مده یبه او نشان م

عبور از صراط محبت  ،یبه محبت اله دنیرس
السلام با عبور از  هیعل دالشهداءیاست. اصحاب س

 یصراط به مقام محبت امام و محبت خدا نیا
خود را  یامام همه هست ی. آنها برادندیمتعال رس

دانستند  یخود را بدهکار م تیفدا کردند و در نها
هتر ب اریکه امام در مقابل به آنها داده بس یزیچ رایز

 .و بالاتر است



 

 قله عبادت 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله 
رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی 

کُمْ »أعدائهم أجمعین.  حَبَّ
َ
ه مَنْ أ حَبَّ اللَّ

َ
از جمله صفاتی که «. فَقَدْ أ

 شده رذک عرفه روز زیارت در برای اصحاب سیدالشهداء علیه السلام 
 می آیا. دهستن «الله اولیاء» و «الله احباء» بزرگواران این که است این

ه از محبت مخلوقات و نفس آزاد و فارغ ک برسد جایی به انسان شود
برسد؟ این شدنی است ، خدای متعال  شود و به محبت خدای متعال

ما را به گونه ای آفریده که می توانیم به محبت او برسیم و او را دوست 
شَ »بداریم؛ درباره صفت مومنین در قرآن می فرماید: 

َ
ذینَ آمَنُوا أ دُّ وَ الَّ

ه ا لِلَّ  ( مومنین بیش از همه خدا را دوست می دارند.165بقره/«)حُبًّ
را خواستند نه فقط این که ما می توانیم به محبت  حتی از ما هم این

خدا برسیم. در سوره مبارکه برائت خدای متعال تهدید سنگینی نسبت 
به کسانی که غیر از خدا را از خدا بیشتر دوست می دارند، کرده است، 

زْواجُکُمْ وَ عَشیرَتُ »
َ
بْناؤُکُمْ وَ إِخْوانُکُمْ وَ أ

َ
لْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَ أ

ُ
مْ ق

َ
والٌ کُمْ وَ أ
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حَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ 
َ
تَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسادَها وَ مَساکِنُ تَرْضَوْنَها أ

ْ
اق

هِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ في مْرهِ اللَّ
َ
هُ بِأ تِيَ اللَّ

ْ
ی یَأ صُوا حَتَّ ( 24توبه/«)سَبیلِهِ فَتَرَبَّ

 آنها هب که مساکنی و ها انهخ  اگر پدران، فرزندان، همسران، عشیره،
 آن ادیکس نگران که تجارتی کردید، کسب که اموالی بستید، دل

 خدا راه در جهاد و خدا رسول و خدا از تر محبوب شما نزد در هستید،
ر باب را د حکمش متعال خدای تا بمانید منتظر هستند، خدا رسول و

شما صادر کند. تهدید سنگین و مبهمی کرده ولی نفرموده چه می 
کنم. نزدیکترین تعلقات ما، همین ها هستند؛ فرمود: اگر اینها را بیشتر 

تِ »از خدا و رسول خدا دوست دارید نگران باشید. 
ْ
ی یَأ صُوا حَتَّ هُ فَتَرَبَّ يَ اللَّ

مْرهِ
َ
 اب شما فرا برسد.منتظر بمانید تا امر الهی در ب« بِأ

بیاد دارم مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در تفسیر صافی که 
جزو لطیف ترین تفسیرهاست، می فرمایند: کم کسی از این تهدید 
خداوند، جان سالم به در می برد. پس هم می شود خدای متعال را 
دوست داشت و هم ما مکلفیم که خدای متعال را دوست بداریم، بلکه 

متعال را بیش از همه تعلقات خودمان دوست بداریم. وقتی از خدای 
اند یعنی ما می توانیم همه تعلقات را از دل خارج کنیم و فقط ما خواسته
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 خدای متعال را دوست بداریم.
اینکه بعضی گفتند انسان فطرتا خودش را دوست دارد و همه چیز 

واقع  را برای خودش می خواهد. حتی اگر عاشق خدا هم هست در
خدا را برای منافع خودش می خواهد؛ این از نظر معارف قرآن و اهل 
بیت سلام الله علیه قابل دفاع نیست. انسان ممکن است در اوایل راه 
تاجر باشد و منافعش را از دست خدا بخواهد. یک نوع منفعت خواهی، 
کفر و شرک است و یک نوع نیست. انسان دنبال منافع است، اگر 

افع را از دست طبیعت و وسائط و اسباب بگیرد این شرک بخواهد من
است ولی اگر انسان از خدا می خواهد رزقش را؛ نماز می خواند که 
خدای متعال رزق حلال به او بدهد، سحر خیز می شود که رزقش 
وسیع بشود؛ این اشکال ندارد. این عبادت صحیح است. نماز می 

، این عبادت صحیحی است و خواند که خدای متعال او را بهشت ببرد
 اشکالی ندارد ولی این قله عبادت نیست.

همه عبادت های انسان اینگونه نیست که برای رغبت در ثواب 
هَ رَغْبَة»باشد؛  وْماً عَبَدُوا اللَّ

َ
در احادیث نورانی که مکرر از  1«إِنَّ ق
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امیرالمومنین علیه السلام و سایر ائمه معصومین علیهم السلام نقل 
، آنهایی که به مقام عبادت خدا دست پیدا می کنند، آنهایی که از شده

 عبادت نفس و شیطان و دنیا آزاد می شوند، را سه دسته کرده است.
یک دسته ای از اینها خدا را عبادت می کنند و در مقابل رغبت به 
ثواب خدا دارند. این چیز بدی نیست که انسان عبادت کند به خاطر 

ال به او ثواب بدهد. چه ثواب های دنیایی چه ثواب این که خدای متع
های اخروی؛ اینکه می بینید در قرآن و روایات ما دعوت به این کار 
شده ایم به همین دلیل است. کثیری از اعمال را که ذکر می کنند، 
می گویند این عمل انقدر ثواب دارد و ما به خاطر ثوابش انجام می

 دهیم.
اء علیه السلام بروید در هر قدم ثواب یک سیدالشهد زیارت اگر 

حج به شما می دهند. این را می گویند تا ما زیارت برویم. می گویند 
نماز شب بخوانید، روزی تان زیاد می شود. این را میگویند ما نماز 
شب بخوانیم. پس نماز شب خواندن برای زیاد شدن روزی انسان، 

 کند که خدا به او روزیخلاف نیست. آدم فقیر خداست، عبادت می 
 بدهد، این نوع عبادت خیلی خوب است منتها عبادت کامل نیست.
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دسته دیگر خدا را عبادت می کنند، چون از عقاب خدای متعال 
می ترسند. خشیت از خدای متعال امر مهمی است. در روایت دارد 
یکی از قطره های اشکی که خیلی محبوب خداست، قطره اشکی 

خدا ریخته می شود. در روایت دارد یک قطره آن است که از خوف 
دریای آتش را خاموش می کند؛ آدم نیمه شب از خوف خدا گریه بکند. 
بنابراین خوف از حضرت حق و عبادت و ترک معصیت برای این که 
انسان خائف از عقوبت الهی است این هم عبادت خداست و عبادت 

 خوبی است، ولی عبادت کامل نیست.
هَ شُکْرا»ل این است: عبادت کام وْماً عَبَدُوا اللَّ

َ
وْمٌ عَ »، یا «إِنَّ ق

َ
بَدُوا ق

هَ عَزَّ وَ جَلَّ حُبّا . آنهایی که در مقام شکر و در مقام محبت اند، اگر 1«اللَّ
ثواب و عقابی هم نباشد به خاطر محبت خدا، او را عبادت می کنند. 

اینها از همه چیز این عبادت به تعبیر حضرت، عبادت احرار است. 
 آزادند و فقط خدا را می خواهند.

پس انسان می تواند به یک جایی برسد که از ثواب و عقاب هم 
فراغت پیدا کند نه این که ایمان به ثواب و عقاب ندارد ولی اگر ثواب و 
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عقابی هم نباشد، عبادتش را انجام می دهد و چیزی کم نمی گذارد. 
را دوست دارد و برای منافع خودش  اینگونه نیست که انسان خودش

حْسَنْتُمْ »کار می کند؛ بله، قرآن می فرماید: 
َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
إِنْ أ

نْفُسِکُم
َ
( اگر کار خیر کردید برای خودتان انجام دادید. 7اسراء/«)لِْ

منفعت به خدا نمی رسد، اما معنایش این نیست که شما همیشه اسیر 
ق است که انسان بالذات عاش این منافع هستید. این تحلیل غلطی

خودش است. انسان بالفطره محب خدا آفریده شده، اگر در فطرت ما 
 محبت خدا قرار داده نشده بود معنا نداشت ما را دعوت به محبت کنند.
اگر آدم همه چیز را برای خودش بخواهد و برای خودش عبادت 

فریده که آ کند، اینکه عبادت خدا نیست! خدای متعال، ما را بگونه ای
می توانیم او را دوست بداریم. بزرگان فرمودند: بالاترین درجه ای که 
انسان در سیر الی الله به آن می رسد، درجه محبت الهی است. انسان 
اگر بتواند از محبت ها و تعلقات دیگر فارغ شود و دل به خدای متعال 

ست پیدا دببندد، این بالاترین درجه ای است که ما می توانیم به آن 
کنیم. مقامی که محبت الهی در دل ما شکل بگیرد و اخلاص در 
محبت پیدا کنیم تا شاکله مان خالص بشود. این بالاترین درجه است. 
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حتی مقام رضا و رضای به قضاء الله و رضاء بالله را گفتند، فرع بر 
 محبت است.

 آنهایی که راضی به قضاء الله می شوند در مقام محبت الهی فقط
خدا را دوست می دارند، وقتی فقط خدا را دوست می دارند هر کاری 
کنند دوست دارند و هیچ شرطی برای خدای متعال نمی گذارند. اگر 
غیر خدا را دوست داشته باشیم، باعث می شود برای خدا متعال شرط 
بگذاریم. اگر هیچ تعلقی در وجود انسان جز تعلق به خدای متعال 

ن یر و تقدیر کند انسان می پسندد، لذا برخی بزرگانیست هر چه او تدب
فرموده اند: بالاترین مقامی که انسان بر اساس معارف می تواند به آن 

 برسد مقام محبت الهی است.
 راه رسیدن به مقام محبت

راه رسیدن به این محبت برای ما این است که در صراط محبت 
لم قرار داده و بیرون از قرار بگیریم. خدای متعال وادی محبت را در عا

آن، وادی نفس و دعوت به دنیا و محبت به دنیا و امثال اینهاست. 
انسان در بیرون آن وادی هرچه تلاش کند به محبت نمی رسد. انسان 
باید وارد وادی محبت شود که همان صراط مستقیم است. در روایت 
 صراط مستقیم را به صراط محبت الهی تفسیر کرده است؛ صراطی
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که خدا به بندگان خاص خودش عنایت کرده، نعمتی است که خدا به 
آنها داده و این صراط مستقیم، صراط محبت و معرفت الهی است. 

راطَ الْمُسْتَقیم» ، خدایا ما را ملازم «الزمنا»( یعنی 6حمد/«)اهْدِنَا الصِّ
قرار بده اگر در راه هم آمدیم جدا نشویم. از چه چیزی؟ صراط مستقیم. 
به این دلیل است که ما همیشه اهدنا الصراط المستقیم می گوییم 

تِک»حتی اگر در راه باشیم.   این طریق محبت« اَلزِمنَا طَریقَ مَحَبَّ
 خداست.

اگر کسی در وادی محبت قرار گرفت هر قدمی که برمی دارد، 
محبتش گداخته تر و برافروخته تر می شود. محبت در دل او به یک 

سد که اخلاص در محبت پیدا می کند. جز خدا در دل نقطه ای می ر 
انسان نیست. این وادی محبت که صراط مستقیم است، وادی ولایت 
امام است. فرمود صراط مستقیم وجود مقدس امام علیه السلام است 

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمَا صِرَاطَانِ صِرَاطٌ فِي الدُّ » رِیقُ إِلَی مَعْرفَِةِ اللَّ یَا نْ هُوَ الطَّ
مَ  نْیَا فَهُوَ الِْْ رَاطُ الَّذِي فِي الدُّ ا الصِّ مَّ

َ
رَضُ امُ الْمُفْتَ وَ صِرَاطٌ فِي الْخِْرَةِ وَ أ

اعَة صراط مستقیم، صراط معرفت است که در دنیا یعنی امام.  1«الطَّ
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خدای متعال امام را فرستاده و او صراط مستقیم است. کسی که وارد 
یر بندگی و معرفت و محبت الهی قدم وادی ولایت امام شد، در مس

 برمی دارد. لذا طریق محبت خدا همان محبت امام است.
خدای متعال راه محبت را برای ما باز کرده. واقعا سخت است، ما 
چگونه می توانیم با این همه حجاب و موانع خدا را دوست بداریم. 

ر در آن خدای متعال یک صراطی قرار داده که تا عالم ما آمده. ما اگ
قدم گذاشتیم وارد وادی محبت شده ایم. هر قدمی که جلو می رویم 

مَنْ »بر محبت ما به خدای متعال افزوده می شود. این هم که گفتند 
ه حَبَّ اللَّ

َ
کُمْ فَقَدْ أ حَبَّ

َ
یعنی همین. انسان اگر امام را دوست بدارد « أ

رق غ او و نیست الهی محبت محب خداست، چون در او چیزی جز 
 در محبت خدای متعال است.

پس حب امام همان حب خداست. به تعبیر روایات امام کلمه 
ایمان است و اصل محبت الهی در وجود مقدس امام است. خود امام 
کلمه ایمان است و ایمان ما، محبت امام است. خدای متعال به ما 

بَ إِلَیْکُمُ الْْیمان»حب الایمان داده،  ن محبت (، ای7حجرات/«)حَبَّ
الهی هم که حب الامام است چگونه حاصل می شود؟ حب الهی باید 
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از عالم بالا بیاید، ما که دستمان خالی است، ما که کاری از دستمان 
بر نمی آید که محبت و ایمان برای خودمان خلق کنیم. شاید باطن و 
حقیقت ایمان حب الهی است. این ایمان و محبت الهی که حب 

معصوم است، از عالم بالا باید در دل ما قرار بگیرد.  حضرت حق و امام
اینکه انسان به یک مقامی برسد که اخلاص در محبت الهی پیدا کند، 
باید به ما عطا بشود. مقدماتی دارد و یک کارهایی باید انجام بدهیم ولی 

 محبت، حقیقتی است که از عالم بالا در دل ما می آید.
قر علیه السلام در کتاب شریف کافی این حدیث نورانی از امام با

نقل شده که حضرت به ابوخالد کابلی فرمودند: ما نور الهی هستیم، 
ما قلب مومن را روشن می کنیم. اگر مومن شدی نور امام در قلب 
انسان می آید، وقتی آمد و انسان نورانی شد، پرده ها کنار میرود. 

سط روز آشکارتر است. فرمود: نور امام در قلب مومن از خورشید در و
انسان اگر به امام رسید مثل کسی است که در صبح قرار گرفته به 

 شرط این که برسد.
ما می توانیم به محبت الهی برسیم راه آن هم محبت امام و صراط 
مستقیم است. اگر محبت الهی در قلب انسان آمد قلب روشن می 
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حبت ما قلب شود، چراغدان و مشکات نور الهی می شود. فرمود: م
مومن را روشن می کند. ایمان و محبت یعنی همین، ولی محبت و 
ولایت شرط دارد. مقدمه آن این است که شما تسلیم شوید، این کار 
ماست. به ما می گویند این کار را انجام بده، این وقت بخواب، این وقت 
غذا بخور، ما باید بگوییم چشم. برای قوای ما، برای قلب، سر، چشم، 
گوش و زبان ما تکالیفی معین کردند، اگر ما مرتب تسلیم بودیم و این 
امانت الهی را به امام سپردیم، مقام سلم پیدا می کنیم. در دست امام 
مثل موم می شویم آن وقت خدای متعال این انسانی که تسلیم شده، 
به هر کیفیتی که صلاح بداند پاکسازی و تطهیر می کند. وقتی پاک 

ه می شود مقام محبت و ولایت پیدا کند و آن نور الهی به قلب شد، آماد
 انسان بتابد.

اینکه حضرت اول می فرمایند، ما نور الهی هستیم و ما قلب مومن 
نَا حَتَّ »را روشن می کنیم بعد می فرمایند:  نَا عَبْدٌ وَ یَتَوَلاَّ رَ  یلَا یُحِبُّ یُطَهِّ

لْبَه
َ
هُ ق و به مقام ولایت و محبت ما نمی رسد  ما را دوست نمی دارد 1«اللَّ

ی یُ »الا اینکه خدا قلبش را تطهیر کند  لْبَ عَبْدٍ حَتَّ
َ
هُ ق رُ اللَّ مَ وَ لَا یُطَهِّ سَلِّ
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و قلب را خدا تطهیر نمی کند تا تسلیم شوی؛ « لَنَا وَ یَکُونَ سِلْماً لَنَا
 گمان می کنم معنایش این است که همان نورانیت امام به قلب مومن
می آید که این همان مقام محبت، حب الامام و حب الایمان و ایمان 
ماست. به مقام محبت و ولایت امام رسیدن یعنی مقام ایمان و ایمان 
ما همان مقام محبت امام است. امام کلمه حقیقی ایمان است و ایمان 
ما محبت امام است. امام حقیقت محبت الهی در وجود مومن است، 

امام در قلب ما آمد، ما محب و مومن می شویم. کما  اگر شعاع وجود
 این که ذکر هم به همین گونه است.

حقیقت ذکر این الفاظی که ما می گوییم نیست، حتی توجه قلبی 
ما حقیقت ذکر نیست. فرمود ذکر وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله 

هُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً * رَسُولاً »علیه است  نْزَلَ اللَّ
َ
دْ أ

َ
( ما 11-10طلاق/«)ق

ذکری را برای شما نازل کردیم. این ذکر کیست؟ رسول خدا است. او 
کلمه ذکر الهی است و تمام وجودش ذکر است. هر عالمی که نور او 
هست ذکر است، هرکجا نور او نیست، عالم غفلت است. لذا قلب اگر 
به نور حضرت نورانی شد، قلبی می شود که متذکر به خداست، قلب 

هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب»ئن می شود. مطم لا بِذِکْرِ اللَّ
َ
( فرمود: 28رعد/«)أ
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دٍ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَ هُوَ » هِ وَ حِجَابُه بِمُحَمَّ با نور حضرت قلوب  1«ذِکْرُ اللَّ
آرام می شود زیرا او ذکر الله است. هر وقت نور حضرت در قلبی آمد 

ن هم همین گونه است؛ کلمه؛ وجود آن قلب به ذکرالله می رسد. ایما
مقدس رسول الله صلوات الله علیه و امام زمان علیه السلام است. 
وقتی نور امام به قلب آمد انسان محب الهی و محب امام می شود. 

 پس محبت امام اینگونه حاصل می شود.
پس نکته اول این که ما می توانیم به محبت الهی برسیم و این را 

ستند و گفتند اگر غیر از خدا را بیش از خدا دوست داشتید، هم از ما خوا
منتظر بمانید، ممکن است خدای متعال سرنوشت بدی برای شما رقم 
بزند. راه رسیدن به محبت الهی چیست؟ این است که ما در وادی 
محبت و ولایت که صراط مستقیم است حرکت کنیم. راه رسیدن به 

م از عالم بالا بیاید، ما نمی توانی محبت امام چیست؟ محبت امام باید
برای خود دست و پا کنیم. ما باید تسلیم شویم و خودمان را بسپاریم و 
حرف گوش کنیم تا ما را تطهیر کنند، وقتی تطهیر کردند، نور امام که 

 همان حب الامام است در قلب انسان ظاهر می شود.
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 عبادت از سر رغبت مقدمه رسیدن به مقام محبت 
انسان در صراط مستقیم و وادی ولایت امام حرکت کرد،  وقتی

قدم به قدم، محبت الهی در قلب او بیشتر می شود. حرکت در وادی 
ولایت امام و توجه به او، انسان را به وادی محبت خدا می برد. این که 
در روایت فرمود: حضرت ابراهیم، خلیل الله شد و خدا او را به خلت 

ات بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت سلام برگزید چون زیاد صلو 
الله علیهم اجمعین می فرستاد، شاید نکته اش همین است. چون 
حقیقت صلوات فنای در وادی ولایت امام است، حقیقت صلوات این 
است که تمام تعلقات و خواسته های انسان بر صلوات بر نبی اکرم و 

گونه د. وقتی ایناهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خلاصه می شو
 شد، آرام آرام وادی محبت برای انسان گشوده می شود.

اصحاب سیدالشهداء علیه السلام، که در مقام محبت و احباء الله 
بودند و فانی در امام حسین علیه السلام شده بودند، چگونه به محبت 
رسیدند؟ همینطوری که عبادت ما از عبادت در رغبت شروع می شود، 

ه آدم غافل ک-ت بیرون می آید و ثواب های خدا را می بیند آدم از غفل
شب تا صبح بیدار می ماند و عبادت می کند که به آن  -غافل است

ثواب ها برسد. عقوبت الهی را می بیند شب تا صبح بیدار می ماند و 
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 اهل یقین می شود که از این عقوبت نجات پیدا کند.
می زد. وجود مقدس رسول آن بنده خدا در بعد از نماز صبح چرت 

صْ »الله صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند: 
َ
 1«حْتَ بَ کَیْفَ أ
صْبَحْتُ »چگونه صبح کردی که الان چرت می زنی؟ عرض کرد: 

َ
 یَا أ

هِ مُوقِنا من با حالت یقین صبح کردم. حضرت فرمودند: « رَسُولَ اللَّ
ا و لاغرم، ی علامت یقینت چیست: گفت: رنگ زردم، چهره نحیف

رسول الله؛ من شب خواب ندارم. بهشت و بهشتی ها را می بینم، 
جهنم و جهنمی ها را می بینم. می خواهید بگویم بهشتی ها و جهنمی 
های مجلس چه کسانی اند؟ حضرت فرمود: نه. حضرت تأییدش 
کردند. بعد هم در خواست کرد دعا کنید من به شهادت برسم حضرت 

ی که پیش آمد جزو اولین افرادی بود که به شهادت دعا کردند در جنگ
 رسید.

وقتی کسی عقوبت الهی را دید دیگر خوابش نمی برد. رغبت و 
رهبت الهی در دل انسان شکل بگیرد، مقام خیلی بالایی است، ولی 
اینها مقدمه است. اگر کسی اینگونه عبادت کرد، واقعا نیت خوبی 
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دای متعال پرده را کنار بزند و داشت و بیمار دل نبود، ممکن است خ
جمال الهی به اندازه خود انسان آشکار شود. آدم می فهمد تا حالا برای 
چه چیز عبادت می کرده، برای بهشت؟! بهشت کجا خدای متعال 
کجا. آن وقت دنبال بهشت خدا نیست و به دنبال رسیدن به خود 

 خدای متعال است.
اجمعین که به ما یاد  مناجات های اهل بیت سلام الله علیهم

دادند ببینید، در مناجات محبین می گویند: اینگونه با خدا حرف بزنید 
كَ »و از خدا محبت خودش را بخواهید،  كَ وَ حُبَّ مَنْ یُحِبُّ لُكَ حُبَّ

َ
سْأ

َ
أ

رْبِك
ُ
محبت خودت، محبت آنهایی « وَ حُبَّ کُلِّ عَمَلٍ یُوصِلُنِي إِلَی ق

بت عملی که من را به تو نزدیک می کند. که تو را دوست دارند، مح
نافله شب، تلاوت قرآن، زیارت امام حسین علیه السلام، اینها را من 

ا سِوَا »دوست بدارم.  حَبَّ إِلَيَّ مِمَّ
َ
نْ تَجْعَلَكَ أ

َ
خودت محبت « وَ أ

خودت را در دل من غالب بر همه محبت ها کن. انسان اگر در وادی 
 ی متعال آرام آرام بندگیش را کامل و نیتشبندگی خدا حرکت کرد، خدا

را خالص تر می کند. آن وقت به مقام اخلاص کامل که مقام فنای در 
 محبت الهی است می رسد.
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این مقام چگونه حاصل می شود؟ با محبت امام؛ اینهایی که با 
امام حسین علیه السلام راه آمدند اهل سرعت و سبقت بودند، منتظر 

ت ها سبقت گرفتند. از قبل خودشان را آماده کردند و نماندند و از فرص
به سیدالشهداء علیه السلام رساندند. آنها با مرگ مأنوس و از دنیا کنده 
و راحل بودند. آنها بعد از این که از دنیا بزرگتر شدند این را فهمیدند که 
تنها راه امام حسین علیه السلام است. اگر خودت حرکت کنی نجات 

کنی، حالا که راه افتادی باید با امام همراهی شوی. ممکن پیدا نمی 
است قدم اول در بهشت طمع داشتند، احساس می کردند بهشت کنار 
امام حسین علیه السلام به دست می آید، درست هم احساس می 
کردند؛ نجات از جهنم فقط با امام حسین علیه السلام پیدا می شود. 

رهایی از جهنم ولی وقتی با امام  ممکن است همراه شده بودند برای
حسین علیه السلام همراه شدند کم کم پرده ها کنار رفت و دیدند که 
امام حسین علیه السلام از همه اینها بهتر است. لذا فقط به خود امام 
حسین علیه السلام فکر می کردند و محبت امام در دلهای آنها شکل 

 گرفت.
 بهشت محبان

انسان، امام را به خاطر بهشت بخواهد. قدم اول ممکن است که 
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واقعا امام طریق بهشت است. صراطی که ما را از جهنم عبور می دهد 
و قیامت هم باید از آنجا عبور کنیم، ولایت امام است. ولی اگر کسی با 
امام حرکت کرد کم کم پرده کنار می رود، می بیند خود امام دوست 

ز نور سیدالشهداء علیه داشتنی تر از بهشت است. همه بهشت ا
السلام آفریده شده، اما آن تجلی خاص امام، آن زیارت خاص، که در 
روایت دارد بالاترین ثواب بهشتی ها زیارت نبی اکرم صلوات الله علیه 
از منازل خودشان است، این بالاترین لذات بهشتی ها است. این 

لسلام لذت، غیر از حور و قصور است؛ فرمود: امام حسین علیه ا
گاهی جلوه می کند بر اهل بهشت. این جلوه انقدر بر آنها زیبا و شیرین 
است که همه نعمت های بهشتی را از یاد می برند و منتظرند برای 
فرصت های بعدی. آن وقت نعمت ها شکایت می کنند که اینها ما را 

 رها کرده اند.
محبت امام وقتی می آید که انسان بفهمد ایشان از بهشت بهتر 
هستند در این هنگام او دیگر رغبت ندارد برای بهشت کار کند. اگر 
پرده ها کنار رفت و جمال الهی را به اندازه خودش توانست ببیند، دیگر 
برای بهشت کار نمی کند چون بالاتر از بهشت را به او نشان دادند. 
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مام حسین علیه السلام هم اینگونه است؛ آدم ممکن همراهی با ا
است چون از دنیا بزرگتر شده با امام حسین علیه السلام همراه شود و 
بهشت را بخواهد. وقتی با امام همراه شد کم کم محبت و معرفتی از 
امام در دل انسان می آید که دیگر امام را برای غیر نمی خواهد و خود 

 ود.امام برایش مقصد می ش
اصحاب سیدالشهداء علیه السلام اینگونه بودند. سعید بن عبدالله 
رضوان الله تعالی، سپر امام حسین علیه السلام شد. حضرت علیه 
السلام نماز خواندند، ایستاد؛ سر و دست و سینه خودش را سپر تیرها 
کرد تا امام حسین علیه السلام نمازشان تمام شد. تیرهای مسمومی 

یکی از اینها برای یک آدم توانا و قوی کافی بود. خودش  که گفتند هر
را سر پا نگه داشت، نماز حضرت علیه السلام که تمام شد روی زمین 

 »افتاد. وقتی حضرت علیه السلام بالای سرش آمدند عرض کرد: 
َ
أ

نْتَ »وفا کردم؟ حضرت علیه السلام فرمودند: « وَفَیْتُ یابن رسول الله
َ
أ

مَامِي فِي الْ 
َ
ةأ در بهشت تو پیش روی من هستی، بهشت تو از من « جَنَّ

جدا نیست. این همان مقام محبت است، کسی که به جایی رسیده 
تمام هستی اش را می دهد که به خود امام برسد، بهشت نمی خواهد. 



 
 

ـ معیت )همراهی(  4های محرم رزق   || 124 

نه اینکه بهشت بد است، خیلی مقام بالایی است آدم رغبت در بهشت 
 پیدا کند.

تعلقاتمان در دنیاست؛ این که پرده ها کنار برود امثال بنده که همه 
و انسان بهشت را بخواهد، این مال اولیاء خداست. اما اینها خواص 
بودند، احباء الله هستند. به یک مقامی از محبت امام حسین علیه 
السلام رسیده که این محبت موجب می شود که خودش را سپر می 

اید  قابل مقایسه نیست، دیده کند. مرتبه نازله اش را عرض می کنم،
مادر اگر یک خطری پیش بیاید خودش را سپر فرزندش می کند، این 
به خاطر مزد نیست، محبت است. ولی این یک حدی دارد. محبت 
امام کار را به جایی می رساند که خودش را سپر تیرها می کند. خیلی 

تیرها  رمقام سختی است، آدم خیال می کند کار آسانی است که ما سپ
بشویم تا امام نماز بخواند! من اگر باشم می گویم بگذار این دو رکعت 
نماز آخر را با امام بخوانم و فرد دیگری سپر شود؛ مقدس بازی مان می 
گیرد. آن کسی که سپر می شود او از همه مهمتر است. سپر امام شد، 

سختی  رامام نماز بخوانند. تیرها را با سر و دستش گرفت. خیلی هم کا
 است.
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امتحان آن صحنه، یک امتحانی بود که جز همین افراد نمی 
توانستند پس بدهند. چون هر صحنه ای یک امتحان خاص خودش 
را دارد. دو نفر کنار هم نشسته اند یکی امتحان مثلا دکتری می دهد، 
یکی امتحان اول ابتدایی؛ آدم خیال می کند هر دو برگه جلویشان 

ان می دهند. یک امتحان نیست که، سوالی که در است و دارند امتح
این برگه است با آن برگه خیلی فرق می کند. یادم هست یک عزیزی 
می فرمود: من خیلی سعید بن عبدالله را دوست دارم به خاطر همین 
کاری که انجام دادند. شبی عاشورا و اصحاب سیدالشهداء علیه 

ای لله را پیدا کردم، سیمالسلام را خواب دیدم. رفتم سعید بن عبدا
بسیار نورانی ای داشت و ازش سوال کردم تو چطوری سپر امام شدی 
تا امام نماز خواند؟ یک اشاره به امام حسین علیه السلام کرد گفت: 

این مقام محبت موجب شد که من به استقبال تیر «. حب الحسین»
 بروم که حضرت نماز بخواند.

ند در مقام محبت ممکن کاری که اصحاب سیدالشهداء کرد
است، با رغبت در بهشت معلوم نیست این اتفاقات بیفتد. به حضرت 

بن  شاید همین سعید-شب عاشورا عرض کردند که اگر ما را هفتاد بار 
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بکشند، بدن ما را بسوزانند، خاکستر بشود، دوباره  -عبدالله است
ک که ی خدای متعال ما را زنده کند، دست از شما برنمی داریم. این

جان است، می گویید بردارید بروید؟! کجا برویم؟ کسی که به مقام 
محبت رسید این جان را بردارد کجا برود؟ مگر می شود شما محب را 

 از محبوبش جدا کنید، این شدنی نیست.
 بعضی آثار مقام محبت

اصحاب سیدالشهداء علیه السلام مقام محبت داشتند. مقام 
لام آثاری دارد، در روایت نبوی است. محبت اهل بیت علیهم الس

حضرت صلوات الله علیه فرمودند: بیست اثر دارد، ده تا در دنیا، ده تا 
ا ، انسان اگر امام ر «السخاء»در آخرت. یکی از اثرهای دنیا این است: 

دوست داشت، دست و دلباز می شود. همه دنیا را از این دست می 
ام نیامده آدم اسیر است. کسانی گیرد از آن دست می دهد. تا محبت ام

که به محبت رسیده بودند هستی خودشان را سخاوتمندانه می دادند. 
سخی آن کسی است که همه دارایی اش را می دهد باز هم خجالت 
می کشد. آن سائل آمد پشت در خانه سیدالشهدا علیه السلام، و 

وردند آایشان هرچه بود در همیان گذاشتند، سپس دستشان را از در، 
 بیرون و فرمودند: ببخشید بیشتر از این در خانه نبود.
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اصحاب سیدالشهداء علیه السلام اینگونه بودند، همه چیزشان را 
دادند، خجالت زده بودند که بیشتر از این امکان ندارد و توانشان 
همینقدر است. محبت مخبطین، محبت شیداها و والهین همین 

حساس می کند چیزی نیاورده، است. همه هستی اش را داده، ا
لُوبُهُمْ وَجِلَة»

ُ
( همه دارایی اش را می 60مومنون/«)یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ ق

آورد نگران است. شاید این نگرانی برای این است که، دارایی من با این 
امام تناسب ندارد. من چه دارم که خرج امام کنم. اگر کسی سفره امام 

آن وقت می فهمد. شخصی یک کوزه آب حسین علیه السلام را دید 
در بیابان دیده بود، گفت این را ببرم برای سلطان. سلطانی که از وسط 
کاخش رود بزرگ مثلا نیل رد می شد. گفت به او جایزه بدهید و 

 مواظب باشید این رود را نبیند، شرمنده می شود.
 یاگر کسی آن چیزی که امام حسین علیه السلام دارد ببیند دارای

خودش را هم ببیند، خجالت می کشد که این چیست که من می برم 
برای امام. اصحاب امام حسین علیه السلام اینطوری بودند و این 
چیزی است که ما می توانیم به آن برسیم. حضرت فرمود: اگر می 

تَنِي مَتَی مَا ذَکَرْتَهُ یا لَیْ »خواهی به ثواب اصحاب سیدالشهداء برسی 
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فُوزَ فَوْزاً عَظِیماهُ کُنْتُ مَعَ 
َ
اینها به فوز عظیم رسیدند، کسی که  1«مْ فَأ

مَامِي فِي »در مقام محبت است مزدش خود محبوب است. 
َ
نْتَ أ

َ
أ

ة همه درجات بهشت خوب است اما مزد سعید بن عبدالله آن « الْجَنَّ
منزلتی از منازل بهشت است که مجاور خود امام حسین علیه السلام 

 است.
د عبدالکریم، کفاش بوده و پنجاه شصت سال پیش در آقا سی

در احوالات ایشان آمده،  -خدا رحمتشان کند -تهران می زیسته اند
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به او فرمودند: جایت را در 
بهشت ببین. به حضرت عرض کرد: مقام شما هم همانجاست؟ 

اهم. نباشید نمی خو  حضرت فرمودند نه. گفت: من بهشتی که شما
راست هم گفته بود آدم در مقام محبت باشد اینطوری است. اصحاب 
سیدالشهداء علیه السلام اینطور بودند. ان شاء الله خدای متعال همه 
ما را هم به این مقام راه بدهد. امیداریم این اشکی که بر سیدالشهداء 

اماتی که د. از مقعلیه السلام ریخته می شود ما را به مقام محبت برسان
در زیارت عاشورا است که آدم طمع میکند که با سیر با امام حسین 
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چون زیارت عاشورا مقامات سیر با بلای -علیه السلام به آن برسد 
همین مقام محبت است، که در  -سیدالشهدا علیه السلام است

هُمَّ لَكَ »سجده آخر در سجده قربش آمده، مقام محبت است.  اللَّ
تِي، الْحَمْ  هِ عَلَی عَظِیمِ رَزِیَّ اکِرِینَ لَكَ عَلَی مُصَابِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّ دُ حَمْدَ الشَّ

دَمَ صِدْقٍ عِنْدََ  
َ
تْ لِي ق نِي شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ، وَ ثَبِّ

ْ
هُمَّ ارْزُق اللَّ

ذِینَ بَذَلُوا مُ  صْحَابِ الْحُسَیْنِ، الَّ
َ
نِ الْحُسَیْ  هَجَهُمْ دُونمَعَ الْحُسَیْنِ وَ أ

لَام این مقام محبت الهی است که آدم از خدا در سجده « عَلَیْهِ السَّ
پایانی زیارت عاشورا می خواهد. تا حالا خیلی چیز به دست آورده، اما 
اینجا فنای در مقام سیدالشهداء علیه السلام و مقام محبت کامل و 

ه ما را به مقام محبت کامل خالص را از خدای متعال تقاضا می کند ک
و تمام برسان، می شود با سیدالشهداء علیه السلام به این مقام رسید. 
زیارت عاشورا مقامات ما را تا اینجا به ما نشان می دهد اینطوری می 

 ..شود با امام حسین علیه السلام سیر کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله.



 

 گفتار
 6 

 (یّ )رِبّ  یّ ربّان
 

 



 
 

 خیبه تار یرباقریالله م تیسخنان آ ریمتن ز
است که در شب ششم محرم در  99 وریچهارم شهر

 اهیحرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله عل
 یم انیجلسه ب نیدر ا شانیبرگزار شده است. ا

 هیعل دالشهدایاصحاب س ارتنامهیدارند، در ز
به  ونیشده است. ربان ونیبه ربان ریالسلام از آنها تعب

ال متع یاست که با استعانت از خدا یاورانی یمعنا
لحظات و  نیت قدم و مستحکم در سخترثاب

متعال در  ی. خداستندیا یامتحانات در کنار امام م
: اگر دیفرما یقرآن در مذمت اصحاب جنگ احد م

راه او را  دیکشته شد، شما با ایرفت و  ایاز دن امبریپ
رها  هرگز راه را کههستند  یکس ونی! رباند؟یرها کن

 یکنند. غفلت، عدم طهارت نفس و ترک اول ینم
سخت امام را  یشود انسان در صحنه ها یباعث م
.رها کند



 

 السلام از لسان مبارک امام صادق  هیعل دالشهدایاصحاب س اتیخصوص
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله 

لی آله الطاهرین و اللعن عرب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و 
أعدائهم أجمعین. بحث ما در صفات اصحاب سیدالشهداء علیه 
السلام بود که در بیان معصومین علیهم السلام آمده به ویژه در زیارت 
هایی که از ائمه علیهم السلام برای آنها نقل شده تا ما بتوانیم تأسی به 

ه السلام ن امام حسین علیاین بزرگوارها کنیم. ان شاء الله ملحق به یارا
 .باشیم

در زیارتی که مرحوم کلینی در کتاب مزار کافی از امام صادق علیه 
السلام نقل کردند حضرت فرموده اند: اصحاب را اینگونه زیارت کنید؛ 

لَامُ عَلَیْکُمْ » ون السَّ انِیُّ بَّ هَا الرَّ یُّ
َ
ما به این بزرگوارها سلام می کنیم به  1«أ

نْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ وَ »اینها ربانی هستند عنوان این که 
َ
 نَحْنُ أ

نْصَارٌ 
َ
شما پیشروانی هستید که جلوتر از ما این مسیر را « لَکُمْ خَلَفٌ وَ أ

طی کردید ما هم دنبال سر شما می آییم و تابع شما هستیم. شما پیشرو 
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الا هر ان شما هستیم. حهستید و ما تابع. ما جایگزین و جانشین و یاور 
هِ وَ سَادَةُ »کدام از اینها احتیاج به گفتگو دارد.  نْصَارُ اللَّ

َ
نَّکُمْ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

نْیَا وَ الْخِْرَة هَدَاءِ فِي الدُّ ما شهادت می دهیم که شما انصار خدا « الشُّ
ه شهادت می دهیم ک -انصارالله را یک شبی عرض کردم-هستید. 

 .مه شهدا در دنیا و آخرت هستیدشما سادات و سران ه
هُ عَزَّ وَ جَل» الَ اللَّ

َ
هِ کَمَا ق نْصَارُ اللَّ

َ
 شما انصار خدا هستید،« فَإِنَّکُمْ أ

همینطوری که خدای متعال در قرآن فرموده. حضرت این آیه را بر 
یِّنْ مِنْ نَ »اصحاب سیدالشهداءعلیه السلام تطبیق کردند 

َ
بِيٍّ قاتَلَ وَ کَأ

هِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا مَعَهُ  صابَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّ
َ
ونَ کَثِیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أ یُّ رِبِّ

( چه بسیار انبیائی که ربیون فراوانی با آنها 146آل عمران/«)اسْتَکانُوا
ه حضرت این صفت را ب -ربیون را عرض می کنم-وارد مقاتله شدند. 

ن عنوان کنند. اولا به همی اصحاب سیدالشهدا علیه السلام تطبیق می
ون»فرمودند، به آنها سلام کنید،  انِیُّ بَّ هَا الرَّ یُّ

َ
لَامُ عَلَیْکُمْ أ بعد « السَّ

فرمودند: این توصیف خدای متعال به شما منطبق است؛ چه بسیار 
انبیائی که ربیون فراوانی در راه خدا همراه آنها جنگیدند، سه خصوصیت 

صابَهُمْ »ن شده، در این آیه برای آنها بیا
َ
ادثه در مقابل ح« فَما وَهَنُوا لِما أ
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ها و مصیبت هایی که برایشان پیش می آمد مبتلای به سستی در راه و 
، و در عمل «وَ ما ضَعُفُوا»ایمان نشدند و تردید در تصمیمشان پیدا نشد. 

ه زمین گیر نشدند، طرح های پیچید« وَ مَا اسْتَکانُوا»هم ناتوان نشدند. 
 .منان انبیاء علیهم السلام اینها را زمین گیر نکرددش

هَ عَلَی سَبِیلِ الْحَقِّ وَ » ی لَقِیتُمُ اللَّ وَ مَا ضَعُفْتُمْ وَ مَا اسْتَکَنْتُمْ حَتَّ
ة امَّ هِ التَّ در شما این صفات بود، با آن صحنه های « نُصْرَةِ کَلِمَةِ اللَّ

من، دگی کار دشسخت عاشورا نه احساس ضعف کردید و نه آن پیچی
شما را زمین گیر کرد. تا آن زمانی که به ملاقات خدا رفتید، در مسیر 
حق و در مسیر نصرت کلمه تامه خدا، به ضعف و استکانت نرسیدید. 

ة»ظاهرا منظور از  امَّ هِ التَّ سیدالشهداء علیه السلام هستند.  «کَلِمَةِ اللَّ
بْ »

َ
رْوَاحِکُمْ وَ أ

َ
هُ عَلَی أ ی اللَّ هِ صَلَّ بْشِرُوا بِمَوْعِدِ اللَّ

َ
مَ تَسْلِیماً أ  دَانِکُمْ وَ سَلَّ

هُ مُدْرٌِ  لَکُمْ بِثَارِ مَا وَعَدَکُمْ  ذِي لَا خُلْفَ لَهُ إِنَّهُ لا یُخْلِفُ الْمِیعادَ* وَ اللَّ الَّ
نْیَا وَ الْخِْرَة هَدَاءِ فِي الدُّ نْتُمْ سَادَةُ الشُّ

َ
شما سادات شهدا هستید، هم « أ

نْصَار»ار دنیا هم در دار آخرت. در د
َ
ابِقُونَ وَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْْ نْتُمُ السَّ

َ
 «أ

 .شما سابقون هستید مهاجرون هستید انصار هستید
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 «ربّیّون»معنا و خصوصیت 

این بعضی صفاتی است که برای اصحاب سیدالشهداء علیه 
ن میالسلام نقل شده، حالا آن جمله ای که می خواهم ترجمه کنم ه

صفت ربانیون است، که حضرت علیه السلام هم این آیه را تطبیق 
کردند به اصحاب سیدالشهداء علیه السلام. خدای متعال در قرآن می 
فرماید: چه بسیار پیغمبری که ربیونی را با خودشان وارد میدان جهاد 
در راه خدا کردند. قرآن سه صفت برای ربیون آورده است، حضرت این 

 .طبیق کردند بر اصحاب سیدالشهداء علیه السلامصفات را ت
 مفسرین معانی مختلف گفتند؛ من« رِبی»یا « ربانی»برای خود 

آن معنایی که علامه بزرگوار طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیرشان 
انتخاب کردند عرض می کنم. ایشان می فرمایند: ربانی یا ربی به 

 ارد. از خواص و مختصاتمعنی کسی است که نسبت به پروردگار د
حضرت حق است، از کسانی که تعلق خاص به پروردگار عالم دارند به 
طوری که به او مشغول است و از دیگران فارغ؛ به اینها می گویند ربی 

هِ وَ »یا ربانی. در زیارت آل یاسین خواندید،  لَامُ عَلَیْكَ یَا دَاعِيَ اللَّ السَّ
انِيَّ آیَاتِه  .«رَبَّ
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اینطوری معنا کردند البته معانی دیگر هم مفسرین گفتند. ایشان 
معنایی که ایشان پسندیدند این است؛ ربی یعنی منسوب به رب، آن 
کسی که اختصاص به حضرت حق دارد. اصحاب سیدالشهداء علیه 
السلام اینطوری بودند. کسانی هستند که غرق در حضرت حق اند. 

حق  ظاتشان مشغول به حضرتتعلق به حضرت ربوبی دارند و تمام لح
اند. لذا هیچ مانعی آنها را از حرکت به سمت خدا باز نمی دارد. این آیه 
ای که در سوره مبارکه آل عمران هست خدای متعال همراهان انبیاء 
سابق را توصیف می کند که آنها ربی بودند، ربانی بودند. این آیه در 

مسلمان ها خیلی سیاق جنگ احد آمده. می دانید در جنگ احد، 
سختی کشیدند و زخم های بزرگی به پیکر دنیای اسلام وارد شد. 
حضرت حمزه سیدالشهداء، شهید شدند به حسب ظاهر اول آن، یک 

 .شکست متوجه مسلمان ها شد
خدای متعال توصیف می کند که این کار خود ما بود. ما این 

ها هم  امتحان های سخت را پیش می آوریم و غرض از این امتحان
 هُ ما فيوَ لِیَبْتَلِيَ اللَّ »دو چیز است، یکی این که شما خالص بشوید 

صَ ما في لُوبِکُم صُدُورکُِمْ وَ لِیُمَحِّ
ُ
( قلبتان را می 154آل عمران/«)ق
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خواهیم خالص کنیم، غرض دوم هم این است که صف صادقین و 
و  گکاذبین از هم جدا بشود. بعد توصیف مفصلی دارد از این جن

دعوت به استقامت در ضمن همین فرازهاست که این آیات نازل شده، 
نْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه»می فرماید 

َ
( 145آل عمران/«)وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أ

بْلِهِ »آیه قبلش هم این است 
َ
دْ خَلَتْ مِنْ ق

َ
دٌ إِلاَّ رَسُولٌ ق وَ ما مُحَمَّ

سُل د مقدس نبی اکرم صلوات الله ( این وجو144آل عمران/«)الرُّ
علیه، رسول الهی ماست قبل از او هم رسولان دیگری بودند، ایشان 
هم رسول ما هستند. کار ما این بوده؛ رسولانی می فرستادیم، سرآمد 
آنها این وجود مقدس هست. رسولانی که می آمدند در دنیا نمی 

آنها باید  .ده بماننماندند، بنای ما بر این نبوده که رسولان ما همیشه زند
بارشان را می بستند و وقتی مأموریت را انجام دادند از این دنیا می 

 .رفتند. پیغمبر ما هم همینطور است
تِلَ »بعد می فرماید: 

ُ
وْ ق

َ
 فَإِنْ ماتَ أ

َ
و اله  این پیغمبرصل الله علیه« أ

و سلم آمده، راه را باز کرده و مأموریت خودش را انجام داده. اگر این 
پیامبر کشته بشود یا به شهادت برسد،ایا شما باید برگردید رو به عقب، 

عْقابِکُم انْقَلَبْتُمْ عَلی»
َ
ذشتگان یا نه ر، به سنت گبرگردید به پشت س «أ
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 وَ مَنْ »این راهی که پیامبر آورده با قدرت و استقامت ادامه بدهید. 
 اگر کسی وقتی این وجود مقدس رحلت فرمودند،« عَقِبَیْه یَنْقَلِبْ عَلی

هَ شَیْئا»برگردد رو به عقب و به قهقرا برود،  ی ، این به خدا«فَلَنْ یَضُرَّ اللَّ
خدا رسولش را فرستاده کار را تمام کرده شما راه  متعال ضرر نمی زند.

وَ سَیَجْزِي »او را ادامه ندهید ضرری به خدای متعال نمی خورد، ولی 
اکِرین هُ الشَّ آنهایی که قدر این نعمت را بدانند، راهی که پیامبر « اللَّ

صلوات الله علیه باز کرده ادامه بدهند و موانع موجب نشود که به قهقرا 
 .د خدای متعال به آنها پاداش خاص می دهدبرگردن

از خود این آیه پیداست که خدای متعال یک نکته ای را می خواهد 
گوشزد کند، گویا رحلت حضرت صلوات الله علیه یک حادثه بزرگ و 
عظیمی است، یک رجعتی به دنبالش اتفاق می افتد، گویا از خود این 

ی دند. ولی یک عده ای باقآیه استفاده می شود، رو به قهقرا برمی گر 
می مانند که شاکر این نعمت اند و راه را ادامه می دهند، خدای متعال 
به آنها پاداش خاص می دهد. ظاهر این آیه ناظر به جنگ احد است 
و آن صحنه سختی که پیش آمد که ندا دادند که وجود مقدس نبی 

ی دیگر دور ساکرم صلوات الله علیه کشته شده، بعد همه فرار کردند. ک
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 و بر پیغمبر صلوات الله علیه خدا باقی نماند و گویا اگر پیامبر صلی الله
علیه و آله و سلم شهید بشوند باید راه را رها و فرار کرد و یا تسلیم دشمن 
شد. این پیامبر صلوات الله علیه ، رسول ماست؛ بناست برنامه اش را 

د شهادت یا به موت، شما نبای که انجام داد از این دنیا برود حالا یا به
فتند ر  هایشان بعضی! کردید؟ فرار وقتی او رفت، راه را رها کنید. چرا 

سه روز بعد آمدند، که حضرت صلوات الله علیه فرمود: خیلی راه دوری 
رفته بودید. روی کوه ها فرار کرده بودند، حضرت صلوات الله علیه آنها 

سُولُ یَدْعُوکُمْ في»را صدا می زد، اینها نگران بودند  خْراکُم وَ الرَّ
ُ
آل «)أ

ثابَکُمْ »( اینها نگران بودند 153عمران/
َ
ا بِغَم فَأ  چرا ما را رها نمی« غَمًّ

کند جانمان را برداریم برویم. این حادثه پیش آمد که خدا می فرماید: 
اگر این پیامبر به شهادت برسد،آیا شما باید تسلیم دشمن بشوید، شما 
باید فرار کنید؟ این پرچم را نگه دارید، بالاخره این حضرت شما را ترک 

 .ضرت را زمین بگذاریدمی کند شما که نباید پرچم ح
این ظاهر آیه است. روایات فراوانی است که تأویل آیه را به بعد از 
رحلت حضرت صلوات الله علیه بیان می کند. خیلی هم روشن است، 
تأویل هم نیست، آیه همین مطلب را بیان می کند. حضرت صلوات 
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 الله علیه وقتی رحلت فرمودند، یک فتنه های سنگینی پیش آمد؛ می
اسُ إِلاَّ ثَلَاثَةَ نَفَ »فرمایند: جز سه نفر کسی باقی نماند؛  رٍ سَلْمَانُ ارْتَدَّ النَّ

بُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ وَ الْمِقْدَاد
َ
آدم بعضی روایات را میبیند تعجب می -«. وَ أ

به حضرت عرض کرد: عمار چطور؟ عمار از آن کسانی است  -کند.
م در صفین به شهادت رسیده که در رکاب حضرت امیر علیه السلا

، « بَاغِیَةتَقْتُلُهُ فِئَةٌ »است. همانی است که حضرت علیه السلام فرمود: 
یک گروه باغی و طغیان گر بر ولی خدا او را می کشند؛ لذا وقتی در 
جنگ صفین عمار به شهادت رسید، معاویه برای این که توجیه کند، 

یه چرا چون حضرت عل گفت ما نکشتیم امیرالمومنین او را کشته.
السلام او را با خودش آورده میدان. پس فئه باغیه لشکر امیرالمومنین 
است. که البته جوابش را دادند، گفتند: پس باید بگویید حمزه 
سیدالشهداء هم پیامبر صلوات الله علیه کشته، چون ایشان را حضرت 

 یصلوات الله علیه آوردند در جنگ احد. عمار یک همچین شخصیت
است. گفتند آقا عمار چطور؟ حضرت علیه السلام فرمودند: آنهایی که 
استوار ایستادند همین سه نفر اند. بعضی دیگر هم بعدا ملحق شدند 

 .ولی آنهایی که هیچ تردیدی در وجودشان پیدا نشد این سه نفر
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در یک روایتی دارد حضرت امیر سلام الله علیه فرمودند که وقتی 
مان حیات نبی اکرم صلوات الله علیه خواندند، این آیه را در ز

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: من هرگز برنمیگردم، من این 
پرچم را محکم نگه خواهم داشت. این تکلیف روی دوش 
امیرالمومنین علیه السلام است که این پرچم را نگه بدارد، ما هم 

آیه  ین سیاقمکلفیم، امت هم مکلف بودند دنبال حضرت بروند. ا
است. ولی حالا ظاهر آیه ناظر به جنگ احد است و توبیخ می کند 
مسلمان هایی که وقتی خبر شهادت حضرت صلوات الله علیه به دروغ 
منتشر شد، اینها همه حضرت صلوات الله علیه را رها کردند و فرا 
رکردند. فقط امیرالمومنین علیه السلام باقی مانده بود، دور و بر 

صلوات الله علیه مثل پروانه می گردید. بدن ایشان قریب به حضرت 
هشتاد زخم برداشته بود که وقتی جنگ تمام شد، حضرت صلوات الله 
علیه را برای مداوا آوردند، نقل این است وقتی نخ را از زخمی وارد می 

 را ها زخم  کردند از آن طرف دیگر بیرون می آمد و اصلا نمی شد
 .بدوزی

ات الله علیه بر فرض به شهادت برسد شما راهش را پیامبر صلو 
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رها می کنید؟ حالا در جنگ احد نه در یک جنگ دیگر، در جنگ نه 
وَ ما »به طور طبیعی، شما که نباید راه را رها کنید. بعد می فرماید که 

لا هِ کِتاباً مُؤَجَّ نْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ
َ
ذن هیچ کسی بدون ا «کانَ لِنَفْسٍ أ

خدا نمی میرد در میدان جنگ باشد یا در خانه اش. خیال می کنید 
فرار کنید، به کوه ها بروید زنده می مانید و در میدان جنگ بمانید کشته 
می شوید، اینطوری نیست. هیچ نفسی نمی میرد الا به اذن خدا، یک 
کتاب معینی دارد برای هر کس، خدای متعال یک سرنوشت و اجل 

نْیا نُؤْتِهِ مِنْها»ر گرفته، معینی در نظ ن فرصت در ای« وَ مَنْ یُردِْ ثَوابَ الدُّ
وابَ الْخِْرَةِ وَ مَنْ یُردِْ ثَ »دنیا، دنبال بهره دنیایی باشید بهتان می دهیم. 

آخرت هم بخواهید مزد آخرتی به شما می دهیم. این دو « نُؤْتِهِ مِنْها
وَ »اقی، است مزد آخرت بالبته قابل مقایسه نیستند. مزد دنیا فانی 

اکِرین به آنهایی که شکرگذار نعمت های ما در این دنیا « سَنَجْزِي الشَّ
 .هستند پاداش می دهیم

ونَ کَثیر»بعد می فرماید:   یُّ نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ یِّ
َ
چه بسیار  «وَ کَأ

بیون ر انبیائی که ربیون را همراه با خودشان وارد درگیری می کردند. 
صابَهُمْ في»اینگونه بودند 

َ
ه فَما وَهَنُوا لِما أ ادثه ای اگر ح« سَبیلِ اللَّ
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پیش می آمد، مثل جنگ احد، شکستی پیش می آمد اراده های آنها 
سست نمی شد. از آیات جنگ احد استفاده می شود که مسلمان ها 

 ردچار سستی و تردید و وهن شدند. ممکن است انسان اراده اش استوا
باشد ولی جسم ناتوانی بکند اما ربیون مبتلای به ضعف و سستی در 

 ممکن است کسی توانا هم باشد ولی«. وَ مَا اسْتَکانُوا»اراده نمی شدند، 
طرح پیچیده دشمن او را زمین گیر کند اما اینها زمین گیر نمی شدند، 

وا وَ انُ وَ مَا اسْتَک»همیشه مقابل برنامه دشمن یک برنامه ای داشتند. 
ابِرین هُ یُحِبُّ الصَّ خدای متعال آنهایی که در راه خدا استواری به « اللَّ

خرج می دهند و سختی های راه آنها را از راه جدا نمی کند، دوست 
 .می دارد

 عدم طهارت نفس، عامل جدایی از امام
وْلَهُم»

َ
این همراهان انبیاء صلوات  (147آل عمران/«)وَ ما کانَ ق

، این ربیون، این دلدادگان به حضرت حق که با انبیاء وارد  الله علیهم
میدان درگیری و مقاومت و استقامت می شدند، صبر می کردند و 

نَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا في»سخنشان این بود  نْ قالُوا رَبَّ
َ
مْرنِا إِلاَّ أ

َ
« أ

ون می دانید پروردگار اول ما را پاک کن، به ما طهارت نفس بده، چ
خیلی وقتها یک رد پایی در نفس انسان است، در صحنه های سخت 
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خودش را نشان می دهد. آنجایی که آدم باید بیاید کنار حضرت بایستد؛ 
این رد پا، این ناپاکی، این غفلت، حتی گاهی یک ترک اولا آدم را جدا 

 .می کند
اولا  کمگر حضرت آدم سلام الله علیه که اولوالعزم نشد، یک تر 

بیشتر داشت؟ انبیاء اولوالعزم تفاوتشان با بقیه انبیاء همین است، 
آنجایی که از آنها بر یاری نبی اکرم صلوات الله علیه و ائمه میثاق 
گرفتند که شما باید جبهه آنها را مهیا کنید، بی تردید و بلافاصله اقرار 

انع ک مکردند. گاهی یک غفلت آدم را از صف اولیاء جدا می کند. ی
کوچک نمی گذارد انسان با سیدالشهداء علیه السلام در کربلا بیاید، 
آنجایی که جنگ سخت می شود یک تعلق موجب می شود انسان 
مسیرش را جدا کند، لذا وقتی کنار انبیاء در این صحنه های سخت 

نَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرا»قرار می گرفتند سخن اینها این بود:   فَنا فيرَبَّ
مْرنِا

َ
 .ما را پاک کن« أ

البته هر کسی گناهش متناسب با خودش است ولی وقتی 
امتحان سخت می شود یک گناه صغیره هم آدم را زمین گیر می کند. 
خدا رحمت کند یک عزیزی می فرمود: این هوس هایی که ما با سوف 
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رگ م و ان شاء، وعده به آینده می دهیم یا پشت سر می اندازیم، هنگام
با هم سر برمی دارند. این هایی که از عهده یکی یکی شان برنمی آیی 
و نمی توانی با آنها تصفیه حساب کنی در لحظه مرگ همه با هم 
هجوم می آورند. بخاطر این است که ایمان انسان از بین می رود. وقتی 
کار سخت شد و آدم مرگ را روبروی خودش در میدان دفاع از ولی خدا 

د، آنجا اگر با نفس تصفیه حساب نکرده باشد،اگر یک دانه از می بین
اینها سربردارد، سستی و تردید به آدم دست می دهد پا به فرار می 
گذارد. حتی گاهی در حقانیت ولی خدا شک می کند؛ لذا آدمی که می 
خواهد در این میدان بایستد و استقامت کند باید اینگونه باشد، باید خدا 

 .ش کند. هیچ آلودگی در او نباشدپاک و تطهیر 
 جهاد عظیم

خیلی امتحان کربلا سخت بوده، من گاهی به ذهنم اینطوری می 
آید جهاد اعظم نبی اکرم صلوات الله علیه است. اگر حضرت یک 
جهاد اصغر دارند یک جهاد اکبر، یک جهاد اعظم دارند اعظم 

لای ب مجاهدات نبی اکرم صلوات الله علیه در عاشوراست. خیلی
عظیمی است برای نبی اکرم صلوات الله علیه. خیلی امتحان عظیمی 
است. سیدالشهداء علیه السلام از عهده اش بیرون می آید. جنگ 
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تمام مکارم اخلاقی با تمام رذایل اخلاقی است. شیطان تمام قوای 
خودش را در کربلا به میدان آورده، خیلی امتحان سختی است. اگر 

این اصحاب باشد نمی توانند کنار حضرت علیه یک نقطه ضعف در 
السلام در آن سختی هایی که روز عاشورا پیش می آید استقامت کنند. 
هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شود به قله امتحان میرسیدند و 

 .خیلی سخت تر می شد
 بی نیازی امام علیه السلام از یاری اصحاب

 داء علیه السلام شبهسیدالش که این آید، می  گاهی به ذهنم
عاشورا به اصحاب فرمود بروید، نمی خواست اینها را رد کند، به سختی 
یکی یکی اینها را جمع کرده بود، حضرت علیه السلام می خواست 
اینها را تربیت کند و به آنها بفهماند اگر فردا می مانید خودتان را طلبکار 

 می خواست اگر می ولی خدا ندانید که اگر بدانید زمین می خورید.
مانند با این درک و حقیقت بمانند که ما محتاج به امام حسینیم. می 
خواست اضطرار به حضرت علیه السلام پیدا کنند و همین اضطرار به 
حضرت علیه السلام بود که روز عاشورا موجب شد مثل سعید بن 
 عبدالله رحمت الله علیه سپر امام حسین علیه السلام بشود تا حضرت

 .نماز بخوانند
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خیلی جنگ سختی است، آن وقت حضرت علیه السلام شب  
عاشورا به آنها فرمود: بروید، بیعتم را هم از شما برداشتم، بهتر از شما 

وْفَی »هم نمی شناسم، گله هم از شما ندارم. 
َ
صْحَاباً أ

َ
عْلَمُ لِي أ

َ
إِنِّي لَا أ

صْحَابِي
َ
مه شهید می شوید، من هم به اگر بمانید ه«. وَ لَا خَیْراً مِنْ أ

شهادت می رسم، خیال نکنید شما بمانید من زنده می مانم شما هم 
بمانید من شهید می شوم. شما بروید، من کار را به نتیجه می رسانم 

 .شما هم بمانید من کار را به نتیجه می رسانم
با این توجهات، داستان همین است در جنگ احد وقتی احساس 

دس نبی اکرم صلوات الله علیه کشته شده، همه فرار کردند وجود مق
کردند در کوه ها، اصحاب بدر فرار کردند در کوه ها. اما در عاشورا 
حضرت علیه السلام فرمود: من فردا به شهادت می رسم. با این که 
می دانستند حضرت علیه السلام به شهادت می رسد آنگونه حاضر 

لشهداء علیه السلام بدهند. شدند خون خودشان را پیش روی سیدا
اصحاب سیدالشهداء علیه السلام خیلی فوق العاده اند، لذا این 

هَدَاء»تعبیری که در زیارت آمده  نْتُمْ سَادَةُ الشُّ
َ
، شما سادات همه «أ

حتی شاید شهدای  .شهدایی که در رکاب انبیاء گذشته رفتند هستید
 .بدر و احد مگر خواصشان
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ر انبیاء می ایستند این است، خدایا ما را سخن این ها وقتی کنا 
پاک کن و این موانعی که نمی گذارد ما در راه تو استقامت کنیم و وقتی 

دامَنا»امتحان سخت شد، متزلزل می کند بردار. 
ْ
ق
َ
تْ أ به ما  ، تو«وَ ثَبِّ

دم و مغفرت، ثبات ق« وَ انْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرین»ثبات قدم بده، 
خصوصیات اصحاب است. چون فرصت گذشته به همین  نصرت،

حد اکتفا می کنم ان شاء الله ادامه بحث را شب آینده محضرتان تقدیم 
می کنم. پس یکی از خصوصیات اصحاب سیدالشهداء علیه السلام 
این است که از دسته ربیون هستند. آن صحنه های سخت عاشورا 

تضعیف نکرده است. خیلی اراده آنها را سست نکرده و قوای آنها را 
عجیب است! عابس ابن ابی شبیب شاکری آمده در میدان هرچه رجز 
می خواند کسی نمی آید. زره جنگیش را در آورده با لباس عادی رفته 
مقابل تیر و نیزه های دشمن و همینطور بشمارید. نه سست اراده 

شه قشدند؛ نه احساس ضعف به آنها دست داد و نه این که، این همه ن
های پیچیده دشمن اینها را به شک و تردید و زمین گیری و امثال اینها 
رساند. با تمام وجود ایستادند خونهای خودشان را پیش روی 

 ...سیدالشهداء علیه السلام دادند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله



 

 گفتار
 7 

   زهــد و رضــا



 

 

 خیبه تار یرباقریالله م تیسخنان آ ریمتن ز
است که در شب هفتم محرم در  99 وریپنجم شهر

 اهیحرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله عل
 یم انیجلسه ب نیدر ا شانیبرگزار شده است. ا
ر د دالشهدایکه اصحاب س یدارند،قله تمام صفات

از آن خود حضرت است.  دندیکربلا به آن رس
حضرت که همان  یقیحق گاهیجا دنید ااصحاب ب

است حاضر شدند جان خود را  دیتوح قتیحق
 شانیحضرت فدا کنند. آنها تحت شعاع ا یبرا
 نیا. دندیرس یبندگ یشدند و به مقامات بالا  تیترب
از آنها  یکیکه  دید یمختلف یایاز زوا شودیرا م ریس
 یعنیو رضا است. زهد  نیقیدر مقامات زهد،  ریس

 تیکه آمد و شد جهان برا یگاهیجا به دنیرس
وانه به پشت ازیمقام ن نیبه ا دنینکند. رس یفرق

 نیبه بالاتر یمتعال دارد. هرگاه شخص یخدا
و  شودیم نیقی یدرجه زهد برسد آنوقت وارد واد

.رضا است یپس از آن واد



 

  دیحققت توح
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله 
رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی 

عْلَی دَرَ »أعدائهم أجمعین. 
َ
دْنَی دَرَجَةِ الْوَرَعِ وَ أ

َ
هْدِ أ عْلَی دَرَجَةِ الزُّ

َ
جَةِ أ

دْنَی دَرَجَةِ 
َ
عْلَی دَرَجَةِ الْیَقِینِ أ

َ
دْنَی دَرَجَةِ الْیَقِینِ وَ أ

َ
ضَا الْوَرَعِ أ . همه 1«الرِّ

ما می دانیم که عاشورا قله ای است که در او همه صفات حمیده و 
تمام کمالاتی که خدای متعال برای اولیائش قرار داده، ظهور کرده 

 یدالشهداء علیه السلام به نقطه اوجاست. این صفات مرحله اول در س
خودش رسیده و بعد در اصحاب و اهل بیت آمده است، اگر اصحاب 
سیدالشهداء به مقامی رسیدند که انصار الله هستند و توانسته اند تمام 
امکانات خود را در مسیر نصرت خدای متعال و ولی او و دین او به کار 

ابُّ »گیرند، اگر  هستند، خود را سپر قرار دادند  2«یدِ اللَّهونَ عَنْ تَوْحِ الذَّ
که دین الهی صدمه نخورد و توحید محفوظ بماند یا به تعبیر بهتر سپر 

                                                           
 62، ص: 2الإسلامیة(، ج -الكافي )ط . 1 
 425المزار الكبیر )لابن المشهدي(، ص: . 2 
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امام قرار دادند؛ که از نظر قرآن امام حقیقت کلمه توحید است؛ حقیقت 
توحید در خود امام مجسم است آن شجره طیبه توحید نبی اکرم است 

 و اهل بیت.
 لَمْ تَرَ کَیْفَ »ابراهیم خدای متعال می فرماید:  در سوره مبارکه

َ
 أ

صْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي 
َ
بَةٍ أ بَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّ هُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّ ضَرَبَ اللَّ

ماء * تُؤْتي ها السَّ کُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ رَبِّ
ُ
( پیغمبر ما؛ 25-24ابراهیم/«)أ

ه طیبه مثل درخت پاک است. درختی خداوند یک مثلی می زند، کلم
که ریشه در اعماق زمین دارد و شاخ و برگ او در آسمان است و دائما 
میوه و ثمر می دهد. هر دورانی که فصل میوه دادن است در آن فصول 
به بار می نشیند. کلمه طیبه ای که خدای متعال می فرماید مثل یک 

 ه توحید و تحققدرخت پاک است، در روایات تفسیر شده به کلم
الوهیت خدای متعال و بندگی بندگان او در عالم. بعد در روایات توضیح 
داده؛ این شجره اصل و فرعی دارد، اصل و اساس این شجره ما اهل 
بیت هستیم و فرع آن توحید، محیط ولایت ما است که مومنین وارد 
این محیط می شوند. میوه های این درخت توحید، معارف و علومی 

 ست که از ما نازل می شود و به مومنین می رسد.ا
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لذا این درخت توحید این شجره توحید و کلمه توحید تفسیر شده 
به شخص نبی اکرم و اهل بیت. البته در بعضی روایات تفصیل 
فرموده: ریشه این درخت وجود مقدس رسول الله هستند، تنه اصلی 

ای او و شیعیان برگ هو شاخه اصلی او امیرالمومنین، ائمه شاخه های 
 این درخت اند.

در بعضی روایات هم به نحو اجمال فرموده فرموده اصل این 
نْ لَا إِلَهَ »درخت ما هستیم، 

َ
ی ظَهَرَ أ رْضَكَ حَتَّ

َ
تَ سَمَاءََ  وَ أ

ْ َ
فَبِهِمْ مَلَ

نْت
َ
خدای متعال وقتی می خواست حقیقت توحید در عالم ظاهر « إِلاَّ أ

ر اهل بیت علیه السلام پر کرد و حقیقت توحید در بشود عالم را از نو
عالم ظاهر شد. این دعای ماه رجب است. هم ظهور توحید در عالم با 
نبی اکرم و اهل بیت است، هم حقیقت بندگی به وسیله آنها محقق 

هبِنَا عُبِدَ ال»می شود؛  هُ وَ بِنَا عُرفَِ اللَّ با ما خدا شناخته می شود و با  1«لَّ
 دت می شود، اگر ما نبودیم اصلا خدا عبادت نمی شد.ما عبا

ونَ عَنْ تَوْحِیدِ اللَّه»بنابراین  ابُّ ه توحید یعنی امام را به عنوان کلم« الذَّ
و شجره توحید می شناسند و چون امام را اینگونه می شناسند خودش 
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را سپر امام قرار می دهد. یک نفر از امام دفاع می کند اما امام را به 
نوان کلمه توحید نمی شناسد اما اصحاب سیدالشهداء امام را کلمه ع

توحید، شجره توحید و حقیقت توحید می دانستند. دفاع از امام را دفاع 
ونَ عَنْ تَوْحِیدِ اللَّه»از توحید می دانستند  ابُّ ر صفاتی هستند یا سای« الذَّ

ه»که در آنها بود.  حَبَّ اللَّ
َ
ر د که محبت الهی داند، به مقامی رسیدن «أ

وجودشان شکل گرفته و نورانی به نور محبت شدند. ربیون هستند؛ 
آنقدر محبت الهی و تعلق به او در آنها است که به هیچ چیز دیگر توجه 

 ندارند.
این صفاتی است که برای اصحاب ذکر شده، حقیقت این صفات 

اصحاب  د بهدر امام علیه السلام است و از ناحیه امام تنزل پیدا می کن
می رسد. گرچه همه اصحاب سیدالشهداء احباء الله و ربانیون هستند 
ولی اصل این صفات برای امام است. امام در این مقام است و اصحاب 
تحت تربیت امام قرار گرفتند و شعاعی از محبت الهی که در وجود امام 

رده. ک بود در آنها شکل گرفت و شعاعی از صفات امام در آنها ظهور پیدا
این را با اَشکال مختلفی می شود توضیح داد، من از یک زاویه این 

 بحث را تقدیم می کنم.
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 معنای زهد
در روایتی که تقدیم کردم، حضرت فرمودند: اگر ما سه وادی 
داشته باشیم وادی زهد و وادی یقین و وادی رضا، زهد خودش دارای 

هد را رین درجه مقام ز درجاتی است اگر کسی به مقام زهد رسید و بالات
پیدا کرد آغاز مقام یقین است. اگر کسی زاهد شد آماده می شود برای 
ورود به عالم یقین و اگر کسی صاحب یقین شد و مقامات یقین را پشت 
سر گذاشت آماده می شود برای این که به مقام رضا برسد. زهد در 

دست  تن،روایات معنا شده، ما گاهی خیال می کنیم زهد یعنی نداش
خالی بودن! زهد ربطی به داشتن و نداشتن ندارد، ممکن است انسان 
مثل حضرت سلیمان باشد و زاهد باشد یعنی تعلقی به این امکانات 

 نداشته باشد.
 لا یَنْبَغي»خدای متعال مُلکی به حضرت سلیمان دادند 

حَد
َ
( به کس دیگری آن چنان مُلکی ندادند، البته مگر 35ص/«)لِْ

ائمه و رجعت آنها. مُلک فوق العاده ای داشت؛ باد در اختیارش دولت 
بوده، شیاطین جن در اختیارش بودند، قوای مهمی در اختیار ایشان 
بود ولی در روایت می دیدم ایشان در طول این مدتی که این امکانات 
برایش فراهم می شد هیچ وقت موفق نشد یک بازدید از این امکانات 
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د بار وقتی کاخ ساخته شد رفتند بر فراز آن می خواستنکند. برای اولین 
ببینند و گویا تمام لشکریان صف به صف ایستاده بودند. حضرت می 
خواستند از این امکاناتی که خدا داده بازدید کنند. در نقل است دیدند 
یک جوان خوش سیمایی آشکار شد. فرمود: مگر نگفتم کسی وارد 

نمی گیرم، بنا نیست من از شما اجازه نشود. گفت من از کسی اجازه 
بگیرم. متوجه شدم که جناب عزرائیل سلام الله علیه است. به ایشان 
فرمودند: چه کار داری؟ فرمودند: آمدم قبض روحت کنم. حضرت در 
جواب یک کلمه فرمود، الحمدلله، اشکالی ندارد من آماده ام، مثل این 

ببینیم، انقدر هم خدا نمی  که خدای متعال نمی خواهد ما این ملک را
خواهد ما دلبسته باشیم. همه امکانات را دارد ولی وقتی عزرائیل 
تشریف می آورند آماده آماده است. حتی ننشست، تکیه به عصایش 
داده بود همینطوری قبض روح شد که قرآن می فرماید: این شیاطین 
جن و این اجنه ای که خدمت حضرت بودند صف در صف خبردار 

ستاده بودند، حضرت سان می دیدند. مدتی طول کشید تا موریانه ای
عصای حضرت را خورد، حضرت وقتی زمین افتاد فهمیدند مدتهاست 

 بیخودی ایستادند. این می شود زهد.



 
 

159 ||   هفتمگفتار  

یک کسی هم ممکن است یک تسبیح داشته باشد ولی واقعا زاهد 
اقی نر نباشد، ادعای زهد می کند ولی زاهد نیست. در احوالات مرحوم 

دیدم، ملا احمد نراقی عالم بزرگی بودند و شاگردان بزرگی داشتند. در 
ج معرا»تهذیب نفس و اخلاق هم سرآمد و فوق العاده بودند. کتاب 

از ایشان است. مرحوم آیت الله العظمی بهجت مکرر می « السعاده
فرمودند که اگر کسی می خواهد رشد کند روزی یک صفحه از این 

ند و سعی کند به خودش بفهماند که ایشان چه می گوید کتاب را بخوا
و بعد هم عمل کند. گفتند انبوه خوانی مقصودم نیست. یک موقع آدم 
از اول تا آخر کتاب را پشت سر هم می خواند، این کار خوبی است ولی 
می فرمودند برای تربیت روزی یک صفحه اش را بخوانند، تأمل کنند، 

فرمود اگر یک سال این کار را انجام بدهید بفهمند و عمل کنند. می 
حالتان عوض می شود. و می فرمودند اگر می توانید روزی یک حدیث 
از کتاب جهاد نفس وسائل را بخوانید، به قلبتان بفهمانید و عمل کنید، 

 یک سال این کار را بکنید حالتان عوض می شود.
نراقی را  یک کسی از اینهایی که مدعی اند، نام و آوازه مرحوم

شنید، گفت برویم کاشان ببینیم این آقا کیست. آمد و دید عجب رفت 
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و آمدی دارند. بیرونی دارد، اندرونی دارد، مردم می آیند و می روند. 
نشست، وقتی خلوت شد به مرحوم نراقی گفت: این بساط را جمع 
کن، نمی شود آن کتاب را بنویسی و این بساط هم باشد. ایشان چیزی 

ند. پس از مدتی گفتند: فلانی می آیی با هم برویم کربلا؟ گفت نگفت
باشه، کی؟ الان راه بیافتیم. راه افتادند به سمت کربلا، چطوری می 
رفتند نمی دانم. یک مقداری که رفتند بنده خدا کشکولش را در خانه 
جا گذاشته بود. به مرحوم نراقی گفت آقا برگردیم من این کشکولم را جا 

ایشان گفتند: جای امنی است، خطری ندارد. می رویم سفر  گذاشتم.
برمیگردیم. از ایشان انکار از او هم اصرار. ایشان گفتند: من و تو هم 
سفر نیستیم. من می خواستم همین را به تو بگویم. من کل این بساط 

 را رها کردم، دارم می آیم تو یک کشکولت را نمی توانی رها کنی؟!
 مقام زهدچگونگی رسیدن به 

زهد این نیست که آدم در بیرون تلاش کند چیزی داشته باشد یا 
نداشته باشد، زهد در ارتباط انسان با عالم شکل می گیرد، همینطوری 
هم نمی شود آدم از دنیا دست بشورد باید یک چیز بالاتری به او نشان 
بدهند و دستش به یک جایی بند باشد که از عالم دنیا دست بردارد. 

بیری در زیارت غدیریه است که حضرت فرمودند: رفت و آمد مردم تع
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نه بر عزت من اضافه می کند نه من را نگران می کند. عقیل عرض 
حالا -کرد: آقا اینطوری راه می روید هیچ کس دور و برتان نمی ماند. 

 لَا »حضرت فرمودند:  -قریب به این معنا، در نهج البلاغه هست
ي وَحْشَةتَزِیدُنِي کَثْرَةُ  هُمْ عَنِّ

ُ
ق ةً وَ لَا تَفَرُّ اسِ حَوْلِي عِزَّ ور من مردم د« النَّ

جمع بشوند من احساس عزت نمی کنم اگر هم پراکنده بشوند من به 
حالت تضرع نمی افتم. من را با دشمن تنها بگذارند و بروند، مهم 

 نیست که من بخواهم مشی خودم را تغییر بدهم.
لام در زیارت غدیریه توضیح می دهند که بعد امام هادی علیه الس

امیرالمومنین چطور در این مقام است. ما هم گاهی ممکن است از 
این ادعاها بکنیم، من خودم را تجربه کردم، آن موقعی که لباس یا 
کفش نو می پوشم حالم با موقعی که عبایم کهنه است فرق می کند؛ 

ی ی از اصحاب ائمه پیدا ماین حرفها از دهن ما بزرگتر است. البته گاه
شوند که پا جای پای ائمه بگذارند یعنی تمسک و تولی پیدا کردند و 
چیزی بهشان دادند. ولی امثال بنده گرفتاریم. ما بچه که بودیم، کفش 
نو که می خریدیم یک مدتی سر به زیر بودیم و همه اش کفشهایمان 

له داشته یک وص را نگاه می کردیم، ما اینطوری هستیم کنار لباسمان
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باشد در مجلسی که برویم هی جمعش می کنیم کسی نبیند. کیفمان 
کهنه باشد، پنهانش می کنیم نبینند، اگر نو باشد حتما از این عبایمان 
بیرون می گذاریم، این مشی ماست. یک پدر متدین با تقوایی داشته 
باشیم که یک مقدار لباس هایش شیک نیست، کروات زده نیست، 

نش می کنیم کسی نفهمد این پدر ماست. اگر نه شیک و کروات پنها
 زده بود همه جا جلو می اندازیمش؛ ما اسیر این چیزها هستیم.

حضرت فرمود: همه مردم بیایند و بروند برای من فرقی نمی 
هِ »کند. امام هادی می فرماید نکته اش این است  اعْتَصَمْتَ بِاللَّ

دا زدی عزیز شدی. عزت مال خداست تو چنگ به دامن خ« فَعَزَزْت
خدا نفوذناپذیر است. ما همه مان مخلوقیم، مخلوق نفوذ پذیر است؛ 
گرمش می شود، سردش می شود، گشنه اش می شود، می ترسد، 
ما عزیز نیستیم. یک رعد و برق بیاید می ترسیم، زمستان بشود 
سردمان می شود، تابستان می شود گرم مان می شود، تحت 

م، درست است؟! تهدیدمان کنند یک جور، تطمیع مان کنند تأثیری
یک جور، ما متحول می شویم. امام است که متحول نمی شود، 
چرا؟ چون معتصم بالله است، کسی که معتصم بالله است آمد و شد 
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 کند.مردم بر او اثر نمی
معتصم را من معنا کنم. دیده اید آب قلیل از حد کر کمتر باشد، 

آن بزنید، نجس می شود. ولی اگر به دریا وصل شد، دست نجس به 
دست نجس بزنی، پاک می شود به جای این که آب نجس شود. به 
این می گویند آب معتصم، آبی که وصل می شود به کر، خاصیت کر 
پیدا می کند، خاصیت دریا پیدا می کند. به جای این که دست 

مت اعتص متنجس می زنی نجس بشود، پاک می کند. می فرماید
بالله شما معتصم به خدا شده اید، کسی که متصل به خداست، عزت 

ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ »الهی در او ظهور پیدا می کند  هِ الْعِزَّ وَ لِلَّ
(. حقیقتا شعاع عزت خداست که در رسول و 8منافقون/«)لِلْمُؤْمِنین

 مومن می افتد و مومن عزیز می شود.
ادهای شدید نمیتوانند او را تکان مومن مثل کوه محکم است و ب

دهند. یک نسیم که می آید پر کاه به هوا میرود، این نهال های تازه، 
یک مقدار باد شدید می وزد از کمر می شکنند، ولی درخت های صد 
ساله، این بادها تکانشان نمی دهد. ولی گاهی همین درخت های صد 

 د. اما تا حالا شنیده ایدساله را طوفان هایی می آید از ریشه در می آور 
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طوفان یک کوه را از جا بکند. طوفان خیلی هم که شدید باشد گرد و 
غبار کوه را می گیرد پاکیزه تر می کند. مومن اینگونه است، طوفان ها 
تکانش نمی دهد؛ چرا؟ چون متکی به خداست. تا مومن نشدی یک 

تکذیب  ، یکوسوسه شیطان آدم را از میدان به در می کند، یک تعریف
کافی است. یک روز از آدم تعریف کند، آدم مریدش می شود. تکذیب 
کند آدم عصبانی می شود. نهی از منکرت کند بدت می آید تعریفت 
کند بیخودی خوشت می آید. با یک تعریف و تکذیب، ما این طرف و 
آن طرف می شویم. گاهی یک تعریف ما را یک عمر زمین گیر می 

ده یک عمر پایش ایستاده، بنده خدا چه کسی به تو کند. یک نگاه کر 
گفت این نگاه را کنی، دلداده شده همه چیزش را داده، حالا می فهمد 
 باخته است، این آدم غیر زاهد است. این آدمی است که تکیه گاه ندارد.

 هوشیاری مومن در عالم دنیا
ولی وقتی مومن شدی، شیطان تمام لشکر خودش را دور تو جمع 

قَوْا إِ »کند، که یک گناه از تو بگیرد نمی تواند.  می ذینَ اتَّ هُمْ إِنَّ الَّ ذا مَسَّ
رُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون یْطانِ تَذَکَّ ( برای 201اعراف/«)طائِفٌ مِنَ الشَّ

طائِفٌ مِنَ »متقین شیطان یک نسیم نمی فرستد، گردباد می فرستد. 
یْطانِ  شیطان و وسوسه های  این قوه شیطانی، این لشکر« الشَّ
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شیطان دورش طواف می کند تا یک راه نفوذ پیدا کند وارد بشود. آنهایی 
که از قبل تقوای الهی پیشه کردند و دستشان در دست خداست، وقتی 
شیطان گردباد دورشان می فرستد که اینها را تسخیر کند، یک نقطه 

إِذا »وند. شضعف ازشان بگیرد؛ هرچه بیشتر می پیچد آنها هشیارتر می 
رُوا یْطانِ تَذَکَّ هُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّ فَإِذا هُمْ »متذکر می شوند « مَسَّ

 به جای این که سرشان کلاه برود هوشیارتر می شوند.« مُبْصِرُون
آدم اگر یک کتاب خطی یا یک عتیقه ای دارد، اگر چهار تا عتیقه 

ا می ر  فروش و کتاب شناس آمدند گفتند این کتاب چند است، کتاب
برید پنهان می کنید، می فهمید نمی شود این را دم دست گذاشت. 
این خیلی قیمتی است که این کتاب شناس ها می آیند دورش می 
چرخند، درست است؟ این عتیقه قیمتی است که عتیقه فروش ها می 
آیند می گویند چند است. همین که شیطان می آید احوال این آدم را 

خبری است. متقین اینطوری اند. آن شبی که  می پرسد می فهمد یک
شیطان لشکرش را گسیل می کند این آقا بیدار نشود اتفاقا آن شب 
بیدار می شود، چون می داند امشب یک خبری است که شیطان به 
پر و پای آدم می پیچد که برای نماز شب بیدار نشود. می فهمد یک 
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 ، من را در اینخبری است که شیطان انقدر من را تحریک می کند
 مجلس عصبانی می کند، اتفاقا آنجا عصبانی نمی شود.

وقتی وسوسه های شیطان می آید، به بصیرت می رسند، چرا؟ 
قَوْا»چون  ذینَ اتَّ از قبل به خدا دست دادند و به خدا متصل « إِنَّ الَّ

شدند. دامنشان را جمع کردند، کسی که دامنش را جمع کرده خارهای 
را نمی گیرد، بله دامنت را رها کنی خارها دامنت را می شیطان دامنش 

گیرد. وقتی ما رها باشیم شیطان از یک فرسخی ما که می گذرد به ما 
گیر می کند، خودمان خودمان را در دست شیطان رها کردیم، 
خودمان را جمع کنیم به سمت خدا، شیطان گردباد هم که می فرستد 

 دستش به جایی بند نمی شود.
فرمود: آدم توبه که می کند باید کاری کند املس بشود.  حضرت

املس به سنگ هایی که باران دیده می گویند. گاهی در کوه یک 
محلی است، جریان آب است، زمستان ها، پاییز آب می آید، این 
سنگ صافِ صاف شده هرچه دستت را می گیری بروی بالا نمی 

و مردم  باشد. حقوق الهی شود، دستگیره ندارد. فرمود تائب باید املس
را بدهد، هیچ کسی دستش به او بند نباشد. متقی اینگونه است، بگونه 
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ای در عالم راه می رود که دست شیطان به او بند نمی شود. هرچه 
لشکر می فرستد، لیز است از دست شیطان در می رود. بلکه هجوم 

ند؟ وری اشیطان او را آگاه تر می کند، هوشیارتر می کند. چرا اینط
چون ریشه دارند، طوفان شیطان غبارشان را می گیرد به جای این که 
خودشان را ببرد. ولی آن کس که خودش را آماده نکرده، پا در هر 

 میدانی میگذارد شکست می خورد.
زهد به داشتن و نداشتن نیست به ارتباط آدم با عالم است، ولی 

یه بزرگ شود، یک تک این به حرف و حدیث درست نمی شود. آدم باید
گاهی پیدا کند و دلش به جایی بند شود که دنیا از چشمش بیافتد 

نْفُسِهِمْ فَصَغُرَ »
َ
عْیُنِهِمعَظُمَ الْخَالِقُ فِي أ

َ
عظمت الهی  1«مَا دُونَهُ فِي أ

در دل متقین جلوه کرده و دنیا در نظرشان کوچک شده. این که 
صْغَرَ مِنْ حُثَ فَلْتَکُنِ »امیرالمومنین می فرماید: 

َ
عْیُنِکُمْ أ

َ
نْیَا فِي أ الَةِ الدُّ

رَاضَةِ الْجَلَم
ُ
ی دنیا در نگاه شما باید از ریز قیچی هایی که وقت« الْقَرَظِ وَ ق

این چوپان پشم حیوان ها را می چیند و می ریزد دور کوچکتر باشد. 
این که همینطوری نمی شود. می فرماید به یک جایی بند بشود، یک 
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 تی را ببیند که دنیا در نگاهش کوچک بشود.عظم
شما معتصم به خدایی که عزیز « اعتصمت بالله فعززت»فرمود 

ولَی»شدی 
ُ
آخرت را بر اولا برگزیدی، زاهد در « وَ آثَرْتَ الْخِْرَةَ عَلَی الْْ

اولی شدی. آخرت امیرالمومنین خداست، وقتی خدا را برگزید نسبت 
ار ن تا به خدا نرسد نمی تواند، تا خدا را اختیبه بقیه زاهد می شود. انسا

 نکند، یک نسیمی از جانب او نوزد، نمی تواند که زاهد بشود.
پس زاهد آن کسی است که فارغ از دنیاست ولی این فراغت یک 
تکیه گاه می خواهد. وقتی آن تکیه گاه پیدا شد به تعبیر حضرت که در 

لْبِهفَقَدْ خَرَجَ »توحید صدوق و کافی آمده: 
َ
فْرَاحُ مِنْ ق

َ
حْزَانُ وَ الْْ

َ
. «تِ الْْ

کسی که در مقابل گناه و وسوسه های دنیا صبر می کند زاهد نیست 
چون دنیا دل او را می برد ولی دامن جمع می کند، عفت نفس به خرج 

لْبِه فَلَا یَفْرَحُ بِ »میدهد. زاهد 
َ
فْرَاحُ مِنْ ق

َ
حْزَانُ وَ الْْ

َ
ءٍ يْ شَ فَقَدْ خَرَجَتِ الْْ

سَی عَ 
ْ
نْیَا وَ لَا یَأ تمام شادی ها و غصه ها  1«ءٍ مِنْهَا فَاتَهلَی شَيْ مِنَ الدُّ

از دلش بیرون رفته، همه دنیا را به او بدهی خوشحال نمی شود، دنیا 
 را از او بگیری غصه نمی خورد. چراکه کار دیگری می کند.
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 ، میاین تعبیری که عرض کردم در سوره مبارکه حدید است
فرماید: حوادثی که برای شما پیش می آید؛ اقبال و ادبار دنیا، امتحان 
با ثمرات عمر، یک روز آبرو بهتان می دهند یک روز آبرو را خدا می 
ریزد، آدم آبرو پیدا کرده اما آبرویت شده بت. خدا آبرویت را میریزد. 

ارد دخودت حریف نفس نمی شوی که این آبرو تورا زمین نزند. آبرویت 
تو را منافق می کند، دارد تو را دنیایی می کند، خدا این آبرو را می ریزد. 
بقیه چیزها هم همینطور، موقعیت، قدرت، ثروت، ثمرات عمر، آدم را 

 می گیرد.
فرمود حوادثی که برای شما پیش می آید قبل از این که به شما برسد 

لا تصادف اص در یک کتابی ثبت شده، تصادفی نیست. ما در این عالم
رْضِ وَ لا في»نداریم، 

َ
صابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِي الْْ

َ
نْفُسِکُمْ إِلاَّ في ما أ

َ
کِتابٍ  أ

ها
َ
نْ نَبْرَأ

َ
بْلِ أ

َ
( قبل از این که ظاهرش کنیم در یک 22حدید/«)مِنْ ق

کتابی ثبت شده و بر اساس نقشه ما این حوادث در عالم جاری می شود 
سَوْا عَلی»را فهمیدید دیگر و به شما می رسد. اگر این 

ْ
ما فاتَکُمْ وَ  لِکَیْلا تَأ

( هرچه به شما بدهند دلخوش به این 23حدید/«)لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُم
 شوید.امکانات نمی شوید، از شما هم بگیرند ناراحت نمی
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حضرت فرمود خدای متعال زهد را در این آیه معنا کرده، زاهد آن 
ه امکانات دگرگونش نمی کند. البته یک ریشکسی است که آمد و شد 

ای می خواهد، عرض کردم نمی شود آدم میلیاردی پول گیرش بیاید 
خوشحال نشود، فردا هم بیشتر از این ازش بگیرند غصه نخورد. یک 
موقعیت اجتماعی به آدم رو کند خوشحال نشود، این موقعیت را از 

دست  امکاناتش از دست بدهد ناراحت نشود. صبح انسان ببیند همه
رفته، پنجاه سال شصت سال زحمتت رفته، می شود آدم ناراحت 
نشود؟ نمی شود. الا این که یک ریشه ای داشته باشد. ریشه اش 

رْضِ وَ لا »کجاست؟ ریشه اش این است 
َ
صابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِي الْْ

َ
ما أ

نْفُسِکُمْ إِلاَّ في في
َ
د و ببینید پیدا کنیاگر به آن کتاب الهی راه « کِتابٍ  أ

چه دست تدبیری دارد این کار را با شما می کند دیگر نگران آمد و شدها 
نیستید. آن کتاب مهیمن است، محیط است. هرچه اینجا واقع می 

 شود نقشه و طرحش آنجاست.
 مقدمات رسیدن به مقام زهد

خود این هم یک مقدمه ای دارد، مقدمه اش آیات قبل است. 
آیات قبل سوره حدید بحث ایمان به خدا و رسول و انفاق در راه خدا و 
جهاد در راه خدا است. دستور می دهد همه امکانات تان را بیاورید 
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خرج حضرت کنید. آیات اول سوره حدید آیات توحیدی است، بعد می 
انفاق و جهاد می دهد، مفصل است این آیات،  رسد به آیاتی که دستور

بعد می رسد به اینجا که مانع این انفاق و جهاد در راه خدا چه چیزی 
نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ »است که حیات دنیاست.  نَّمَا الْحَیاةُ الدُّ

َ
أ

وْلاد
َ
مْوالِ وَ الْْ

َ
همه حیات دنیا این  (20حدید/«)بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِي الْْ

پنج چیز است؛ لهو و لعب و زینت و تفاخر کردن و فخر فروشی و تکاثر 
و هم افزایی. مرحوم شیخ بهایی می گویند پنج مرحله عمر انسان 
است، از طفولیت تا پیری. اگر کسی در حیات دنیا ماند، خاصیت حیات 
دنیا همین است؛ اولش بازیگری کودکانه است، بعدش بازیگری 
کهنسالانه است. اولش لعب است، آخرش هم تکاثر و روی هم جمع 
کردن. یک چیز بیشتر نیست. شیطان برای اول عمرت تا آخرت 

 عمرت نقشه دارد هر روزی یک جور.
بعد می فرماید این دنیا مثل یک بارانی است که می بارد و سبز می 

 زشود و کشاورز خیلی شگفت زده می شود که این همان زمین پایی
است در فصل بهار خرم شده ولی دوباره طولی نمی کشد باد پاییزی 

 کَمَثَلِ غَیْثٍ »که می آید دوباره زرد می شود، خس و خاشاک می شود 
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ا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً وَ فِي الْخِْرَةِ  ارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ عْجَبَ الْکُفَّ
َ
أ

هعَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ  یک طرف عذاب است یک طرف «. مِنَ اللَّ
مغفرت و رضوان است. مغفرت مقدمه رضوان است، اول آدم را پاک 

نْیا إِلاَّ مَتا»می کنند بعد وارد مقام رضوان می کنند.  عُ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ
تمام دنیا یک کالایی است که آدم را فریب می دهد، هیچی « الْغُرُور

 نیست جز یک غرور.
کُم سابِقُوا إِلی»د می فرماید بع ( حالا که 21حدید/«)مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

اینطوری است در این فرصت به جای این که بروید در وادی لهو و لعب، 
فرصت را مغتنم بشمارید و سبقت بیایید، امکانات تان را بیاورید این 

ت سطرف و نگذارید فرصت ها بر شما سبقت بگیرند. لحظه ها را از د
ماءِ وَ »ندهید و به سمت مغفرت بروید.  ةٍ عَرْضُها کَعَرْضِ السَّ وَ جَنَّ

هِ وَ رُسُلِه ذینَ آمَنُوا بِاللَّ تْ لِلَّ عِدَّ
ُ
رْضِ أ

َ
عت به سمت آن بهشتی که وس« الْْ

او به انداره سماوات و ارض است که همه چیز در آن برای کسانی که 
 است.به خدا و رسول ایمان دارند آماده شده 

هُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظیم» هِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّ این « ذلِكَ فَضْلُ اللَّ
 عظیم فضل  بهشت هم از فضل خداست، ازعدل نیست، آن هم
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 آمَنُوا» که کسانی آن برای خودش فضل با متعال خدای. متعال خدای
هِ  تفاده ت دنیا اسجنتی را آماده کرده، می گوید: از فرص« وَ رُسُلِه بِاللَّ

 کنید به سمت آن بروید. تعبیر سابقوا است، سارعوا نیست؛ یعنی سبقت
بر هم بگیرید و سعی کنید جلوتر از همه باشید، نفر اول باشید. در 

 حرکت به سمت مغفرت و جنت، در فرصت دنیا اینگونه باشید.
صابَ مِنْ مُصیبَةٍ »

َ
 یآدم هایی که دارند در راه خدا مسابقه م« ما أ

دهند دامن شان را جمع کردند تا خار دنیا آنها را نگیرد، می خواهند از 
همه جلوتر برسند یک لحظه را هم از دست نمی دهند اهل سرعت 
اند اهل سبقت اند اینها در این راه سرشان را به خدا سپردند. پس هر 
حادثه ای برایتان پیش می آید تصادف نیست. شما دارید کار خودتان 

نید من خدا هم دارم کار خودم را می کنم. شما از فرصت دنیا را می ک
استفاده می کنید، وارد میدان مسابقه شده اید. همه چیز این میدان 
مسابقه را من فراهم می کنم، نگران نباشید، پول بهتان می دهم یا 
می گیرم، سلامتی می دهم یا می گیرم، آبرو می دهم یا می گیرم، 

اگر شما در میدان مسابقه وارد شوید دیگر تحت برایتان فرق نکند. 
رْضِ وَ لا في»هدایت من هستید، 

َ
صابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِي الْْ

َ
 ما أ
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نْفُسِکُم
َ
یک روز پیروزی می آید یک روز شکست ظاهری است، یک « أ

 روز فراوانی است، یک روز محاصره و قحطی است.
رون، چه در بیچه برای خودتان پیش بیاید -همه این حوادثی که 

برای مومنینِ در حال مسابقه در راه خدا پیش  -زلزله و طوفان بیاید
ها في»می آید، تحت تدبیر خداست 

َ
نْ نَبْرَأ

َ
بْلِ أ

َ
گر این ، ا «کِتابٍ مِنْ ق

را فهمیدید دیگر در این میدان هرچه برایتان پیش بیاید غصه نمی 
سَوْا عَلی»خورید 

ْ
 «.ما فاتَکُم لِکَیْلا تَأ

پس زاهد کیست؟ زاهد آن کسی است که سرش را به خدا سپرده 
و در دنیا مشغول به مسابقه است. می خواهد از همه جلوتر به سمت 
مغفرت و رحمت خدا حرکت کند. کاری هم دیگر با کم و زیاد دنیا ندارد، 
این را به خدا واگذار کرده. هر حادثه ای هم برایش پیش می آید در آن 

. می گوید، من دارم کار خودم را می کنم این حادثه کتاب الهی است
ها هم تصادف نیست. دری به تخته ای خورده من فقیر شدم؟! 
اینطوری نیست. برای مومنی که دارد در راه خدا مسابقه می دهد 
هرچه پیش می آید در کتاب الهی ثبت شده، لذا نگران نیست. کاری 

سَوْا»با این حوادث ندارد 
ْ
متعال  می گوید خدای« ما فاتَکُم عَلی لِکَیْلا تَأ
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دارد کار خودش را می کند من هم وظیفه خودم را دارم انجام می دهم. 
من سرم را انداختم زیر وارد وادی مسابقه شدم، خدای متعال هم دارد 
من را تدبیر می کند. براساس کتاب خودش حادثه پیش می آورد، دیگر 

یبم پر است مغرورم، می دانم این هم نگرانی ندارد. نه آن موقعی که ج
تدبیر خداست، پشت سر این امکان یک تکلیف است. آنجایی هم که 

 جیبم خالی می شود می گویم الحمدالله، تکلیف برداشته شد.
آنهایی که در راه خدا مسابقه می دهند اگر توجه داشته باشند به 

دبیر ت این که آنچه برایشان پیش می آید در کتاب الهی ثبت شده
خداست ]آرام می شوند.[ نقشه خداست، خدا با این مومن یک کاری 
دارد. این مومنی که دامنش را جمع کرده دارد در راه خدا مسابقه می 
دهد، آبرویش را جان و مالش را آورده وسط کنار نبی اکرم دارد خرج 
می کند، می خواهد اسبق السابقین باشد، اول کسی باشد که در کنار 

کرم جان و مالش را می آورد؛ این آدم دیگر تحت تدبیر خداست. نبی ا 
اگر توجه به آن کتاب الهی پیدا کند و بداند این جامعه ای که دارند با 
نبی اکرم می روند، این جامعه تحت تدبیر خدا هستند؛ یک روز قحطی 
است یک روز فراوانی، برایش فرقی نمی کند. نه آن روز غصه می خورد 
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 بیخودی می شود. به این آدم می گویند زاهد. نه سر خوش
پس زهد یک مقامی است که در نسبت انسان با عالم شکل می 
گیرد، این هم یک مقدماتی دارد. باید در عالم دنیا وارد وادی مسابقه 
بشوی، وقتی وارد شدی می خواهی خودت را به نبی اکرم برسانی و 

م حسین ه در رکاب اماپیشگام در این مسیر باشی. اول کسی باشی ک
به شهادت می رسی. اگر اینطوری شدی بعد دیگر می دانی هر 
تقدیری در این وادی هست او دارد تدبیر می کند، کم و زیادش برایت 
مهم نیست. آمد و شدها دیگر تکانت نمی دهد. این رفت و آمدها 

 انسان را متحول نمی کند؛ به این می گویند زاهد.
 مقام یقین

دم زاهد وقتی به اینجا رسید، به مقصد رسیده؟ حضرت خب این آ
فرمود نه، زاهد که شدی اول وادی یقین است. آدم تا دلش در دنیاست 
که صاحب یقین نمی شود، یقین با استدلال نمی آید. آدم باید استدلال 
کند، با نفس مجادله کند، با شیطان مجادله کند. شیطان می آید سراغ 

باید با او مجادله کنی، شیاطین شبهه می انسان وسوسه می کند 
اندازند باید مجادله کنی والا آدم دچار تردید می شود. ولی راه رسیدن 
به یقین که مجادله و استدلال نیست، آنها سرجای خودش است، آنها 
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برای یک کار دیگری است. حتی راه دفع وسوسه شیطان هم فقط 
یطان یکی د بنشیند با شاستدلال نیست، یکی استدلال است. آدم بای

به دو کند بگوید دروغ می گویی. در روایت این را هم داریم، بنشین 
جواب بده، تسلیمش نشو، می گوید چرا امیرالمومنین این کار را کرد، 
جوابش را بده. لعنش کن، طردش کن ولی در بعضی روایات هم دارد 

 وقتی شیطان هجوم آورد شما به ذکر خدا روی بیاورید.
د محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: آم

هلاک شدم. مرحوم شیخ در رسائل این حدیث را نقل می « هلکتُ »
کند. حضرت فرمود: چه شده شیطان آمده سراغت می گوید: عالم را 
چه کسی آفریده؟ می گویی خدا. می گوید: خدا را کی خلق کرده؟ 

ا همین است. دارد ایمان زمین گیر می شوی. درست است؟ گفت: آق
یمَان»من را می گیرد. حضرت فرمودند:  هِ مَحْضُ الِْْ اول « ذَاَ  وَ اللَّ

بهت بگویم این که مضطری و نمی خواهی تسلیم شیطان بشوی، 
همین که شیطان یک حرفی می اندازد وسط تو دنبالش نمی روی، 

ومن م این علامت ایمان است. اگر مومن نبودی می رفتی، آنهایی که
نیستند خیال می کنند خیلی هنرمندند. شیطان یک شبهه می اندازد 
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تا آخر می رود. می گفت: شیطان الف را که می گوید خود این تا یاء 
می رود. من دیدم بعضی ها اینگونه اند؛ شیطان یک شبهه القاء می 
کند ده تا هم خودش رویش می گذارد، راه می افتد شبهه شیطان را 

به خودش پس میدهد، بعد هم اسم فیلسوف روی  کامل میکند
خودش می گذارد! حضرت فرمود: هر وقت شیطان آمد سراغت بگو: 

 لا حول ولا قوه الا بالله. گفت همین کار را کردم حل شد.
آدم تا بخواهد به یقین برسد و بفهمد عالم تحت تدبیر اوست، یقین 

ل دعای ابوحمزه و کند که هرچه به ما می رسد از ناحیه اوست؛ در ذی
هُمَّ »در کافی دعایی آمده که صبح و شب این دعا را بخوانید   إِنِّي اللَّ

نَّهُ لَا یُصِیبُنِي إِلاَّ مَا کَتَ 
َ
عْلَمَ أ

َ
ی أ لْبِي وَ یَقِیناً حَتَّ

َ
لُكَ إِیمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ ق

َ
سْأ

َ
بْتَ أ

من  مباشر دلخدایا از تو یک ایمانی می خواهم که به خاطر آن تو « لِي
بشوی. خیلی وقتها آدم در یک خرابه گنجی گذاشته، مراقب می گذارد 
برای این خرابه. خرابه که مراقب نمی خواهد! گنج است که مراقب می 
خواهد. خدایا یک ایمانی در دل من بگذار که به خاطر این ایمان تو 
مباشر دل من بشوی. مرحوم مجلسی در مرآت العقول این معنا را 

 حَتّی»ندیدند و گفتند این معنا خوب است. به من یک یقینی بده پس
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هُ لایُصیبُنی عْلَمَ أنَّ
َ
می رسد که من یقین کنم به من ن« الّا ما کَتَبْتَ لی أ

نِي بِمَا رَ »واقعه ای الا این که تو برای من نوشتی، این یقین است.  ضِّ
سَمْتَ لِي

َ
ن سفره توست به آوقتی یقین کردم که همه چیز از ناحیه « ق

 ای که تو پهن می کنی برای من راضی باشم.
این سه چیز را به من بده، ایمان، یقینی که بدانم کار توست، 
رضایی که راضی باشم به سفره تو. حضرت فرمود صبح و شب این دعا 
را بخوانید. آدم یقین کند عالم در دست خداست، یقین کند به حقایق، 

. انسان تا تکیه گاه خودش را در عالم محکم این احتیاج به زهد دارد
نکرده دلش را از دنیا بیرون نبرده از بالا به این عالم نگاه نمی کند، عالم 
در نگاهش کوچک نشده، هنوز دارد در عالم دست و پا می زند. کجا 
دنبال یقین می گردی؟ یقین اکسیر اعظم است، کمترین چیزی که 

شوخی است منی که هنوز دارم در  خدا تقسیم کرده یقین است. مگر
دنیا دست و پا می زنم که دنیا را به سمت خودم بکشم از خدا یقین می 
خواهم. وادی یقین وادی آنهایی است که پایشان را از دنیا بیرون 
گذاشتند، وادی حضرت ابراهیم خلیل است. مقدمه اش هم مشاهده 

رْضِ وَ کَذلِكَ نُري إِبْراهیمَ مَ »ملکوت عالم است. 
َ
ماواتِ وَ الْْ لَکُوتَ السَّ
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 (.75انعام/«)وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنین
به ما هم گفتند چرا به ملکوت عالم نگاه نمی کنید، ما هم می 
توانیم شاهد ملکوت عالم باشیم و اگر شدیم ثمره اش یقین است. 
کسی که نگاهش در عالم مُلک است، به یقین نمی رسد. با استدلال 

رست نمی شود، باید نگاه انسان به سمت عالم ملکوت برود. یقین د
وقتی ملکوت عالم را دیدید صاحب یقین می شوید. ما به حضرت 
ابراهیم این ملکوت سماوات و ارض را ارائه کردیم، برکاتی برای ایشان 

اتفاق  آن سیر باید«. لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنین»داشت یکی این بود که 
د، این که انسان فارغ شد، انسان را وارد عالم یقین می کننبیافتد؛ بعد از 

تا برسد به نقطه ای که به حق الیقین برسد و حقایق برایش آشکار 
 بشود. همان مقاماتی که برای یقین می گویند.

مقام حق الیقین مثل کسی که رفته وسط آتش نشسته، می فهمد 
یقین د، این حق الآتش می سوزاند، همه چیز عوالم برایش آشکار میشو

است. حضرت ابراهیم عرضه داشت می خواهم ببینم چگونه مرده را 
 وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلی» -مفسرین بحث کردند-زنده می کنی؟ 

َ
وَ لکِنْ  أ

لْبي
َ
( آن مرحله اطمینان شاید همان مرحله 260بقره/«)لِیَطْمَئِنَّ ق

ران براهیم دیگیقین است که حالا چه اتفاقی افتاد برای حضرت ا
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توضیح دادند. همان سیر حضرت در ملکوت است، ما مُلک واقعه را 
 می بینیم، او ملکوت واقعه را می دید، یقین برایش حاصل شد.

 مقام رضا، مقام اخلاص در محبت
هر کس اهل یقین است راضی است؟ نه. آدم ممکن است یقین 

، گله مند نیستداشته باشد که عالم را خدا تدبیر می کند ولی راضی 
است. عالم رضا بعد از یقین است. تازه بعد از یقین باید زحمت بکشی تا 
راضی شوی. این طور نیست هرکس یقین دارد خدای متعال تدبیر می 
کند راضی باشد. آدم به قله یقین که رسید دست خدای متعال را در 
عالم دید، حالا قدم بعد قدم رضاست. ممکن است کسی صاحب یقین 

 م باشد مقامات رضا را به دست نیاورده باشد.ه
مقام رضا یعنی مقام اخلاص در محبت، حالا که فهمیدی همه 
چیز از اوست، فقط او را بخواهی و از بقیه فارغ بشوی. حب او در وجود 
انسان غالب بشود و به مقام اخلاص در محبت برسی، این می شود 

ر د تو لذت می بری، با همقام رضا، دیگر با هر تدبیری که او می کن
تدبیر جمال و زیبایی او را می بینی. حالا این یک نکته ای است، که 
ما چطوری محبت را میبینیم؟ محبت که دیدنی نیست، محبت را با 
چشم می بینیم، نه ولی آدم محبت دیگران را در عالم حس می کند. 
چطوری است که آدم حضور خدا را حس نمی کند، محبت خدا را 

س نمیکند؟! همه محبت ها از اوست، هر کسی به ما می گوید ح
علیک السلام، خدا دارد جواب سلام می دهد کسی با ما کاری ندارد. 



 
 

ـ معیت )همراهی( 4های محرم رزق    || 182 

مادر اگر دست بچه اش را می گیرد، خدا دارد دست این بچه را می 
گیرد، مادر چه کار با بچه دارد. اینها لشکر خدا هستند. چطور ما محبت 

م در عالم، جمال کار خدا را نمی بینیم؟ رضا آن خدا را حس نمی کنی
مقامی است که انسان جمال کار صنع الهی را می بیند، پرده ها کنار 
می رود می بیند همه اینها زیباست. آن مقام اخلاص در محبت است. 
اینها هم با استدلال و جواب شبهات پیدا نمی شود. آدم باید جواب 

بهه بدهی یکی دیگر شیطان می شبهه بدهد ولی هزار تا جواب ش
گذارد کنارش، مقام دیگری است.. کربلای سیدالشهداء قله ظهور 
این صفت است در عالم. حالا این را ان شاء الله عرض می کنم. 

 ..السلام علیک یا ابا عبدالله.



 

 گفتار
8 

   رضـــا



 
 

 خیبه تار یرباقریالله م تیسخنان آ ریمتن ز 
است که در شب هشتم محرم در  99 وریششم شهر

 اهیحرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله عل
 یم انیجلسه ب نیدر ا شانیبرگزار شده است. ا

 یدارند،نقطه کمال حادثه عاشورا مقام رضا
بر  انیالسلام بود. تمام عالم هیاباعبدالله عل

پاک  نیمومن هیگر نیکردند و با ا هیگر دالشهدایس
 تیبه عصر ظهور ترب دنیرس یشوند و برا یم

 یکه امت داشتند برا ییایخواهند شد. تمام انب
کردند.  هیحضرت گر بتیامت خود در مص تیهدا

آله در و  هیالله عل یاکرم صل امبریراه فتح الفتوح پ
 یدر گود دالشهداءیس یعصر ظهور با مقام رضا

 اریبه مقام رضا کار بس دنیباز شد. رس گاهقتل
د زه یاز واد دیبه آن با دنیرس یاست و برا یدشوار

دگان بن یدرجه قرب برا نیعبور کرد. بالاتر نیقیو 
 است. یاله یبه مقام رضا دنیرس



 

  دالشهداءیبر س انیو جهنم انیبهشت هیگر
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله 
رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی 
أعدائهم أجمعین. یکی از صفاتی که در کربلا به ظهور رسیده و در 

ن دیگری به ای نقطه کمال و اوج خودش است و شاید در هیچ صحنه
اندازه شما این حقیقت را آشکار نمی بینید، مقام رضاء به قضاء الله و 
رضاء بالله است. با این که مصیبت سیدالشهداء واقعا مصیبت بسیار با 

تْ وَ عَظُمَتِ الْمُصِیبَةُ بِكَ عَلَیْنَا »عظمتی است  ةُ وَ جَلَّ زِیَّ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّ
هْ 

َ
سْلَاموَ عَلَی جَمِیعِ أ با این که مصیبتی است که همه « لِ الِْْ

مخلوقات بر او گریستند، این حدیث در کافی شریف است، مفضل و 
چند نفر دیگر از اصحاب امام صادق علیه السلام محضر حضرت 
بودند، آن کس که مسن تر بود یونس بن ذبیان بود، از حضرت سوال 

ا ردیم چطوری حضرت ر کرد که ما اگر یاد امام حسین علیه السلام ک
هُ عَلَ »زیارت کنیم. حضرت فرمودند سه بار بگویید:  بَا یْ صَلَّی اللَّ

َ
كَ یَا أ
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بعد فرمودند این دور و نزدیک ندارد، این سلام شما به  1«عَبْدِ اللَّه
حضرت می رسد چه دور باشید چه نزدیک باشید. هر وقت خواستید 
حضرت را زیارت کنید از دور یا نزدیک، یاد حضرت افتادید سه بار 

 اینطوری به حضرت صلوات بفرستید.
عُ یبَکَی لَهُ جَمِ »بعد فرمودند که وقتی واقعه عاشورا واقع شد 

بْعُ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا  رَضُونَ السَّ
َ
بْعُ وَ الْْ مَاوَاتُ السَّ الْخَلَائِق وَ بَکَتْ لَهُ السَّ

تمام خلائق بر حضرت گریستند، تمام آسمان ها و زمینها و « بَیْنَهُن
بُ فِ »آنچه در بین آسمان ها و زمین در این عوالم هستند  ي وَ مَنْ یَتَقَلَّ

ةِ وَ  ارالْجَنَّ و همه بهشتی ها و جهنمی ها. این خیلی عجیب است « النَّ
که حتی جهنمی ها هم بر حضرت گریستند. شاید یک معنای این 
جمله این است که بلاخره بهشتی ها از همینجا در وادی بهشت اند 
ولو این که در آخرت یک ورود خاصی به بهشت اتفاق می افتد ولی 

بْرارَ لَفي إِنَّ »بهشتی ها الان در بهشت اند 
َ
(. 13انفطار/«)نَعیم الْْ

ارَ لَفي»جهنمی ها الان در جهنم هستند   وَ إِنَّ الْفُجَّ
ین»( گرچه 14انفطار/«)جَحیم ( یک 15انفطار/«)یَصْلَوْنَها یَوْمَ الدِّ

                                                           
 575، ص: 4الإسلامیة(، ج -الكافي )ط . 1 



 
 

187 ||   هشتمگفتار  

ورود خاصی یک مواجهه خاصی با جهنم در قیامت اتفاق می افتد، 
 به عالم ما دارد.چون روز قیامت روز محیط است؛ احاطه 

آن کسانی که بهشتی اند از الان قدم در وادی بهشت می گذارند، 
آنهایی که جهنمی هستند الان قدم در وادی جهنم میگذارند؛ شاید 

ار»معنای این جمله  ةِ وَ النَّ بُ فِي الْجَنَّ که در  یعنی آنهایی« وَ مَنْ یَتَقَلَّ
ه بر ر وادی نارند، هموادی بهشت حرکت می کنند یا حتی آنهایی که د

سیدالشهداء گریستند. البته این باید معنا بشود بهشتی ها معلوم است 
ارِ »بکاء بر سیدالشهداء دارند اما  ت یعنی چه؟ ممکن اس« مَن فِی النَّ

ناظر به مومنی باشد که خدایی نکرده گناه دامن او را گرفته و بعضی 
 ند، این که در روایاتصفات رذیله در اوست و اینها شعله های جهنم ا

دارد اگر اشک بر سیدالشهداء بریزید آتش جهنم خاموش می شود 
 گناهان شما پاک می شود شاید ناظر به همین است.

یک عده ای اهل خلوص و اخلاص اند و در وادی بهشت حرکت 
می کنند، هیچ تعلقی هم به جهنم ندارند ولی گاهی مومنینی هستند 

ن که در وادی بهشت اند گناهان و خطاهایی که این مومنین در عین ای
دارند که آنها را مبتلای به آتش جهنم می کند. این است که فرمود اگر 
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دلت متاثر شود بر مصیبت سیدالشهداء و اشکت جاری شد همه 
گناهانت را می آمرزد، جهنم را خاموش می کند. شاید مقصود از جهنم 

ی که دور و بر خودمان خود آدم هم باشد. اشک ما شعله های جهنم
درست کردیم، این شعله های جهنمی که دامن ما را گرفته خاموش 

 می کند.
شاید مقصود آن کسانی هستند که مومن اند ولی در وادی غفلت 
و ذنوب هستند شاید هم معنایش این است که جهنمی ها هم بلاخره 

مل اکار به جایی می رسد که متألم بر این واقعه می شوند و همین ع
نجاتشان از جهنم می شود. البته چند دسته استثناء شدند؛ در روایات 

همه  -در این روایت نیست در روایت دیگر دارد-فرمود الا سه دسته، 
گریه کردند الا اهل شام و بصره؛ یعنی آنهایی که با امیرالمومنین درگیر 

ر یشدند، ناکثین و قاسطین و مارقین. غیر از آن جمعیت هایی که درگ
با جریان اهل بیت علیهم السلام هستند بقیه جهنمی ها با شفاعت 
حضرت سرانجام بیرون می آیند. چون می دانید بعضی از این برکاتی 
که برای اشک بر حضرت ذکر شده خیلی گسترده و عام است. از جمله 

 پاک شدن و خاموش شدن شعله جهنم.
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ه ، کسانی کفرمود همه آسمان ها و زمین ها بر حضرت گریستند
س در بارگاه قد»در سماوات و ارض اند گریستند. نه فقط زمینی ها، 

نه  «.که جای ملال نیست/ سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
فقط اهل بهشت آنهایی که جهنمی هم هستند. در وادی جهنم یک 
به اصطلاح حضوری دارند؛ شاید اهل گناه اند، شاید بالاتر از اهل 

ه بیش از گناه هم دارند آنها ممکن است با اشک بر حضرت گناه، آنها ک
تطهیر بشوند. اگر اشک حضرت مطهر انسان است، واقعا پاک میکند 
مثل توبه حقیقی است. چطور توبه حقیقی انسان را پاک می کند و 
آلودگی ها را از بین می برد، اشک بر حضرت هم همینطوری است. 

ا خاموش می کند، اشک بر چطور توبه حقیقی شعله های جهنم ر 
سیدالشهداء علیه السلام هم همین خاصیت را دارد. طهارت نفس 

 می آورد، حیات قلب می آورد.
عظمت حادثه عاشورا در گریه معصومین علیهم السلام بر 

 سیدالشهداء
نَا وَ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی»بعد فرمود:  ه آن مخلوقاتی ک« مِنْ خَلْقِ رَبِّ

مام نید یا نمی بینید چه در معرض دید شما باشند یا نباشند تشما می بی
بر سیدالشهداء گریستند. این حادثه یک حادثه به این عظمت است. 
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ما عظمت کار سیدالشهداء را نفهمیدیم و نخواهیم هم فهمید. از این 
بالاتر، کسانی گریستند که مثل نبی اکرم در آن اوج عظمت اند. در 

سَرَّ الْحَسْرَةَ وَ اخْفَی »دور ملاحظه کردید  زیارت حضرت از راه
َ
فَلَقَدْ أ

ة عَ الغُصَّ فْرَةَ وَ تَجَرَّ حضرت ناله های خودشان را پنهان می کردند، « الزَّ
هدایت این امت کار خیلی سختی بود، بلای عظیم برای حضرت بود. 

وذِيَ »
ُ
وذِیتمَا أ

ُ
پنهان می ولی اشک های خودشان را  1«نَبِيٌّ مِثْلَ مَا أ

ة» کردند و  عَ الغُصَّ غصه ها را جرعه جرعه می خوردند و راه خدا « تَجَرَّ
لَ لَهُ وَحْیُك»را می رفتند  هیچ کس اشک حضرت « وَ لَمْ یَتَخَطَّ ما مَثَّ

را در این صحنه های سخت اجتماعی ندیده اما این پیغمبر هم گاهی 
 تند.می گریسبر سیدالشهداء بلند گریه می کردند، گاهی علنی 

امیرالمومنین علیه السلام وقتی در مسیر صفین عبورشان به 
کربلا افتاد چندین بار گریستند. ابن عباس مفصل این داستان را نقل 
می کند، این حادثه ای است که اولیاء خدا همانهایی که همه عالم را 
به آنها بدهی خوشحال نمی شوند، همه عالم را ازشان بگیری تأسف 

ورند؛ آنها بر این حادثه دامن دامن گریستند. امام سجاد علیه نمی خ
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سال بر این حادثه گریسته اند با این که می فرمایند  35یا  34السلام 
ما متأسف نیستیم چیزی از دست ندادیم. واقعا همینطور است 
دستگاه سیدالشهداء چیزی در عالم از دست ندادند اما این مصیبت 

 سال گریستند. 35 انقدر با عظمت است که
شخصی از حضرت سوال کرد که آقا چقدر گریه می کنید؟ بس 
است دیگر. حضرت فرمودند که جناب یعقوب دوازده فرزند داشت یکی 

تْ »از آنها از او دور شد، آنقدر گریست که قرآن می فرماید   عَیْناهُ وَ ابْیَضَّ
مبر خدا یه پیغ(. شاید می خواستند بفرمایند گر 84یوسف/«)مِنَ الْحُزْن

گریه ای نیست که خدا دوست نداشته باشد. حضرت یعقوب فرمود: 
( آن 83سف/یو«)فَصَبْرٌ جَمیل»من صبر میکنم بر این بلای سنگین 

هم صبر زیبا، صبری که هیچ شکوه ای در آن نیست. بلای حضرت 
یوسف خیلی عظیم بوده در یک روایتی از حضرت سوال کرد، حضرت 

لم شدند، سختی دیدند و غصه کشیدند در فراغ یعقوب چقدر متأ
حضرت یوسف؟ حضرت فرمود چهل برابر مادری که جوان خودش را 

 از دست بدهد، این ظرف پیغمبر است.
ولی فرمود که حضرت بیست سال گریه می کرد، چشم هایشان 
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سفید شد. می خواهند بگویند گریه ای بود که خدا دوست می دارد. 
ه می کند، این گریه گریه ای بود که نام یوسف را لذا پیغمبر خدا گری

زنده می کرد و این راه را زنده نگه می داشت. گریه بر سیدالشهداء هم 
اینطوری است، خدا دوست می دارد. اگر دوست نمی داشت 

 معصومین یک قطره اشک نمی ریختند.
 عظمت مقام رضای سیدالشهداء

سماوات این یک چنین مصیبت با عظمتی است که همه 
درگیرند، همه عوالم گریسته اند، حتی انبیاء و اولیاء حتی نبی اکرم و 
اهل بیت. در عین حال همه شنیده اید سخن حضرت در گودی 
قتلگاه با خدا این بود، الهی رضاً بِقَضائِک در حالی که بر اساس نقل 

زان را از همه عزی «.تُدِیرُ طَرْفاً خَفِیّاً إِلَی رَحْلِكَ وَ بَیْتِك»ناحیه مقدسه 
دست داده به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود جدم گرسنه بود، 
تشنه بود. زیارت می روید مواظب باشید اینطوری باشید، غبار آلود 
بود، غصه دار بود. با همه این احوال همه عزیزانش را هم از دست 

ه به با گوشه چشم هم نگا« تُدِیرُ طَرْفاً خَفِیّاً إِلَی رَحْلِكَ وَ بَیْتِك»داده 
خیمه هایش داشت و غربت اهل بیتش را مشاهده می کرد. در آن 

الهی رضا بقضائک تسلیما لامرک لا معبود »حال عرضه می داشت 
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 خدایا معبودی جز تو نیست که من« سواک یا غیاث المستغیثین
اث یا غی»چیزی از غیر تو بخواهم. از این عجیب تر جمله آخر است 

خودش را در این عبادتی که انجام می دهد بدهکار « تغیثینالمس
خدا می داند و دست استغاثه و استنصار به حضرت حق دارد، می 
گوید من را کمک کن. حقیقت هم همین است اگر یک لحظه خدا 

 ماند.امدادش را بردارد، کار زمین می
سیدالشهداء غرق در ضیافت خداست. همه این کمالاتی که 

رف حضرت حق است یا غیاث المستغیثین چه کسی این هست از ط
مقام را به دست می آورد، این قله رضا، هیچ کجای دیگر اینطور ظهور 
پیدا نکرده، گاهی آدم ممکن است به نظرش بیاید خب راضی هستیم، 

صَی عَزْمِي وَ »اینطوری نیست. این مقام 
ْ
ق
َ
دَرَِ  أ

َ
ضَا بِقَضَائِكَ وَ ق وَ الرِّ

ي وَ غَایَتِيوَ  نِهَایَتِي بْعَدَ هَمِّ
َ
انتهای وجود انسان مقام رضاست. در  1«أ

این دعایی که بعد از زیارت جامعه ائمه مومنین است به خدا عرضه می 
داریم خدایا رضای به قضاء خودت را دورترین عزم من قرار بده، مقصد 

ي وَ غَایَتِي»من آنجا باشد  بْعَدَ هَمِّ
َ
قام رضا، به م انتهای سیر من برسد« أ
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 خیلی کار سختی است. این رضایت های دم دست کار سختی است.
یکی از بزرگان و علما که اهل علم و عمل اند خدا ان شاء الله 
مستدام بدارد ایشان را می فرمود: من طفل که بودم نقل می کردند 
که پدرشان از تجار بسیار محترم و اهل عبادت و معروف به طهارت و 

د. ایشان پای منبر آشیخ مرتضای زاهد می رفتند. آشیخ تقوا بودن
مرتضای زاهد در تهران بودند و صاحب نفس و قریب شصت سال 
است رحلت فرمودند، فوق العاده بودند، پا منبری های ایشان هم فوق 
العاده بودند. فرمودند که یک روزی ایشان از مقام رضا صحبت می کرد 

ی بحث های ایشان و ثوابی که برا ما هم خیلی شیفته شدیم به این
اهل رضا هست و مقامات و درجاتشان و مقام رضوانی که می گویند. 
ایشان گفتند و ما هم دلمان زیر و رو شد به خدا عرضه داشتیم خدایا 
من می خواهم از این به بعد راضی به قضاء تو باشم، هر تدبیری کنی 

 راضی ام.
اده ما در آشپزخانه بودند، یک فرمود ظهر رفتم خانه دیدم که خانو 

حادثه سنگینی برایشان پیش آمد. متوجه شدم مال آن حرفی است که 
صبح به خدا زدم. گفتم اشکال ندارد خدایا راضی هستم. کار را جمع و 
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جور کردم. شب دیدم آن اتاقی که اموال در آن بود بی دلیل می سوزد، 
دارد گفتم عیب ن متوجه شدم مال حرفی است که صبح به خدا زدیم،

خدایا راضی هستم تا اینجا صبر کردیم. فردا صبح شد داشتم می رفتم 
حجره بازار، دیدم فرزندم در حوض افتاده و دارد غرق می شود، او را از 
حوض گرفتم و بعد رفتم در پناهی ایستادم به خدا عرض کردم خدایا 

 اشتباه کردیم ما مرد این راه نیستیم.
خدا غیر از صبر است. رضا یعنی انسان راضی  راضی بودن به کار

باشد و لذت ببرد. هرچه خدا پیش آورد همان را دوست داشته باشد، 
 مقابل در صبر نیست، چیزی که ها رضا این  خیلی کار سختی است.

. هآورد پیش متعال خدای که ای صحنه آن مقابل در رضای عاشورا،
 د،بینن می را خدا دست ها صحنه آن همه ورای در حسین امام بالاخره

ر خدا را با خودشان می بینند آن وقت راضی هستند به این تقدیر. تقدی
خیلی مقام عجیب و غریبی و عظیمی است. کسی این مقام را درک 
کند و این بلا نازل بشود و راضی باشد و آنچه خدا تدبیر میکند دوست 

 داشته باشد.
مرش به امام باقر علیه در روایت است جابر بن عبدالله اواخر ع
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السلام برخورد کرد، حضرت احوالش را پرسیدند، گفت آقا من به یک 
مقام و نقطه ای رسیدم که بیماری را بیشتر از سلامت دوست دارم، 
فقر را بیشتر از غنا دوست دارم، مرگ را بیشتر از زندگی دوست دارم. 

ز غنا کار سختی است آدم به نقطه ای برسد که واقعا فقر را ا
بیشتردوست داشته باشد، چرا چون می فهمد خیری که در موت به 
آدم می رسد در حیات ظاهری دنیا نیست. در فقر می رسد در غنا 
نیست. در بیماری یک فیوضاتی به انسان می رسد که در صحت 
نیست؛ آدم وقتی بیمار می شود خاشع می شود، غرور و کبریایی او 

در  دوست می داشته، یعنی برکاتی کهشکسته می شود. به این جهت 
بیماری و فقر دیدم اینها را بیشتر دوست می دارم. خیلی کار سختی 

 هم هست.
حضرت فرمودند ولی ما اهل بیت اینطوری نیستیم. گفت آقا شما 
چطوری هستید؟ فرمود ما آنی که خدا دوست دارد دوست داریم، برای 

م، حیات هم باشد خدا شرط نمی گذاریم. مرگ باشد دوست داری
دوست داریم. این مقام رضا است، آن هم در سخت ترین صحنه هایی 

 که در روایات ما می گوید اعظم ابتلائات است.
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 امت سازی انبیاء با گریه بر سیدالشهداء
طبق روایت امام رضا علیه السلام، وقتی حضرت ابراهیم به خدا 

به  اسماعیل عرضه می دارد، دوست داشتم با قربانی کردن حضرت
شاید این عبادت را به خاطر اینکه امام -ثواب اعظم ابتلائات برسم، 

بودند برای راه بردن و ساختن امتشان و رساندن به عصر ظهور می 
خدای متعال فرمود با عاشورا عصر ظهور تأمین می شود،  -خواستند

این مزد سیدالشهداست. شما هم باید با سیدالشهداء همراهی کنید؛ 
ت را در گودی قتلگاه بردند و یک روضه برای حضرت خواندند. حضر 

حضرت به حدی متألم شد که اگر فرزندش را سر می برید انقدر غصه 
(. 107صافات/«)وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظیم»نمی خورد. بعد خداوند فرمود 

آن ثوابی که می خواستید اینجاست شما هم با این ثواب کارتان برای 
 راه می افتد.امت سازی 

انبیائی که مأمور بودند یک جمع و جامعه ای بسازند، روضه 
سیدالشهداء برایشان خوانده می شد؛ چون در انجام وظیفه شان 
دخالت داشت و باید در مسیر او کار بکنند. این حادثه عظیم اتفاق 
افتاده حضرت در متن این بلا در کمال آرامش اند یک تعبیر خیلی 

ته این در باب اصحاب سیدالشهداء هم هست که عجیبی است الب
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بعضی اصحاب سیدالشهداء نه همه، هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر 
می شدند چهره شان برافروخته تر می شد. عاشورا یک ظاهری دارد و 

 یک باطنی. خیلی امتحان عاشورا سخت بوده است.
 ضیافت بلای سیدالشهداء

ا از یک نفر دارند امتحان الفبگاهی دو نفر را کنار هم می نشانند 
می گیرند از یک طرف دارند امتحان اجتهاد، هر دو امتحان می دهند 
اما این یک امتحان نیست. امتحانی که در عاشورا اتفاق افتاده امتحان 
خیلی عظیمی است. حالا بعضی ابعادش را روایات بیان کرده، هرچه 

، اوج خودش می رسد به ظهر عاشورا نزدیکتر می شود این امتحان به
کار سخت می شود. بعضی اصحاب سیدالشهداء چهره شان 
برافروخته تر می شود، خود سیدالشهداء هر لحظه چهره اش 
برافروخته تر می شود. هرچه بلا سنگین تر می شد حضرت با نشاط تر 
می شدند. این که بعضی ها گفتند آدم اگر در متن بلای سیدالشهداء 

 را ببیند، آن ضیافت را ببیند، واقعا از شادمانی دستجمال و زیبایی آن 
و پا گم می کند، این به یک معنا درست است. مرحوم سید بن طاووس 
هم این را دارند. ولی یک غفلتی شده و آن غفلت این است که این 
ضیافت وسط بلاست. به اندازه لطافت ضیافت به همان اندازه هم بلا 
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یست که بلای ساده ای است. این عظیم و لطیف است، اینطوری ن
بلا را روی دوش همه انبیاء غیر از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله 
 علیه و آله و سلم بگذاری همه زمین گیر می شوند، کار کسی نیست.

در وسط این بلا در متن این بلایی که دست تدبیر الهی و قضای 
ند که ی هستالهی برای سیدالشهداء رقم زده سیدالشهداء در یک حال

هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد چهره شان برافروخته تر می شد، 
این قله رضاست. عرض کردم مقام رضا مقام دم دستی نیست. حدیث 
را تقدیم کردم وادی زهد را که پشت سر بگذاریم تمام تعلقاتمان را 

 ،بریزیم، دامن مان را بتکانیم از دنیا که اسیر آمد و شد دنیا نباشیم
لْبِهِ فَلَا یَفْرَحُ بِشَيْ »

َ
فْرَاحُ مِنْ ق

َ
حْزَانُ وَ الْْ

َ
اهِدُ فَقَدْ خَرَجَتِ الْْ  مِنَ ءٍ الزَّ

سَی عَ 
ْ
نْیَا وَ لَا یَأ زاهد آن کسی است که آمد و  1«ءٍ مِنْهَا فَاتَهُ لَی شَيْ الدُّ

شد دنیا دلش را نمی گیرد دنیا را به او بدهی خوشحال نمی شود، 
ین این آغاز سیر در مقامات یق« فَهُوَ مُسْتَرِیح»می خورد. بگیری غصه ن

و مشاهده ملکوت است. زاهد در دنیا که شدی درهای آسمان به رویت 
باز می شود. کسی که در دنیا زندگی می کند و به دنیا مشغول است، او 
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 را با ملکوت چه کار؟
ا دنیچرا خدای متعال ملکوت را به آدمی نشان بدهد که سر در 

کرده، دست هم از دنیا برنمی دارد و دل نمی کند. وقتی از دنیا 
 کوتمل و زنند می کنار را پرده حالا شود، می بزرگتر و شود می  فارغ
 کَذلِكَ ». شود می شروع یقین وادی در سیر. دهند می نشان او به را دنیا

ماواتِ  مَلَکُوتَ  إِبْراهیمَ  نُري رْضِ  وَ  السَّ
َ
 مِنَ  لِیَکُونَ  وَ  الْْ

( حالا باید در سیر در ملکوت به یک نقطه ای 75/انعام)«الْمُوقِنین
برسد که کمال یقین است، حق الیقین است. حالا پرده را کنار می زنند 

عْلَی دَرَجَةِ الْیَقِی»و مقام رضوان آغاز می شود. 
َ
ضَاأ دْنَی دَرَجَةِ الرِّ

َ
 1«نِ أ

آن کسی که این مقام را تا قله رسانده وجود مقدس سیدالشهداست، 
کسی به این مقام رسید طالب بلای الهی می شود، راضی بلای الهی 
می شود و در متن بلا لذت می برد. ولی بلاست، نه این که بلا نیست 

 واقعا بلاست.
شود بر آن نگریست؛ یک موقعی عرض کردم این که خیال نمی

ما ضیافت را ببینیم و غرق در شعف باشیم، روز عاشورا این کنیم مثلا 

                                                           
 62، ص: 2الإسلامیة(، ج -الكافي )ط . 1 



 
 

201 ||   هشتمگفتار  

نیست. امام رضا فرمودند: محرم که داخل می شد کسی لبخند بر لب 
پدر من نمی دید و روز عاشورا روز حزن حضرت بود. انقدر این بلا عظیم 
است گرچه باطنش ضیافت است، ولی آنقدر بلا عظیم است که 

كَ صَبَاحاً » نْدُبَنَّ
َ َ
مُوعِ دَما فَلَ بْکِیَنَّ عَلَیْكَ بَدَلَ الدُّ

َ
صبح و  «وَ مَسَاءً، وَ لَْ

مُوتَ »شب برایت گریه می کنم، خون گریه می کنم تا جایی که 
َ
ی أ حَتَّ

ةِ الِاکْتِیَاب  تا جایی که در اثر غصه جان بدهم.« بِلَوْعَةِ الْمُصَابِ وَ غُصَّ
مت به سوی عصر رضای سیدالشهداء در گودی قتگاه باب هدایت ا

 ظهور
این مقام رضای سیدالشهداء علیه السلام در گودی قتلگاه، این 
قله ای را که حضرت فتح کردند در گودی قتلگاه، باب را برای همه 
بندگان خدا گشوده. دربی که از گودی قتلگاه به سوی مقامات توحید 

ه ک باز شده همه بندگان خدا را راهی و سالک کرده، این فتح الفتوحی
خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم در گودی قتلگاه کرده باب 

 را برای همه باز کرده.
خدای متعال وقتی صحبت از یک فتح آشکار برای نبی اکرم می 

ا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبینا»کند  ( پنج اثر برای آن ذکر می کند؛ 1فتح/«)إِنَّ
هُ ما »اول این است  رلِیَغْفِرَ لَكَ اللَّ خَّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأ ( گناه 2ح/فت«)تَقَدَّ
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گذشته و آینده تو را پاک می کنیم که در روایت امام هادی علیه السلام 
فرمودند پیغمبر قصد گناه هم نکرده مگر می شود این پیغمبر گناه کند، 
عالم به هم می ریزد، ترک اولا هم نکرده عصمت مطلقه دارد. محال 

. این پیغامبری که دستش دست خداست، بیعت با او مشیه الله اند
بیعت خداست، طاعت او طاعت خداست، محبت او محبت خداست، 

لَهُ ال»معصیت نکرده است،  مَا حَمَّ هُ ذُنُوبَ شِیعَةِ عَلِيإِنَّ بار گناهانش  1«لَّ
 را برداشت.

این فتح عظیم موجب شد خدا تمام گناهان امت حضرت را 
می خواهند با ایشان راه بروند و زمین می خورند، ببخشد، آنهایی که 

این زمین خوردگی هایشان را جبران بکند تا تطهیر بشوند. این فتح به 
فتح مکه تفسیر شده اما تأویل آن در روایات ما به ظهور است، یکی از 
تأویلاتش هم عاشوراست. واقعا خدای متعال فتحی برای نبی اکرم در 

مه امت تطهیر می شوند، همه امت می گودی قتلگاه کرده که ه
 رسند.

صْفِیَاءَ اللَّه»اصحاب سیدالشهداء اگر 
َ
اءَ الله»اند، اگر « أ وِدَّ

َ
اند،  «أ
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اند، اگر ربانیون هستند؛ این صفاتی که عرض کردیم « اولیاء الله»اگر 
تمام از اینجاست. اگر از دنیا بزرگتر شدند، اگر اهل سبقت و سرعت 

نتوانست آنها را زمین گیر کند و رسیدن به مقصد؛ تمام اند، اگر موانع 
از همین دستگیری سیدالشهداء علیه السلام است. این باب به روی 

 ..ما هم باز است. . السلام علیک یا ابا عبدالله.
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 حتیوفاء، نص ق،یتصد م،یتسل
 در )اوصاف حضرت عباس)ع(

 (شانیاارتنامهیز



 
 

است که  99 وریهفتم شهر خیبه تار یرباقریالله م تیسخنان آ ریمتن ز
 هایدر شب نهم محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله عل

 اتیدارند از خصوص یم انیجلسه ب نیدر ا شانیبرگزار شده است. ا
شاره کرد. ا ۀحیوفاء و نص ق،یتصد م،یتوان به تسل یم دالشهدایاصحاب س

 یم از صفات قلب است. میتسل قتیاما حق شودیاز عمل آغاز م میمقام تسل
 تسل

ً
باشد. مقام  میدر فعل تسل تواندینباشد نم میتوان گفت اگر انسان قلبا

خودش خصوصا قلب را به امام بسپارد.  یمام قواانسان ت یعنی میتسل
متعال در قرآن در ارتباط با هم هستند  یطبق فرموده خدا میو تسل مانیا
 تسل یتا کس یعنی

ً
 می. بعد از تسلدرسینم یقلب مانینشده باشد به ا میقلبا

ه از مرحله کنند ک قیالله را تصد یول توانندیم یاست. افراد قینوبت تصد
او را متهم به کذب خواهد کرد.  یزمان کیعبور کرده باشند وگرنه  میتسل

انسان  کنندیم یقضاوت ای  دهندیم یحضرت حکم یوقت یعنی قیتصد
 یعنیوفا  وفاء است. یدر قلبش نباشد. مقام بعد یتینارضا چیقبول کند و ه

اش  مانهیو پ ستدیآن به نحو کامل با یکرده پا عتیحالا که انسان عهد و ب
د از وفاء کن شتریو بعد هم خودش را طلبکار نداند. هرکس ب اوردیا پر بر 

الم است تمام ع یبرا تیکردن راه هدا بازکه  دالشهدایثمرات فتح الفتوح س
ش خود تمام تلا یعنی ،یرخواهیخ یعنی ۀحیشود. نص یبهره مند م شتریب

که به آن مامور شده را به نحو احسن انجام دهد و در  یا فهیرا کردن تا وظ
 خود نخواهد. یبرا زیچ چیه ریمس نیا



 

 مقام تسلیم
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله 
رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی 

هِ وَ لِرَسُولِ »أعدائهم أجمعین.  الِحُ الْمُطِیعُ لِلَّ هَا الْعَبْدُ الصَّ یُّ
َ
لَامُ عَلَیْكَ أ هِ السَّ

مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ 
َ
در این زیارت کوتاهی که از « الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْن وَ لِْ

معصومین علیهم السلام برای حضرت اباالفضل نقل شده صفاتی 
برای حضرت شمرده شده که هر کدام از دیگری فوق العاده تر است. 
مقدمتا این نکته را عرض کنم، که این صفات درجاتی دارد، اگر گفته 

قمر بنی هاشم، مقام تسلیم یا می شود مثلا وجود مقدس حضرت 
مقام تصدیق و وفا نصیحت، مقام عبودیت مقام صلاح و طاعت 
داشتند، معنایش این نیست که ایشان در این مقام مثل دیگران بودند؛ 
در قله این مقامات بودند. بعضی از این صفات نورانی که در این زیارت 

نَّكَ »آمده، مثل این هفت خصوصیتی که عرض کردم و 
َ
 لَمْ لَمْ تَهِنْ وَ  أ

سستی نکردن، نکول در همراهی امام نکرد. اینها صفاتی است « تَنْکُل
که در این زیارت نورانی ذکر شده بعضی از آنها را به اندازه فرصت و 
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 سهم خودم تقدیم می کنم.
اولین صفتی که در این زیارت برای حضرت ذکر شده این است 

شْهَدُ لَكَ »که 
َ
ت امام صادق علیه السلام است، بی این هم شهاد« أ

صْدِیقِ وَ الْوَفَاءِ وَ »حساب و کتاب نیست.  سْلِیمِ وَ التَّ شْهَدُ لَكَ بِالتَّ
َ
أ

بِيِّ الْمُرْسَلِ  صِیحَةِ لِخَلَفِ النَّ م من شهادت می دهم که شما تسلی« النَّ
سیدالشهداء بودید، حضرت را تصدیق کردید، وفاء به حضرت کردید و 

و نصیحت نسبت به امامتان بودید. اولین صفتی که ذکر اهل نصح 
شده تسلیم است که مقامات و درجاتی دارد؛ ممکن است از تسلیم در 
عمل آغاز بشود ولی حقیقت تسلیم از صفات قلبی انسان است، اگر 

 مقام در سلیمت نشد، امامش مقابل در سلم انسان قلبش تسلیم نشد، 
 هم ار  عمل انسان جایی یک ندارد، دوام و کند نمی پیدا تحقق عمل
 .کندمی ترک

البته روشن است اینها همدیگر را کمک می کنند؛ وقتی قلب 
انسان تسلیم شد بعد در مقام عمل انسان فرمانبرداری کرد، زبان، 
گوش، دست و قوایش را سپرد، تسلیم قلبی تقویت می شود. کما این 

انسان شروع می شود  که در ایمان هم همینطور است. ایمان از قلب
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ولی اگر در عمل به لوازم ایمان ملتزم بود این ایمان منتشر در اعضایش 
یمَانَ مَبْثُوثٌ عَلَی جَوَارِح»می شود.  د نورِ ایمانی که به قلب می رس« الِْْ

در قوای انسان منتشر می شود، لذا تمام قوای انسان مومن می شود. 
هم مومن است، زبان او هم انسان اگر مومن حقیقی بود، گوش او 

مومن است، چشم او هم مومن است. تمام اعضاء و جوارح مومن می 
شوند. گناه هم همینطوری است؛ اصل گناه از قلب است، ولی بعد 

 منتشر می شود، انسان ظلمانی همه قوایش ظلمانی می شوند.
تسلیم در عمل به تسلیم قلبی کمک میکند، ولی اساسش تسلیم 

كَ فَ »ذا در این آیه شریفه خدای متعال می فرماید: قلبی است. ل لا وَ رَبِّ
مُوَ  فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا في ی یُحَکِّ نْفُسِهِمْ  لا یُؤْمِنُونَ حَتَّ

َ
أ

مُوا تَسْلیما ضَیْتَ وَ یُسَلِّ
َ
ا ق ( دو نکته خیلی روشن در 65نساء/«)حَرَجاً مِمَّ

 ایمان و تسلیم به هم مرتبط اند. فرمود:این آیه هست؛ یکی این که، 
پیغمبر ما اینها به پروردگارت مومن نمی شوند تا این که در مشاجراتشان 
در آنجایی که با هم اختلاف دارند در آنجایی که نزاع هست تو را حَکَم 
قرار بدهند. هرچه هم حکم کردی در قلبشان نگران نباشند و تسلیم 

ی که حضرت قضاوتی کردند و حکمی محض تو باشند. پس در آنجای
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دادند ولو علیه من، قلبم اعتراض نداشته باشد. این شرط ایمان است، 
 انسان مومن نمی شود اگر تسلیم نبی اکرم نباشد.

 تسلیم، شرط رسیدن به مقام ایمان
اگر تسلیم ایشان نشدی به مقام ایمان راه پیدا نمی کنی، اساس 

ل علیه تو حکم کرد آنجا هم در د این تسلیم این است که اگر حضرت
نگران نباشی. در نقل است یکی از اصحاب امیرالمومنین دزدی کرد، 
حضرت انگشتانش را قطع کرد. انگشت هایش را گرفته بود و می 
رفت، یکی از مخالفین گفت: دیدی، این هم نتیجه دوستی 
 امیرالمومنین است. گفت اگر تا حالا یک پله دوستش می داشتم حالا
ده پله دوستش دارم. کار آسانی نیست آنجایی که علیه آدم یک داوری 
می شود، منافع انسان به خطر می افتد، آنجا انسان تسلیم باشد. آن 
زمان که منافع انسان در دنباله روی است، همه ادعای تسلیم می 

 کنند.
در شأن نزول همین آیه شریفه نقل شده که حضرت یک داوری 

ی می دانید عاقبت بخیر نشد ولی یک نسبت-یر کردند ظاهرا درباره زب
ین سر تقسیم آب در زم -با حضرت داشتند، پسر عمه حضرت بودند

کشاورزی. زبیر با شخصی اختلاف داشتند، نزد حضرت آمدند و 
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حضرت به نفع زبیر حکم کرد. وقتی بیرون رفتند آن دیگری گفت به 
ند تا اینها ایمان نمی آور  نفع قوم و خویششان حکم کرده. آیه نازل شد؛

وقتی تو حکم می کنی در دلشان احساس دلتنگی نکنند. آن وقت هر 
چه تکلیف سخت تر می شود امتحان دشوارتر میشود این تسلیم بودن 
و دل سپردن و هرچه امام حکم کرد با تمام وجود بپذیرد سخت تر می 

لیم تس شود. نه این که در عمل گوش داد اما در دلش مضطرب باشد،
 قلب مهم است.

تسلیم قلب یکی از مقامات است که درجاتی هم دارد. وقتی 
بزرگان میگویند مقامات اسلام، یعنی همین درجات تسلیم بودن در 
مقابل خدای متعال. یکی از صفاتی که برای حضرت ذکر شده این 

سْلِیمِ »است.  شْهَدُ لَكَ بِالتَّ
َ
رت شما تسلیم سیدالشهداء بودید. حض« أ

شما را در سخت ترین امتحانات تاریخ وارد کرد ولی شما در دل تان هم 
 احساس دلتنگی نسبت به قضای و برنامه حضرت نمی کردید.

مقام تسلیم یعنی انسان تمام قوای خودش را بسپارد به امام 
خصوصا قلبش را. اگر اینچنین نبود، انسان، مومن نیست، چون هنوز 

است، ترازویی دارد و این ترازو را می گذارد در دلش غیر خدا و غیر امام 
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وسط می گوید اینجا امام درست راه نرفتند. تسلیم قلب یعنی میزان 
انسان که در قلب انسان است، بر مدار امام بچرخد. امام هر حکمی 
کرد این ترازو به نفع امام باشد نه این که خود انسان ترازویی بگذارد وسط 

کند بگوید حالا امام کارشان درست بود یا غلط.  امام را با آن ترازو وزن
اگر ترازوی انسان، اگر شاقول انسان با امام فاصله گرفت انسان به مقام 
تسلیم نمی رسد. اصل تسلیم این است که این ترازوی انسان که وزن 

 می کند مدارش امام باشد.
 مقام تصدیق

اند امام و بعد از تسلیم، تصدیق است. اگر انسان تسلیم شد، می ت
علیه السلام را تصدیق کند و الّا یک جایی در مقابل قضاء امام، امام 
را تصدیق نمی کند، متهم می کند به خطا، متهم می کند به کذب. 
این حدیث نورانی در کافی شریف است؛ در جنگ حنین وجود مقدس 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غنائم را تقسیم کردند. جنگ 

به فاصله کوتاهی بعد از فتح مکه واقع شده، لذا کسانی هم که حنین 
در مکه تازه مسلمان بودند مثل قریش که به حسب ظاهر از اقوام 
حضرت بودند، قریب دو هزار نفر به فرماندهی ابوسفیان، در این جنگ 
شرکت داشتند. این هم جزو ابتکارات وجود مقدس رسول الله صلی 
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 است.الله علیه و آله و سلم 
با یک مقدماتی در این جنگ پیروزی به دست آمد، پیروزی فوق 
العاده ای هم به دست آمد چون طرف مقابل جنگ یک جمع 

لذا غنایم فراوانی به دست مسلمان ها  -طائف بود-ثروتمندی بودند 
آمد، حضرت غنایم را تقسیم کردند، یک قسمت عمده غنایم را به تازه 

انصار که اهل مدینه بودند و حضرت را دعوت مسلمانان قریش دادند. 
کرده بودند و مهاجرین را پذیرایی کرده بودند و در جنگ های بدر و احد 
و احزاب و سایر جنگ ها فداکاری های سنگین در کنار حضرت کرده 
بودند، جمع شدند دور سعد بن عباده که بزرگ این انصار بود، گفتند 

 حکم خدا بوده یا خودشان این تقسیمی که حضرت کردن براساس
تقسیم کردند؟! اگر خدا حکم کرده خب بحث دیگری است ولی اگر 
ایشان حکم کردند ما راضی نیستیم و اعتراض داریم؛ این چه نوع 

  تقسیمی است؟!
کانه گفتند حضرت در این تقسیم غنایم جانب اقوام خودشان را 

یمت غن گرفتند، همین که چشمشان به قبیله خودشان خورد هرچه
بود به آنها دادند! ما سالهاست کنار حضرت می جنگیم. امام صادق 
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علیه السلام می فرماید خدای متعال آن نورانیتی که در طول سالها در 
کنار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دست آورده 

 تبودند همه را خاموش کرد. بعضی گفتند این که می بینید بعد از رحل
حضرت بلافاصله وارد سقیفه شدند علتش همین است؛ خدای متعال 
نور اینها را گرفت. اینها رفتند در سقیفه بنی ساعده که مجلس در واقع 
شورای آنها بود، جمع شدند که ما تسلیم قریش نمی شویم باید سعد 

 بن عباده بزرگ ما رئیس بشود!
تواند تصدیق  یبعضی گفتند اگر آدم تسلیم قلبی نداشته باشد نم

کند. نمیتواند پیامبری که خدای متعال تقسیم بهشت و جهنم را به 
ایشان سپرده؛ اگر امیرالمومنین قاسم الجنه والنارند، حضرت ابوالقاسم 
اند، پدر این کسی هستند که تقسیم کننده بهشت و جهنم است. 

ه دخدای متعال بهشت و جهنم را به این آقا سپرده، دینش را به او سپر 
مْسِكْ بِغَیْرِ »تصدیق کند، فرمود: 

َ
وْ أ

َ
هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أ

(، این دینی که یک حرفش را حق نداری جابجا 39ص/«)حِساب
قاویل»کنی 

َ
لَ عَلَیْنا بَعْضَ الْْ خَذْنا مِنْهُ بِالْیَمین وَ لَوْ تَقَوَّ

َ
 «* لَْ

(، یک کلمه اضافه کنی خدای متعال رگ گردن 45-44)الحاقه/
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انسان را می زند. اینقدر خدا به این پیغمبرش اعتماد دارد، بعد حالا 
چهار تا اسب و شتر و شمشیر را حضرت تقسیم کردند اینها معترض 

 اند نمی توانند تصدیق کنند.
 عدم آمادگی باعث جدایی از ولی الله

نی نیست، آدم اگر در فرصت ها خودش را فرصت ها اینقدر طولا 
آماده نکند، لحظه امتحان همه این هوس های انسان سر برمی دارند. 
بعضی گفتند این سختی های جان کندن، سکرات الموت همین 
است. انسانی که با تمنیات خودش تصفیه حساب نکرده، در لحظه 

شود.  می موت وقتی همه این تقاضا ها با هم سر برمیدارند کار سخت
در لحظه ای که امتحان سخت می شود همه این هوس های خفته 
انسان، اینهایی که به تأخیر انداخته شده و در فرصت هایی که گذشته 
تصفیه حساب نشده سر بر می دارند. من که به خاطر خدا با یک هوسم 
نمی توانم تصفیه حساب کنم، چطور می شود در آن صحنه ای که 

می خواهند یک جا از من بگیرند، تصدیق کنم. همه هستی من را 
 چطور می شود انسان در لحظه مرگ گلایه مند خداوند نشود.

انصار هم که می گفتند اگر خدا تقسیم کرده ما قبول داریم، دروغ 
می گفتند. آدمی که تسلیم رسول خدا نیست با خدا هم گلایه مند می
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د، اما شان به خدا نمیرسشود. منتها احساس می کنند العیاذ بالله زور 
آدم -زورشان به پیغمبر خدا می رسد. اول اشتباهشان هم همین است 

خدا گفته  می گویند -وقتی می خواهد با نفسش راه برود توجیه می کند
باشد ما قبول داریم، پیغمبر خدا از خودش گفت ما قبول نداریم. این 

( با 3نجم/«)الْهَوی وَ ما یَنْطِقُ عَنِ »پیغمبر از خودش حرف می زند؟! 
پیغمبری که خدا همه چیز را به او سپرده، سر یک تقسیم غنائم می 
کنید! آدم وقتی مومن نیست نمی تواند تصدیق کند؛ این پیغمبر 

 خداست، ترازوی عالم است.
لذا دومین مقام، مقام تصدیق است. انسان وقتی حضرت داوری 

ن سخت، در ایمی کنند تصدیق کند. به خصوص در این صحنه 
صحنه ای که به اصطلاح همه عقلای قوم به حضرت می گفتند: آقا 
نروید، این کار درست نیست، با خودتان اهل بیت نبرید. شما نمی بینید 
وجود مقدس قمر بنی هاشم یک جمله حتی به حضرت مشورت داده 

مْر»باشند. امام که مشورت از ما نمی خواهد. 
َ
آل «)شاوِرْهُمْ فِي الْْ

یک سخن دیگری است. کسی خیال نکند امام وقتی « 159مران/ع
با من مشورت می کند، واقعا من یک چیزی بلدم و امام بلد نیست می
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خواهد از علم من استفاده کند. بله به ما گفتند مشورت کنید، در 
مشورت از عقل دیگران استفاده کنید، برایتان رشد آورد؛ این برای 

در وجودشان است، تمام علم الکتاب در  ماست. حضرت که علم الهی
محضر امام است، حالا ما به ایشان مثلا مشورتی بدهیم چیزی به 
ایشان اضافه می شود! این توهم ها اگر در انسان پیدا شد، انسان سر 

 بر میدارد.
 امتحان به مجهولات

تصدیق قدم دوم است که انسان بعد از تسلیم تصدیق کند، آن هم 
وجود مقدس -خت. آدم را بیاورند در عاشورا در صحنه های س

سیدالشهداء وقتی می آیند کربلا با خودشان اهل بیتشان را هم 
تصدیق کند بگوید درست همین است. می شد ایشان اهل  -بیاورند

بیت را در مدینه بگذارند، با خودشان آوردند و نوامیس خدا اسیر شدند. 
ا رفته باشد بفهمیم که واقع سال ممکن است پرده ها کنار 1400بعد از 

عجب کاری کردند، اهل بیتی تربیت کردند و با این باری که روی 
دوش آنها گذاشتند اسلام را به مقصد رساندند. خود این اهل بیت را به 

 مقصد رساندند.
ولی در لحظه ای که دارد امتحان شکل می گیرد، ابهام ها پیش 
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ا امتحان می کند. آید،خدای متعال با مجهولات انسان ر می
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اگر خدا می خواست امتحان 
ملائکه آسان بشود این روح را که مسجود ملائکه بود در یک جسم 
نورانی قرار می داد که وقتی نگاه می کنند حیران بشوند، یک بوی 
خوشی به او می داد که شامه آنها تسلیم بشود. ولی خدای متعال 

صْلَهلِي خَلْقَهُ بِبَعْ یَبْتَ »
َ
 ما مجهولات با متعال خدای  1«ضِ مَا یَجْهَلُونَ أ

به خودمان تکیه می  یا داریم قبول را خدا ما که کند می امتحان را
کنیم. آنجایی که امتحان با مجهولات شکل می گیرد ما نمی فهمیم 

جا نچرا امام این کار را می کند، آنجا تسلیم بودن کار سختی است، آ
تصدیق کردن سخت است، اصلا تصدیق یعنی اینکه انسان آنجایی 
که نمی فهمد، مطمئن باشد امام راه درست را می رود. امام را صدق 

 محض بداند و هر اقدامی که انجام بدهند تردید نکند.
 مقام وفاء

بعد از این دو مقام، مقام وفاست. حالا کسی که تسلیم امام است 
 کند پیمانه اش را پر کند بیاورد کنار امام، وفا یعنی و امام را تصدیق می

                                                           
 287نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: . 1 
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انسان تمام پیمانه اش را پر بکند، هیچ کوتاهی در انجام وظیفه نکند. 
عهدی که با امام بسته بیعتی که با امام کرده به نحو تمام و کمال به 

إِنَّ »این بیعت وفا بکند. خدای متعال در سوره مبارکه فتح می فرماید: 
ذینَ  یْدیهِم الَّ

َ
هِ فَوْقَ أ هَ یَدُ اللَّ ( پیغمبر 10تح/ف«)یُبایِعُونَكَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّ

و سراسر مسیر ت-ما، کسانی در مسیر فتحی که ما برای تو قرار دادیم 
مسیر فتح است هرکسی هم با تو همراه شد وارد وادی فتح و پیروزی 

 باشند مراهه شما با توانند می -نیست شما مسیر در شکست  می شود
ذینَ  إِنَّ ». بکنند بیعت که  تو با که اینهایی «هَ اللَّ  یُبایِعُونَ  إِنَّما یُبایِعُونَكَ  الَّ

د دست به دست خدا می دهند و با خدا بیعت می کنند. کنن می بیعت
وقتی با خدا بیعت کردی راه خدا راه شکست نیست. بیعت با این 

 حضرت بیعت با خداست.
ر کسی با اگ« نَفْسِه فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی»اید: بعد می فرم

خدا بیعت کرد و یک قراری با خدا بست، یک طرفه قرار را شکست 
خدا ضرر نمی کند. اگر با پیغمبر خدا نقض بیعت بکنید با خدا نقض 
بیعت کردید، از دایره این فتحی که خدا دارد برای این پیغمبر رقم می 

ون می روید. آنوقت سراسر زندگی تان می شود شکست؛ از نفس زند بیر 
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شکست می خورید، از شیطان شکست می خورید، از دشمن شکست 
وَ مَنْ »می خورید، ولی اگر کنار حضرت بودید و به این بیعت وفا کردید 

وْفی
َ
ه أ ( چه کسی از خدا وفادارتر است. 111توبه/«)بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ

 به هیچ وجه خدای متعال قرارش« نَفْسِه ثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلیفَمَنْ نَکَ »
را یک طرفه نقض نمی کند و پای عهد خودش هست. با این که ما 
اسیر عهد او هستیم ولی او هیچ وقت عهدش را به هم نمی زند. ما 

 هم اگر به هم زدیم هیچ ضرری متوجه خدای متعال نمی شود.
 ز غنائم فتحثمره وفاء، بهره مندی ا

آنهایی که با امام حسین بیعت می کنند تا همه هستی خودشان را 
پای حضرت بدهند، اگر وفا نکنند خودشان ضرر کردند و اگر هم وفا 
کنند تمام منفعت مال آنهاست. این فتحی که خدای متعال برای 
سیدالشهداء علیه السلام رقم زده و راه همه عالم را به سوی خدا باز 

همه ارباب معرفت و موحدین از مسیر این فتح به سمت خدا کرده، 
حرکت می کنند. انبیاء اولوالعزم هم از این فتح سیدالشهداء متنعم و 
بهره مند بودند، می آمدند در این ضیافت الهی بار خودشان را می 
بستند. خدای متعال ابراهیم خلیل و موسای کلیم و حضرت نوح و 

 ه است.عیسی را در این وادی برد



 
 

221 ||   نهمگفتار  

در یک نقلی است در آن فرصت کوتاهی که حضرت موسای کلیم 
با حضرت خضر همراه شدند، روضه سیدالشهداء را برای حضرت 
موسی خواندند تا بار حضرت بسته بشود. این ضیافت الهی، این فتحی 
که خدا برای حضرت کردند اگر کسی وفا کرد از این فتح استفاده می 

ه خدا در کربلا برای سیدالشهداء کردند، کند. این فتح المبینی ک
پیروزی قطعی برای سیدالشهداست. آنهایی که با حضرت بیعت کردند 
و پیمانه شان را پر آوردند اشخاصی هستند که در مسیر فتح 
سیدالشهداء قرار می گیرند و از برکات این فتح و پیروزی و از غنایم این 

همه  شهداء این است کهفتح برخوردار می شوند. غنیمت فتح سیدال
عالم مسیر خدا را پیدا می کنند، همه موحدین به بهشت می رسند. 
غنیمتش بیش از این دنیایی است که ما خیال می کنیم. تمام دنیا در 
مقابل غنیمت فتح سیدالشهداء به حساب نمی آید. غنیمت فتح این 

و  هاست که تمام عالم به سمت خدا حرکت می کند. راه عالم باز شد
 انسدادی که بر اثر افعال دشمنان ایجاد شده بود ز بین رفته.

وفا یعنی حالا که انسان عهد و بیعت کرده پای آن به نحو کامل 
بایستد و پیمانه اش را پر بیاورد و بعد هم خودش را طلبکار نداند. انسان 
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هایی که خودشان را طلبکار می دانند، تمام توانشان را می آورند ولی 
س می کنند طلبکار خدا و رسول خدا هستند. با خدا یک عهدی احسا

بسته به عهدش عمل می کند خیال می کند خدمتی به خدا کرده؛ 
اینطوری نیست. می فرماید هر کسی کار خوب می کند به خودش 
دارد خدمت می کند. کسی به خدا خدمت نمی کند، امام هم 

که  رند. حضرتهمینطوری است. سیدالشهداء به کسی احتیاج ندا
 شب عاشورا به اصحاب می گوید بروید چه احتیاجی به ما دارند.

ر بردن هم ن پای در و ببرد پر را خودش پیمانه تمام انسان یعنی وفا 
خودش را بدهکار بداند، این که در باب سعید بن عبدالله شنیدیم 
سیزده چوبه تیر را به تن خودش خرید و استقامت کرد تا نماز حضرت 

ام شود. نماز حضرت که تمام شد افتاد روی زمین، حضرت آمدند تم
ه با به آن قراری ک« أ وفیتَ یابنَ رسولِ الله»بالای سرش عرض کرد 
لُوبُهُمْ وَجِلَة»شما بسته بودم وفا شد. 

ُ
( 60ن/مومنو«)یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ ق

تمام هستی خودش را گذاشته، با محبت ایستاده، با سر و دستش به 
استقبال تیرها رفته، نماز تمام شده ولی واقعا نگران است که نکند 

 پیمانه ام را پر نکردم و یک جایی کم گذاشتم.
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 مقام نصیحه
وفا یعنی همین، یعنی انسان پیمانه را پر بکند و هرچه دارد بیاورد، 
بعد هم واقعا نگران باشد و خودش را بدهکار بداند. این از کارهایی 

قدس بنی هاشم کردند و صفات حضرت است. است که وجود م
واهی. نصیحت و خیرخ« و النصیحه»تسلیم، تصدیق، وفا و بعد هم 

نصیحت به این معنایی که ما می گوییم، ما کسی را نصیحت کنیم، 
ام را نصیحت ما برویم ام« نصیحۀ ائمه المومنین»نیست. این که گفتند 

 نیست.کنیم که این کار خوب است، این کار بد است، 
معنی نصیحت یعنی خیرخواهی. تمام وجودش می خواهد جبهه 
حضرت پیروز بشود. هیچ چیز برای خودش نمی خواهد در این 
همراهی، کسی که با امام همراهی می کند و در این همراهی هیچی 

 این-را برای خودش نمی خواهد و تمام مطلوبش این است بار امام 
تی در این نفعتی و غنیمبه مقصد برسد. هیچ م -تعبیر دقیق نیست

همراهی برای خودش نمی خواهد، هیچی هم کم نمی گذارد. تمام 
دقت را می کند، تمام توانش را به کار می گیرد، هرکجا یک راهی بتواند 
باز کند، باز می کند. این می شود نصیحت، یعنی خیرخواهانه تمام 

 یقوای خودش را به کار می گیرد، هیچ طلبی، هیچ منفعتی برا
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خودش دنبال نمی کند. می خواهد با هر تدبیری شده کار را به نتیجه 
 برساند و باری که روی دوش او می گذارند روی زمین نماند.

در جنگ خیبر یهود در قلعه ها سنگر گرفته بودند. روی کوه قلعه 
مستحکمی هم داشتند. مسلمان ها مدت زیادی معطل شدند، زمین 

می فرستاد دست خالی برمیگشت. پرچم گیر شدند. هر که را حضرت 
همه رفتند یک سر و  -همین مدعیان-را به هر کدامشان می داد 

گوشی آب دادند گفتند اصلا کار شدنی نیست، برگشتند. وجود مقدس 
امیرالمومنین بیمار بودند و چشم درد سختی داشتند. حضرت فرمودند 

هُ »فردا من پرچم را به دست کسی میدهم که  هُ وَ رَسُولُهُ وَ یُ یُحِبُّ حِبُّ اللَّ
هَ وَ رَسُولَه به دست کسی می دهم که خدا و پیغمبرش او را دوست « اللَّ

دارند او هم خدا و پیغمبر را دوست دارد، حبیب خداست. همه منتظر 
بودند ببینند چه کسی است، دیدند آمدند نزد امیرالمومنین سلام الله 

بعد هم پرچم را دست ایشان  علیه، اول چشم حضرت را شفا دادند
دادند. ایشان رفت قلعه را فتح کرد و برگشت. رفت همه موانع را کنار 

ةٍ جَسَدِیَّ »گذاشت، رسید به در قلعه. فرمود:  لَعْتُ بَابَ خَیْبَر بِقُوَّ
َ
« ةمَا ق

من هرچه داشتم آنجا خرج کردم این در را من با قوه جسمانی نکندم؛ 
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د ز و بسته می کردند. بعد این در را پل کردندری که گفتند چند نفر با
بقیه لشکر را هم از خندق عبور دادند. این می شود نُصح، یعنی نمی 

 شود ندارد. وقتی خدا می فرماید این کار را بکن، نمی شود ندارد.
 إِلاَّ وُسْعَها»معنای آیه 

ً
فُ الُلَّه نَفْسا  « لا یُكَلِّ

هُ نَفْساً إِلاَّ » فُ اللَّ ( را دو جور معنا کردند. 286بقره/«) وُسْعَهالا یُکَلِّ
یک شکل آن به نفع آدم است؛ خدای متعال به اندازه توان آدم از او 
میخواهد؛ آقا من نمی توانم، خیلی راحت تکلیف را می گذارد کنار. از 
این طرف می گیرد، می گوید خدایا به اندازه وسع من، من هم که 

آن طرف است؛ اگر خدای متعال باری  وسع ندارم. یک معنایی هم از
را روی دوشت گذاشت بدان که می توانی، کوتاهی نکن و زود کنار 
نکش. می گویند این کار را انجام بده؛ هزار زمینه می خواهد؟ برو 
زمینه هایش را انجام بده، نگو نمی توانم. اگر یک جایی توان نبود 

و نمیلیف آمد نگتکلیف هم نیست اما از آن طرف اگر یک جایی تک
 توانم.

خدای متعال می فرماید دروغ نگو. می گوید: در کاسبی امروز که 
نمی شود دروغ نگویی! همین که خدا می فرماید دروغ نگو، پیداست 
می توانی. نمی توانم یعنی چه؟ دروغ نگو بعد ببین کار درست می شود 
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 یا نه. خدای متعال وقتی تکلیفی می آورد یعنی می توانی.
نصح یعنی بار را روی دوشت گذاشتند، همه توانت را به کار بگیر به 
یک جایی می رسد، تکلیف همین است. وجود مقدس امیرالمومنین 
رفتند کار نشدنی را شد کردند. وقتی حضرت می گویند برو، یعنی برو. 
فرمود من با قوه جسمانی این کار را نکردم، همه امکاناتم را خرج کردم 

 سول خدا زمین نماند.که فرمان ر 
 جلوه نُصح در رفتار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام

الِح» هَا الْعَبْدُ الصَّ یُّ
َ
لَامُ عَلَیْكَ أ ت این شریعه ای که حضرت رف« السَّ

آب بیاورد چهار هزار موکل داشت. چهار هزار نفر را با انواع مختلف سلاح 
از دور  نشود. تیراندازهایی کهمأمور کرده بودند کسی به شریعه نزدیک 

تیرباران می کردند. وقتی قمر بنی هاشم آمدند و عرض کردند: دلم تنگ 
شده، اجازه می دهید بروم میدان؟ دیگر نمی توانم این صحنه را ببینم.در 
احوالات سعید بن عبدالله به نظرم نقل شده، گفت آقا دشمن دارد حلقه 

ما ارم این وضعیت را ببینم که شمحاصره را تنگ می کند، من تحمل ند
مورد تهدید دشمن قرار می گیرید. اجازه می دهید من بروم تا نباشم و این 
صحنه ها را نبینم. با این که هنوز اصحاب بودند، جوان های بنی هاشم 

 شد.بودند، هنوز خیمه های حضرت تهدید نمی
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ار ب قمر بنی هاشم تا آخرین لحظه ماندند. فرمانده لشکرند، چند
صبح تا بعد از ظهر این لشکر پراکنده را جمع و جور کردند. فرماندهی 
ایشان خیلی عجیب است؛ حالا فرماندهی باطنی که قوای امام 
حسین در عالم تحت فرمان ایشان هستند آن یک مسئله است، اما 
آن فرماندهی در صحنه سنگین کربلا که خیلی صحنه عظیمی بوده 

داشته است. بعضی ها اسرار الشهاده نوشتند،  فراتر از ظاهرش، باطنی
اسرار عاشورا را گفتند، نه این صحنه های ظاهری را. ملاحظه 
فرمودید مرحوم ملاآقای دربندی. حضرت چند بار صبح تا بعد از ظهر 
این لشکر را دوباره از نو آرایش دادند. همان سر صبح وقتی تیر اندازی 

جمع زیادی از اصحاب حضرت به از راه دور و حضور دسته جمعی شد 
شهادت رسیدند، حضرت قمر بنی هاشم اینها را جمع و جور کردند و 

 لشکر را سامان دادند.
تا غروب کنار حضرت بوده، آمد عرض کرد: آقا دلم تنگ شد اجازه 
می دهید بروم. حضرت به این فرمانده لشکر مأموریت دادند بروند آب 

دانم  عا تکلیف حضرت انقدر بود. نمیبیاورند. ببینید چکار کرده واق
چطوری خودش را به شریعه رساند. مشک را پر از آب کرد خیالش 

رَ عَطَشَ فَذَکَ »راحت شد، دست ها را زیر آب برد، تعبیر مقاتل این است 
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و آبها را برگرداند سر جایش. تشنه لب از شریعه بیرون آمد.  «الْحُسَیْن
 هم کوتاه تر بود هم با جنگ و گریز میراه نخلستان را انتخاب کرد که 

شد خود را به خیمه برسانی. گفتند خودش را سپر مشک آب قرار داده 
 بود. آخرین چیزی که هدف قرار گرفت مشک آب بود.

ک. پدر مش« ابا القِربَه»عربها در باب قمر بنی هاشم می گویند 
ی گیرد، م بعضی اینگونه معنا کردند، دیده اید پدر بچه اش را در آغوش

اگر باران بیاید خودش را حائل قرار می دهد که باران به بچه اصابت 
نکند. مثل باران تیر می آمد، خودش را سپر کرده بود که این مشک 
سالم بماند. انقدر وظیفه داشت؟! اگر می خواست جنگ کند جان 
خودش را به در ببرد که کسی حریف قمر بنی هاشم نبود. این می شود 

مشک آب را رها می کرد، چه کسی جرأت می کرد به  نصیحت.
حضرت نزدیک شود. حتی گفته اند حضرت سلاح جنگی برنداشته 
بود، با یک نیزه رفته بود. این که اول دست راست قطع می شود، بعد 
دست چپ قطع می شود، بعد آبها روی زمین می ریزد یعنی چه؟ کاری 

زمین می ریخت. این یعنی  نداشت یک تیر از دور می زدند آب ها روی
نصیحت. حضرت می گویند آب بیاور، باید به هر قیمت آب به خیمه 

الِح هَا الْعَبْدُ الصَّ یُّ
َ
لَامُ عَلَیْكَ أ  .برساند. السَّ


